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دراین شماره می خوانید: 


۳ 
یادداشت‌هفته 3 
در حهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ۹ 
گزارش‌شهرستان ۱۰ 
گزارش تصویری 3 
ماجرای واقعی خارجی ۱۲ 
داستان زند گی 1 
باریکتر اژ مو ۳ 
ترازو ۷ 
گزارش خارجی ۸ 
مشاور خانواده ۳۰ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژه ٤‏ 
ورزشی 


تعبیر خواب ۳۹ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی تسس ۳۰ 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳ 
یک هفته حادثه ۳ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی‌تاریخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر ۶۰ 
تماشا گه‌راز 1۲ 
نوشته های ناب 33 
جدول‌متقاطع ۵ 
جدول شرح در متن 1 
با هوش خود کلنجار بروید ۷ 
سرگذشت های واقعی ۸ 
هفت هنر 0١‏ 
داستانهای‌انتخابی آلفردهیچکاک یعیسو 
ازنگاه‌دیگر ۵٦‏ 
ورزشی 0۸ 
پیغامهای‌روشنایی ۳ 
پیام‌ازشما.چاپ ازما 1۵ 
نقاشی های شما 
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سم تمه 
و ۹۱ الاعات کل 


يادو یادوار 0 


عید سعید قر بان 

در دهم ماه ذیحجه حضرت ابراهیم (ع) به اجرای ما موریت 
آلهی خویش یعنی قربانی کردن فرزندش اقدام کرد. حضرت 
ابراهیم چون در این آزمایش بز رگ ایمان سر بلند شد. خدای 
سبحان ایشان رااز طریق یکی از فرشتگان مَقرّب در گاه خود از 
اجرای‌اين کار منع کرد و در مقابل گوسفندی برای‌قربانی کردن 
نازل شد. این رویداد در تاریخ اسلام به عید قربان یاعید اضحی 
مشهور است ومسلمانان جهان هر سال در این روز مراسم قربانی 
کردن رادرهن‌گام‌حج به جای می آورند واین روز رابه نام عید 
قربان بز رگ می‌دارند. 


اشغال خرمشهر 

پنجم آبان سال ۱۳۵۹ هجری شمسی خر مشهر. شهر خون و 
قیام به اشغال نامیمون ار تش بعثی عراق د ر آمد.در جریان جنگ 
تحمیلی. رژیم صهیونیستی عراق با چندین لشکر زرهی و انبوهی 
از تجهیز ات نظامی به خر مشهر حمله کرد و قصد داشت در ظرف 
چند ساعت این شهر را تصرف کند اما با مقاومت ایثار گر انه سپاه 
اسلام و سا کنان غیور شهر روبرو شد این مقاومت سر سختانه 
موجب شد که اشغال شهر پس از ۳۵ روز و با تحمل خسارات 
بسیار شدید همراه‌باشد. که | گر دلیر مر دان و شیر زنان پاسدار شهر رامورد حمایت و تجهیز قر ار می دادند 
سقوط شهر به این ساد گی هامیسر نمی شد.اشغال خر مشهر که‌در آن زمان خونین شهر نامیده‌می‌شد چون 
استخوانی در گلوی مر دم ايران باقی بود تا اينکه سرانجام پس از ۰ ۲ماه رزمند گان دلیراسلام در خرداد 
۱ آن رافتح کردند. 


۱ ربوده شدن شهید تندگویان 
در ٩آبان‌ماه‌سال‏ ۳۵۹ ۱هجری شمسی مهندس محمد جواد تند گویان وزیر نفت دولت وقت جمهوری 
اسلامی‌ایران به دست نیر وهای رژیم بعنی عراق ربوده شد. او فارغ التحصیل رشته مهندسی نفت بود ومبارزه 
بارژیم پهلوی رااز زمان تحصیل دردانشگاه اغاز کر دهو مدتها درزندانهای رژیم در اسارت به سربرده بود. 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا مدیریت مناطق نفتی جنوب و سپس وزارت نفت دولت شهید رجائی را 
به عهده گر فت.مهندس تند گویان در ٩آ‏ بان‌ماه‌سال ۱۳۵۹ هجر ی شمسی در نز دیکی شهر آبادان به اسارت 
نیروهای متجاوز عراقی د ر آمد و عاقبت درسیاه چالهای زندانهای بعثیون شهید شد. 


افقراض ساسله قاجار يه 
در ٩آبان‏ ماه سال ۱۳۰۴ هجری شمسی با تصویب مجلس شورای ملی سلسله قاجاریه منقرض شد. 
دراین روزمجلس شورای ملی طرحی رابه صورت ماده واحده تصویب کرد که در بخشی از آن چنین 
نوشته شدهبود: مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت ایر آن انقراض سلسله قاجار یه رااعلام نمودهو 
حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به رضاخان وا گذار می‌نماید. قابل توجه 
است که شماری از نمایند گان مجلس شور ای ملی همچون آیت الله مدرس ود کترمصدق باحکومت رضاخان 
در گذ‌شت ژان دالامبر 
در ۲۹| کتبرسال ۷۸۲ ۱میلادی ژان دالامبر ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی در گذشت. دالامبر به ریاضیات 
علاقه فراوان داشت به همین سبب تحصیلات پز شکی رارها کر د و به مطالعه وتحقیق در علم ریاضی پر داخت. 
تحقیقات و بررسی های دالامبر به وضع اصل دالامبر دردینامیک وقضیه دالامبر درریاضیات منتهی شد. دالامبر 
ازاعضای فرهنگستان علوم فرانسه بود و درتنظیم دایرةالمعارف دیده رو نقش چشمگیری داشت. 


oT 
| باخبر شدیم همکار گرامیمان مرحوم جلیل صومعه نشین در مر گی نابهنگام به دیار باقی‎ 
شتافتند. به همین مناسبت ضمن عرض تسلیت به فر زند گرامی (شهرام صومعه‌نشین)‎ 
وبرادران عزیز (مصطفی.سه راب ووحید صومعه نشین),برای روح آن مرحوم غفران‎ 
الهی از درگاه خداوند منان خواستاریم.‎ 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


از ستم کر اند کسی که جز خداراندارددوری کن 


9مام حسین (ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


فقط جند روزی... 


راستی اگر در هر یک از این کشورهایی که به زعم 
ماحقوق‌انسان در آن رعایت نمی‌شود وعدالت قربانی 
مظلوم مطامع دنیای سرمایه‌داری است. در یک 
حادثه رانند گی ۶ ۲نوجوان مظلوم وبی‌پناه‌وبی گناه 
جان‌می‌باختند. چه اتفاقی می‌افتاد؟ آ یاتنهابااظهار 
تأسف وانداختن گناه به گردن یک راننده بی‌احتیاط 
همه چیز حل می‌شد؟ 

از این دست حوادث در کشور ما جقد اتفاق 
می‌افتد ؟ درست فر دای روزی که اتوبوس حامل جهل 
نفرازدانش آموزان بر وجنی روی سقف افتاد و جان 
نزدیک به سی نفر را گرفت.اتوبوس دیگری در ایلام 
چپ شد واین بار چند دانشجو که‌عازم اردوبودند جان 


باختند که البته ابعاد فاجعه به وسعت‌اولی نبود ولی 
به‌هر حال نشان می داد که چقدر جان انسان‌برای‌ما 


فضیلت دعای عرفه 

از جمله اعمال ماه ذی‌الحجة قرائت دعای پر 
فیض و بر کت عرفه است. 

دعای عر فه ازدعاهای مشهور و مفصل است که 
گفته‌اند حضرت سیدالشهدا(ع) این دعارادر کوه 
عرفات دربر ابر جمعی از مر دم خوانده‌اند. نقل کر ده‌اند 
که در غروب روز عرفه در عرفات آن حضرت همراه 
با گروهی از اهل بیت و فر زندان و شیعیان بیرون آمد و 
در سمت چپ کوه‌ایستاد وروی به کعبه گردانید واین 
دعارا خواند. دعای عرفه در مفاتیح‌الجنان ذ کر شده و 
خواندن آن در روز عرفه ثواب بسیار دارد. 


حافظ 
۶سال‌پیش در زمانی که فر زندان چنگیز خان 
مغول(سلسله‌ایلخانان)برایران فرمانروایی می کر دند. 
الدین نام داشته و مادرش نیز اهل کازرون بوده است. 
در نوجوانی قر آن را با چهارده روایت آن از بر کرد و از 
همین رو به حافظ ملقب گشت. 
حافظ نه تنها در ایران بلکه در دنیا شاعری پر آوازه 
ونامداراست در قرون هجدهم و نوزدهم اشعار او 
به زبان‌های اروپایی ترجمه شد و نام او به گونه‌ای به 
محاقل ادبی جهان غرب نیز راه‌یافت. 


۴ 


کم ارزش شده است ویا ما نسبت به حفظ جان جوانان 
دانش آموز ودانشجویمان کم توجه شده‌ایم. 

آیاهمین که بگوییم فلان شر کت حمل ونقل را 
تعطیل یا تعلیق کرده‌ايم مساله حل می‌شود ؟ ويا 
اینکه اگر بگوییم چون فصل پاییز وفصل بارند گی 
ولغزند گی جاده‌ها بوده یس چاره‌ای جز تحمل این 
وضعیت نداریم وجدانمان اسوده‌می‌شود؟ آن‌وقت 
ار 
میزان بارند گی سالانه پس چرااین همه چپ نمی کنند 
واين همه کشته نمی‌دهند؟ 

حال‌سوال ای ات که صوایط بر کرای رد وهای 
دانش آموزی ودانشجویی چیست؟ آیااین ضوابط و 
مقررات آنقدر مطمئن و مناسب هستند که‌ایمنی کافی 
رابرای جوانان ما به همراه بیاورند ؟ 

درمورداخیر گفته شد که مسأله به بی‌احتیاطی 
راننده‌برمی گشته و اين بار مشکل وسیله نقلیه یا 
کی نی ار را 
رانند گان وسایط نقلیه مسافری به ویزه رانند گی 
اتوب وس ومینی‌بوس در نظر می گیریم چیست؟ چه 
آموزشهایی به این گروه از افراد داده می‌شود؟ 

وقتی شما می‌خواهید سوار یک هواپیما شوید 
برای حدود ۰ن ۰۰ انفر مسافر معمول یک یر واز: 
یک کادر پرواز مجرب به همراه چند میهماندار طبق 
استاندارد باید تدار ک دیده شوند تا یک یر واز پر وانه 


چند روز پیش روز حافظ بود؛همانند سال‌های 
گذشته جز بر گزاری تعدادی مر اسم تکراری ستونی 
اختصاصی در روزنامه‌ه او مجله‌ها و گزارش کوتاه 
خبری از تلویزیون اقدام دیگری را شاهد نیستیم. آیا 
تاکنون هیچ فیلم وسریالی در مورد این شاعر نامدار 
ایرانی که شسهرت جهانی دارد. ساخته شده است ؟ 
جند بیت از اشعار حافظ رادر ذهن خود به خاطر 
دارید؟ در دست نوشته‌ها و گفتار محاوره‌ای خوداز 
ابیات پسندیده و پند موز حافظ استفاده می کنید ؟ 
از همه مهم تر این است که وقتی از شهر شیر از خارج 
می‌شویم. جز کتاب حافظ کمتر نمادی از این شاعر 
بزرگ را در شهرهای اير ان می‌توان پیدا کر د؟ 

به ترکیه. همین همسایه پر زرق و برق و دیوار 
به‌دیوار خودسفر کرده‌اید ؟ تادلتان بخواهد در 
تر کیه نمادهای بسیاری از مولانادر فر وشگاه‌هایش 
پیدامی کنیم؛از مجسمه‌های او گرفته تا تصاویر 
سماع وسی‌دی‌هایی که به معرفی مولانای تر کیه 
می‌پردازدا این درحالی است که حافظ همانند 
فر دوسی ومولانااز جمله شاعر انی است که در ایام 
حیات خود شهرت یافت وبه سرعت در دور ترین 
شهرهای‌ایر آن‌وحتی‌درمیان‌پارسی گویان کشورهای 
دیگر مقبول سخن شناسان واقع شد وهنوز هم شهر تی 
جهانی دارد. 

یادمان باشد. جایگاه حافظ فقط در تقویم سفره 
هفت سین اس ام اس‌های عاشقانه و در پشت چراغ 
قرمز چهار راهها در بسته‌های کوچک فال نیست! 

مصطفی بیان -نیشابور 


عب ور پیدا کند اماچر افکر می کنیم هدایتاتوبوس که 
باید ده‌ها و شاید صدها کیلومتر راه بییماید و جان ده‌ها 
مسافر به دست اوست. نباید ضابطه درست و درمانی 
داشته باشد؟ راننده یک اتوبوس مگر چقدر مسوّولیت 
کمتری نسبت به یک خلبان دارد که در این مورد این 
کشته‌شد گان سوانح رانند گی رامسافران همین وسایط 
نقلیه عمومی مسافری تشکیل می‌دهند که علت حاد ثه 
ومر گ‌سرنشینان آن‌رایاخوابآلود گی ویابی احتیاطی 
ویاعدم رعایت سرعت مجاز راننده تشکیل می دهد 
والبته در این میان فر سود گی اتوبوس ویانقص فنی 
وسیله نقلیه هم بخش دیگری از علل حوادث تلخی 
متأأسفانه ده درصد مراقبت و دقت و ضوابط و مقرراتی 
که در مورد سفر هوایی وجود دارد در سفرهای زمینی 
رعایت نمی‌شود. شاید یکی از دلایل مهم آن این باشد 
که به نسبت ساعت کاری که یک خلبان دارد یک 
راننده اتویوس دستمزد و درآ مد به مراتب کمتری 
دارد واز طرف دیگر بلیت سفرهای زمینی هم قیمت 
چندان بالایی‌ندارد وبه همین خاطر رانند گان وسایط 
نقلیه عمومی بزر گ از جمله مینی بوس واتوبوس باید 
رج ع مرا سس تاد اند ما 
داشته باشند ونیز بتوانند از عهده‌مخارج سنگین وسیله 
نقلي ه خود نیز ب رآیند. خوب این حرف هم تاحدودی 


طنز خوانندکان: ببایید به شهر ما 

این مدینه فاضله چیست که در طول تاریخ فکر 
فلاسفه وحکمارابه خودمشغول کر ده‌وعده‌ای‌همچون 
افلاطون در یونان و فارابی در ایر ان و سنت توماس 
در اروپابه نوشتن کتاب درباره آن پرداخته‌اند؟ تابه 
روزنامه‌نگار فرزانه و مدیر مسوول هفته‌نامه«خزر» 
هم از بنده خواسته بودند که در این موضوع مقالاتی 
بنویسم و به لطف الهی تاسال رحلت آن فر هيخته 
همکاری داشتم ولی‌الان دیگر میلی به نوشتن مدینه 
فاضله ندارم یعنی نیازی به این نوع نگارش ندارم 
چون واقعا همان طوری که مر حوم کنفوسیوس 
فیلس وف و مصلح اعظم چین باستان توانست شهر 
«لو» یا عدالت يا مدینه فاضله رابسازد. مسوولین 
عزیز ما هم شهر ودیارمان راچه زیبا و بهشت عنبر 
سرشت ساختند و خداوند به آنان جزای شایسته دهد 
داد گستری‌ها خالی خالی شده‌است و در بیمارستان‌ها 
آنچن ان مراقبت ودر مانی وجوددارد که بیماران هیچ 
گونه شکایت و گلایه‌ای ندارند و همه ادارات برای 
رفاه حال مر دم مر تب قوانین کارساز تدوین می کنند 
از جملهاداره تعوی_ض گواهینامه رانند گی که پس از 
چند پرداخت در چند جابامبلغ ناقابل چندین هزار 
تومانی باید به لحاظ دلسوزی عز یزان معاینه چشم و 
تعیین گروه خون( که ممکن است هر چند روزی عوض 
گردد!) برای دو سال تعویض شود(چون سابقاً ده ساله 


4 ۰ 
الاعات کل سارو arf‏ 


درست است ومتهم کردن رانند گان زحمتکش و 
سختکوش وسایط نقلیه سنگین مسافری شرط مروت 
وانصاف نیست در حالی که اکثر آنان علیرغم زحمت 
فراوان. از تعهد ودقت فراوانی هم بررخوردارند وجان 
مسافران راچون جان خویش می دانند و حاضر به عدم 
رعایت قوانین ومقررات وبه مخاط ره‌افکندن جان 
مسافران نمی شوند اما وجود همان اند ک رانند گان 
بیاحتی اط ویا کم دقت هم می‌تواند لطمات غیر قابل 
جبرانی به‌بار | ورد.یک لحظه خود راجای دهها خانواده 
بروجنی بگذاریم که حال در عزای جگر گوشههای از 
میان‌رفته ناز و گلشان خون گریه می کنند. نمی شود 
صرفا با توجیه و باانداختن گناه و تقصیر به گردن یک 
رانن‌ده‌ویایک شر کت مسافر بری وی‌اتنبیه‌مدیر 
مدرسه ویا مسوول مربوطه به جای حل مسأله به 
پاک کردن صورت مسأله اکتفا کنیم... هر روز هزاران 
اتوب وس.» دهها هزار نفر از شسهروندان این مملکت را 
جابجامی کنن د و جاده‌همان است و احتمال خطر و 
حادثه همان... باید کاری بکنیم که احتمال بروز حوادثی 
از این دست به حداقل ممکن برسد. پلیس راه‌با ید 
مراقبت بسیار شدید تری به عمل بیاورد. آموزش 
وپرورش ودانش‌گاهها باید در بر گزاری اردوهای 
دانش آموزی مراقبت واحتیاط به مر اتب بیشتری به 
خرج دهندا ضوابط موجود در شر کت‌های مسافربری 
برای استخدام رانند گان باید بسیار شد ید تر ودقیق‌تر 


اینه اب رای‌ایجاد آرامش خی ال وامنیت جان‌مردم 
است ودیگر طبقات بهشت برین اعم از شهر داری. 
اداره ثبت استاد.اداره حف_ظ جنگل‌ها و مراتع یکی از 
دیگری بهتر وفاضله تراست ووضع معیشت مردم 
هم که بحمدالّه روز بر وز در رفاه.ارزانی‌بی‌ورم به 
خوشی می گذردواز ۷۰میلیون‌ایرانی ۴۰ ۱میلیون 
نفر به مسافرت می‌روند؟!! 

پس ای فلاسفه و مصلحین جهان!بیایید به شسهر 
عزیز ما که به صورت مدینه فاضله در آمده‌است. 
دیگر اثری از قاچاق و دلالی ودزدی و فساد نیست. 
پس نیازی به امر به معر وف ونهی از منکر هم نمی باشد. 
مختصر مشکلی هم اگر هست آنقدر کم است که حتی 
از مشکلات مدینه فاضله افلاطون وفارابی و سنت 
۳۹ دکتر واعظ جوادی آمل 

بیکاری و دختران دم‌بخت... 

مردی‌هستم ۵۸ساله که خانواده‌نسبتاً پرجمعیتی 
رابه تنهایی اداره می کنم. همسرم مدتی قبل به دلیل 
بیماری‌های جسمی فراوان به رحمت خدارفت. 
سالهای مدیدی است که مستاًجر بوده و اکنون کرایه 
منزلمان سنگین است که حقیقتا هر ماهبه تخیر وبه 
سختی همراه با قرض پرداخت می‌شود. برای مسکن 
مهراقدام کرده‌بودم که در ابتدا مبلغ ۲/۵ میلیون 
تومان پول طلب کر دند که‌متأسفانه در طی مدتی 
که تعیین کرده بودند مبلغ مورد نظر فراهم نشد و 
پرونده‌ام تامدت دیگر بسته شد. 


اکنون‌بیکار هستم واز هیچ نهاد وار گانی‌هم بهر همند 


ا رهه 
۳ اطلاعات کل 


صورت کرد حتما بابد ازنگری درد ستمز3 رانند گان 
وحجم کار آنان صورت گیر د تایک راننده‌مجبور نباشد 
برای اینکه دخل و خرج کند بیش از حد ظر فیت و توان 
خودپشت رل بنشیند ویابر ای اینکه زود تر به مقصد 
برسد مقررات رانادیده بگیر د. حتی اگر شده‌درصدی 
روی قیمت بلیت‌ها افزوده شود تاهم بهسازی ناو گان 
اتوبوسرانی سر وسامان بهتری بگیر د وهم باافزايش 
درآم درانت دهاز نیروهای‌مجرب‌تر و کار امدتربا 
حجم کار کمتر بتوان استفاده کرد که‌ایمنی مسافران با 
اطمینان بیشتری تامس گردد. 

تقاضای این کمترین که دستش جز به همین قلم 
به هیچ جایی بندنیست از همه آنها که مسوّول و متولی 
رت تب دسرب یر 
ایمان بیاورند و کاری بکنند. متأسفانه می‌دانم که کار 
در این وجیزه نیز سقفی بلندتر از یک درد دل و انتقاد 
هم پیدا نمی کند. به تجربه دریافته‌ايم که در فرهنگ 
بسیاری از ما و به ویژه مسوّولان ما غلیان احساسات. 
بگیر وببند ونشان دادن داغ ودرفش وبه جوش آمدن 
خون‌ومتورم شسدن رگ گردنو...در چند روزاول 
توفانی است و زود گذر... و سپس فراموشی ونسیان. 
آرام است و دير پ... مثل چند روزی پس از زلزله که 
در مقررات ساختمانی سخت می گیریم... مثل چند 
روزی پس از یک سیل... و یا چند روزی پس از سقوط 
یک هواپیما و... فقط چند روزی... ۰ 
نمی‌باشم در حالی که ۲ تا از دخترانم مدتی است به 
خانه بخت رفته‌اند و توانایی پر داخت اقساط شان را 
ال انا ام امس 
گر فته واخطار داده‌اند که اثائیه دخترم را که به زحمت 
تهیه شده با خود می‌بر ند و از زند گی دخترم سلب 
آرامش کرده‌اند! 

ضمنا ۲ فرزن د بیمارهم در خانه‌دارم که آنهاهم 
نیازمند رسید گی هستند. این شرح حال مختصری از 
وضعیت زندگی خانواده‌ام بود[قابل ذ کر است که‌تا 
ی ال رد اله اد آمد بسیار 
ناچیزی که آن‌هم کف اف هزینه‌های زند گی و کرایه 
منزل رانمی‌داد. خود نیز درسلامتی کامل به سر 
نمی‌برم و با دردهای جسمی و روحی فراوان بارسنگین 
زندگی رابه تنهایی بر دوش می کشم. حال آن که یکی 
از دخترانم نیز در شرف ازدواج می‌باشد و... ]اگر انسان 
خير و نیکو کاری هست که صدای مرا بش نود برای 
خاطر رضای خداوند و سربلندی در آخرت به من و 
فر زندانم ( فرزندان بی‌مادر ) عنایتی بکند. 

ج.ر- تهران 
سب شهرت 

انیشتین روزی به چارلی چاپلین گفت: آنچه که 
سبب شهرت عظیم توشده‌است.ودر همه دنیا تورا 
می شناسند این است که همه زبان تو رامی‌فهمند. 

چارلی پاسخ داد اماب رعکس, اجا عت شهرت 
فراوان توشده‌این است که هیچ کس حرفهای تو را 


۱ 
فهمد! 
بهرام بوادی-یزد 


باسلامی گرم وصمیمی خد مت شماخوانند گان خوب 
وصمیمی و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک 
فرارسیدن عید سعید قربان و باپوزش به خاطر تخیر 
احتمالی در پاسخ بموقع به نامه‌های شما گرامیان. 
et‏ 

٭ مهدی حیدری -فردوس 

نامه شما خواننده قدیمی مجله به دستم رسید. به 
موضوع و مطلب درستی اشاره کر دید. باید تغییراتی 
در سنت‌های قدیمی ایجاد شود و نیز فرهنگ ما 
مورد اصلاح قرار گیرد تا به جای اسراف و احتکار به 
فکر تولید وابتکار باشیم وقناعت رانیز بياموزيم.به 
هر حال خلاصه‌ای از مضمون نامه شمارا در یکی از 
شماره‌های آینده منتشر می کنیم. موفق تاش 

#بهروز مباشر - تبر یز 

نامه شمارا ازطریق آقای گلیاری دریافت کردم. 
کاش اشکالات نگارشی تر جمه مقاله «دوچر خه‌سوار 
سرطانی» را باذ کر مصداق و نمونه ذ کر می کر دید تا 
بتوانم آن رابامترجم مربوطه در میان بگذارم. به 
ھر جال رای اسلا نگارش وتات اد یات کشو ر از 
کج سلیقگی و پیر ایه‌ها واشتباهات املایی و انشایی. 
همه ما مسوّولیت داریم. ضمنا تذ کر برادرانه‌ای هم 
دارم که درهمین نامه شما هم ادبیات مناسبی به کار 
گرفته نشده بود. که ان شاءاللّه در مکاتبات بعدی 
رعایت می‌فرمایید. موفق باشید. 

#رضا کاشفی -تهران 

مطلب شما تحت عنوان«حسین مظلوم است» 


به دستم رسید که در شماره‌های آینده‌مورد استفاده 


قرار خواهد گرفت. سربلند باشید. 

#رضا آزادی -تهران 

خوانند گان ارجمند می‌توانند از کیوسک‌های 
وا ے درا وان اه ا 
همانطور که شماهم می‌دانید هیچ نشریه‌ای تمام 
صفحات مجله راهمزمان‌باانتشار در اینترنت 
تم گذارد الته یک ا ا 
این نسخه اینترنتی همان مجله چاپی نیست. 

مس تال ارفا ال خواتد کان 
خارج از کش ور اقدام به این کار می کرداما به تا زگی 
تغییراتی در این روش داده‌شد. در حال رایزنی 
هستیم تااگر به توافق بر سیم یک هفته پس از انتشار 
تمام‌مجله راروی‌سایت بگذاریم تاخوانند گان 
خارج از کشور ما که مشکل تهیه مجله دار ند بتوانند 
به آن دسترسی بیابند. 

# پر یسا محمدی‌نژاد -تهران 

ازاین که به جمع خوانند گان ما پیوسته‌اید 
خوشحالم.ان‌شاء له که سالهای سال با مجله مانوس 
باشید. صحت و سلامت شمارا ارزو می کنم 

#عباس عابد -انديشه 

مطالب کوتاه‌و خوب شمابه دستم می‌رسد وبه 
تناوب در مجله مورد استفاده قرار می گیر د. در هفته 
آینده نیز مطلبی از شما در همین صفحه کار خواهد 
شد. موفق باشید. 


دست 


فر فی ین 


کف و ادمان جز نو کت نماز 


حطر ت‌محمد(صیا 


تشکر دفتر رهبر معظم انقلاب از مردم شریف 
استان خراسان شمالی. 

۶+ تر کیه حل بحران سوریه با شرط ابقای اسد را 
پذیرفت. 

۲۲دانش آموز دختر, ۲ معلم و ۲ همراه در سانحه 
رانند گی جان باختند. 

* بیمارستان‌های خصوصی در صورت عدم حمایت 
تعطیل خواهند شد. 

۶ شورای آمنیت کشور انفجار تروریستی در بیروت 
را محکوم کرد. 

افشای ارتباط وزیر داد گستری ژاین با 
سازمان‌های تبهکار. 

3% رزمایش دریایی چین در نزدیکی اب‌های مورد 
مناقشه با ژاپن آغاز شد. 

#۶ نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کشتی 
سوئدی عازم غزه حمله کرد. 

۶ نرخ تورم در شهریور به ۲۴ درصد رسید. 

۶+ مدیر عامل شر کت کنترل کیفیت هوای تهران: 
آلود گی هوا را انکار نکنید. با آن مقابله کنید. 

د کتر شهاب الدین صدر: تورم در حوزه سلامت 
دو برابر میزان تورم اعلام شده و حدود ۰ ۵ درصد 


ات 
۶ مدیرعامل گروه کشتیرانی ایران: دولت حمایت 
نکند زمین می‌خوریم. 

3 اظهار نظر کدخدایی درباره رد یا تایید صلاحیت 


#* احمد تو کلی پیشنهاد احیای کوپن را مطرح کرد. 
#* نیکی کریمی جایزه دستاورد سینمایی رابه بازیگر 


3% مدیران صنعت خودروسازی: بسته حمایتی یک 
وعده است. اگر حمایت نشودورشکست می‌شویم. 
#* حسنین هیکل ممنوع التصویر شد. 

+ سخنگوی قذافی دستگیر و پسر قذافی کشته 
شد. 

رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه 
خواستار بازدید از زندان اوين شد. 

رئی س مجلس خبر گان رهبری: ورود به مباحث 
انتخاباتی زود است. 

۶ مجلس استیضاح وزیر کشاورزی رامورد بررسی 
قرار می‌دهد. 

شد. 

#6 هند. میانجی جدید پرونده هسته‌ای ايران 
می‌شود؟ 

+ رئيس سازمان صدا و رتیت به دادگاه احضار شد 


ازجبان‌سیاست ‏ , ۲ 
خاندان ار افیان قذافی کحا هتند؟ 


رضا کیان 


بحران لیبی 
یک سال بعد از به‌دام افتادن و مر گ خونین معمر 


قذافی, رهبر پیشین لیبی. در ۰ اکتبر ۲۰۱۱ (۲۸ مهر 


۳۹۰ ۱ بر سر باز مان د گان او و حلقه پاران نزدیکش 
چه آمده است؟ 

در جریان قیام لیبی. سه تن از پسران قذافی, از 
جمله معتصم قذافی, مشاور امنیت ملی سابقش. کشته 
شدند. معتصم قذافی در همان روز مرگ پدرش 
به‌دست شورشیان کشته شد. ان دسته از اعضای 
خان_واده قذافی که از حوادث آن موقع جان سالم بدر 
بردند. سرنوشت‌های متفاوتی پیدا کردند. بیوه‌او 
به الجزایر پناه برد. و سیف الاسلام. پسر و جانشین 
احتمالی او در لیبی زندانی و در انتظار محاکمه است. 

صفیه قذافی (همسر) 

صفیه فر کاش مادر 
هفت نفر از هشت فرزند 
خونی قذافی است و 
از یک سال پیش که 
«به‌دلایل بشردوستانه» 
به الجزایر پناه برد. 
در این کشور زندگی ۳ 
می کند. او به‌همراه 
دخترش عایشه و پسری که قذافی از همسر اولش 


-فاتحه -داشت. روز ۲۹ اوت (۷شهریور ۱۳۹۰) 


همزمان با افتادن کنترل طرابلس بدست شورشیان: 
وارد الجزایر شد. گمان می‌رود که او در شهر سطاوالی 
در نزدیکی الجزیره, و تحت تدابیر امنیتی در ویلایی 
زند گی می کند. و دولت الجزایر به او دستور اکید داده 
که از اظهار نظر سیاسی در انظار عمومی و دخالت در 
امور لیبی خودداری کند. 
محمد قذافی (پسر) 

اگر روند اتفاقات جور دیگری پیش رفته بود. 

بسیار ممکن بود که محمد تابستان گذشته را در لندن 


به تماشای بازی‌های 
المییک ۲۰۱۲ بگذراند. 
او پیش از تر ک لیبی. 
ریس کمیته ملی 
المپیک این کشور بود. 
ا اما در عوض, پسر ارشد 
6 | قذافی بعد از مسلط شدن 
شورشیان به طرابلس: 
بیش از یک سال است که از لیبی گریخته و در الجزایر 
زند گی می کند. او فر زند فاتحه» همسر اول قذافی است. 
و ریاست شر کتی را که کنترل شبکه تلفن همراه و 
ماهواره‌های لیبی را در اختیار دارد» در دست داشت. 
دیوان بین‌المللی کیف ری او رابه جر می متهم نکرده و 
گمان نمی‌رود او در تلاش‌ها برای سر کوب قیام سال 
پیش نقش مهمی ایفا کرده باشد. 
سیف الاسلام قذافی (پسر) 
جانشین احتمالی 
سایق سیفآلا نس لاه 
یک ماه بعد از مرگ 
پدرش به دام افتاد. و 
از آن زمان در شهر 
کوهستانی زنتان در 
شمال غربی لیبی در 
حبس است. او که 
فارغ‌التحصیل مدرسه اقتصاد لندن (الاس‌ای) است. 
موضوع اختلافی دنبال ه دار میان دی وان بین‌المللی 
کیفری و مراجع قضایی لیبیایی است, دیوان بین‌المللی 
کیفری می‌خواهد اورا بهتهام چتایت علیه بش ریت 
محاکمه کند. اما داد گاه‌های لیبیایی می گویند او باید 
در خود این کشور محاکمه شود. بنظر می‌ر سد دستگاه 
قضایی لییسی پیروژ این جدال باشسد اما هنوز تاریخی 
برای بر گزاری محاکمه او تعیین نشده است. گزارش 
شده که برای نگهداری او زندانی مجهز و مدرن, که 


هه 
اطلاعات شم مرو ۳۵۳۴ 


یک زمین بسکتبال کامل و آشپز شخصی هم دارد, در 
طرابلس تدا رک دیده شده است. 


سعدی قذافی (پسر) 


سابقا ریاست فدراسیون 
فوتبال لیبی» و همچنین 
فرماندهی نیروهای 
ویژه‌این کشور را در 
دست داشت. به نیجر | 
پناهنده شده است. او 
که با گذشتن از صحرای 
آفریقا به نیجر رسیده, در این کشور در یک مهمان‌خانه 
دولتی در شسهر نیامی زند گی می کند. سعدی شهر تش 
را مدیون دوران کوتاهی است که در لیگ فوتبال دسته 
اول یتال | بازی می کرد. البت ه دوران بازی او در این 
تیم به خاطر یک آزمایش دوپینگ مثبت. و همچنین 
سبک زند گی و خوشگذرانی‌هایش کوتاه شد. نیجر 
درخواست‌های لیبی برای استر داد او رارد کر ده و وزیر 
داد گستری این کشور گفته او در صورت باز گشت به 
لیبی قطعا به اعدام محکوم خواهد شد. در ماه سپتامبر, 
پلیس بین‌الملل (اینترپل) یک «اعلان قر مز» در مورداو 
صادر کرد و به این ترتیب کشورهای عضواین سازمان 
موظف به دستگیری او هستند. دسامبر سال گذشته 
هم مقامات مکزیکی گفتند حلق ه‌ای از قاچاقچیان را 
کشف کرده‌اند که سعی داشته‌اند سعدی قذافی را با 
نامی ساختگی به مکزیک بیاورند. 
هانیبال قذافی (پسر) 
هانیبال پنجمین پسر 
معمر قذافی و صفیه 
فرکاش است. گمان 
می‌رود او در کاروانی بوده ۷ 
باشد که‌ماه‌اوت گذشته ۴ 
وارد الجزایر شد. او پیش 
از اينکه شورشیان کنترل 
طرابلس را بدست بگیرند. مسوولیت دفاع از شهر 
غریان در جنوب پایتخت رابرعهده داشت. هانیبال 
یک ملوان و دریانورد آموزش‌دیده و مشاور ارشد 
هيات مدیره شر کت ملی حمل و نقل دریایی بود. رفتار 
تجمل گرایانه و پراشتباه و خوش‌گذرانی‌های او, بارها 
نامش را به صفحه اول مطبوعات کشاند. او یک بار هم 
بخاطر رانند گی در حال مستی با پورشه‌اش در خیابان 
تاگزلیربا ریس دسگیر شد کار کار سرا 
به دو کارمند هتلی در سوئیس, باعث بر وز اختلاف 
دیپلماتیک ميان این کشور ولیبی شد. که در نتیجه 
آن, پدرش دو باز ر گان سوئیسی را به زندان انداخت و 
تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور وضع کرد. 


عايشه قذافی (دختر) 
به‌همراه مادر و بر ادرش به الجزایر پناهنده شد. سه روز 
بعد از ورودش به الجزایر اعلام شد که صاحب نوزاد 
دختری شده است. او نام نوزاد رابه احترام مادرش 


سم نس 
۳آان ٩۱‏ اطلاعات مکی 


صفیه گذاشت. با اينکه 
دولت الجزایر عایشه 
راشدیدا تحت نظر 
دارد و سعی دارد او 
راساکت نگاه‌دارد. 
امااو از طریق یک 
شبکه تلویزیونی سوری از مردم لیبی خواسته که عليه 
دولت جدید این کشور «بپا خیزند». او همچنین یک 
وکیل اسرائیلی بنام نیک کافمن استخدام کرده و او 
رامأمور کرده که از دیوان بین‌المللی کیفری بخواهد 
درباره م رگ پدرش تحقیق کند. رسانه‌های لیبیایی 
گزارش داده‌اند که در هنگام بازی اخیر تیم‌های ملی 
فوتبال الجزایر و لیبی, او از الجزایر طر فداری می کرده و 
می گفته که تیم جدید لیبی «او را نمایند گی نمی کند». 
حنا قذافی (دختر خوانده) 

سرهنگ قذافی 
مدت‌ها ادعا می کرد 
که دختر خوانده‌اش: 
حنا, در حمله هوایی 
آمریکا در سال 
۶ میلادی در 
هجده ماهگی کشته 
شده است. اما از زمان 
انقلاب لیبی شواهدی بدست آمده که نشان می‌ دهد 
حناهنوز زنده است. هر چند که وضعیتش در حال 
حاضر نامعلوم است. تصاویر ویدئویی بدست آمده 
حنا را چندین سال پس از حمله هوایی آمریکا در حال 
بازی با پدر و برادرانش نشان می‌دهد. اسناد پیدا شده 
در مجموعه باب‌العزیزیه قذافی هم حاوی مدا رک 
پزشکی وحتی یک گواهی تحصیلی بن ام حنا معمر 
قذافی است. منابع رسانه‌ای لیبی گزارش می‌دهند 
که حنا دارای مدرک پزشکی است و سال‌ها در مر کز 
پزشکی طرابلس کار کرده است. 


موسی ابراهیم (سخنگوی پیشین دولت) 
درباره موسی 
ابراهیم. که چهره 
حکومت لیبی در 
رسانه‌های بین‌المللی 
اطلاعاتی وجود ندارد. 
او تقریباهر روز با 
خبرن‌گاران صحست 
می کرد و حتی زمانی که شور شیان وارد پایتخت شده 
بودند, به خبرنگاران اطمینان می داد که حکومت قذافی 
پیر وز خواهد شد. آقای ابراهیم با قذافی هم قبیله‌ای 
بود و در چند دانشگاه بریتانیایی تحصیل کرده است. 
اوادعا می کرد که ۱۵ سال در لندن زند گی کرده است. 
او آخرین بار درست پیش از اینکه طرابلس بدست 
مخالفان دولت بیفتد. دیده شد. از آن زمان. شایعات 
زیادی درباره دستگیری او منتشر شده که آخرین 
مورد آن به ژانویه ۲۰۱۲(دی ۱۳۹۰) برمی گر دد. اما 


همه این شایعات اشتباه از آب در آمده اند. 
عبد الله السنوسی (رئیس سایق دستگاه امنیتی) 
عبدالله السنوسی, | 
رئیس دستگاه امنیتی 1 
معمر قذافی از زمانی 
که موریتانی در سپتامبر 
اورابه لیبی تحویل داد. 
در طرابلس نگهداری 
می‌شود. او بعد از قیام 
سال گذشته از لیبی گریخت. و بعد از ترک مراکش 
درمارس ۲۳۲ (اسفند ۰ ) به‌محض ورود به 
دستگیری او دولت لیبی در خواست‌های متعددی به 
موریتانی تسلیم کرد و خواهان استر داد او شد. در ژوئن 
۱ (خرداد ۰ دیوان بین‌المللی کیفری حکم 
جلب او رابه‌اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد او 
متهم شده که این جنای ات رادر بنغازی, پایگاه اصلی 
مخالفان حکومت در طول قیام در لیبی» مرتکب شده 
متهم شده است. از جمله آن می‌توان به نقش او در قتل 
عام بیش از ۰ ۰ زندانی در زندان ابوسلیم طرابلس 
درسال ۱۹۹۶ اشاره کر د. فرانسه پیش از این سنوسی را 
بخاطر دست داشتن در بمب گذاری در یک هواپیمای 
مسافربری فرانسوی به حبس ابد محکوم کرده است. 
این هواپیما در سال ۱۹۸۹ بر فراز نیجر منفجر شد و در 


درباره بمب گذاری در هواپیمای مسافربری شر کت 
پان آمریکن داشته باشد. این هواپیما در سال ۱۹۸۹ 
برفراز لاکربی اسکاتلند منفجر شد که در این حادثه 
۰ نفر کشته شدند. 


موسی کوسا (رئیس سرویس اطلاعات خارجی) 

موسی کوسا که قبلا 
چهره‌های حکومت 
قذافی بود. حدود یک 
ماه پس از شروع قیام 
در لیبی. از طریق تونس 
به بریتانیا پرواز کرد. 
او حالا در قطر زندگی 
می کند. قطر یکی از حامیان مالی اصلی انقلاب لیبی 
بود. موسی کوسا بین سال‌های ۴ ۰۹ ۰رئیس 
سرویس اطلاعاتی لیبی بود. او از سال ۲۰۰۹ تازمان 
می کرده و در قتل عام زندان ابوسلیم در سال 4۶ 
که در جریان آن بیش از ۱۲۰۰ نفر کشته شدند. 


دست داشته است. او این اتهامات رارد می کند وتا کید 
دارد که هیچ اطلاعی از اینکه چه کسی مسوول انفجار 
لاکربی بوده. ندارد. mM‏ 
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جشنواره‌سوال 


مجلس شورایاسلامی بااینکه تعداد جلسات 
بر گزار شده‌در صحن علنی رادر طول هفته» به دو جلسه 
درروزهای یکشنبه وچهارشنبه کاهش داده و دیگر 
مانند مجلس هشتم به طور معمول در روزهای یکشنبه. 
سه‌شنبه و چهارشنبه. این جلسات راب ر گزار نمی کند اما 
به شدت پیگیر آن است تااوضاع ناخوش بازار ارز که 
باعث سرایت ناخوشی به دیگر بخش‌های‌اقتصاد کشور 
شده‌است راجاره‌جویی کند.مطابق قانون در مواردی که 
نمایند گان مجلس خواستار توضیحات جدی مسوّولان 
قوه‌اجرایی کشور هستند. وزیران به عنوان فر ماندهان 
هر یخی ار شور در قاب اهام دمجا قرا 
خوانده می‌شوند تااگر نتوانند توضیح قانع کننده‌ای 


حرفهای نیمه شب 


از چند دقیقه مانده به نیمه شب. چند وقتی است 
که تاقبل از این ساعت محور برنامه‌های صداو به 
ویژه سیماطرح موفقیتهای دولت و دعوت و گفتگوبا 
کارشناسانی است که فعالیت‌های موجود اقتصادی 


پس زاینکه مدتی قبل مجری یکی از برنامه‌های 
صبحگاهی تلویزیون. در فضای د کور برنامه از پر چم 
بزرگ ایران استفاده کرد و این سوال رامطرح کرد که 
چرادر محیط های کاری و اجتماعی و حتی خصوصی 


۸ 


بدهند از کار بر کنار شوند. این روزها به دلیل افزایش 
نارضایتی مجلس از عملکر د دولت. چندین استیضاح به 
طور همزمان در میان نمایند گان مطرح شده که البته در 
تاریخ مجلس هم کم نظیر است. استیضاح وزرای جهاد 
کشاورزی.صنعت و تجارت. اقتصاد و پیش از آن هم 
وزارت ورزش وجوانان.همگی در دست اقدام وپیگیری 
بوده ومی‌باشد. حتی نام چند وزار تخانه دیگر هم در 
برخیاخباربر ده می شود واینکه ممکن است در روزهای 
آینده به تعدادوزرایی که برای استیضاح به بهارستان 
می‌روندافز وده‌شود. سوالات وابهامات مجلسیان 
آنقدر زیاد شده که همزمان برای دومین بار در دولت 
وهم برای اولین بار در عمر مجلس نهم طرح سوال 
از رییس‌جمه ور نیز به امضای دههانفر از نمایند گان 
رسیده و مقدمات حضور دوباره رییس‌جمهور برای 
پاسخگویی مستقیم به سوالات مجلس در حال فراهم 
شدن است. مس أله اینجاست که در روزهایی که تا 
پایان‌عمر دولت نهم ۸ماهدیگر باقی ماندهوبرخی 
معتقدن داز این مدت عمر مفید دولت بیش از ۶ماه 
نیست. فعال شدن استیضاح‌های مطرح شده و احیاناً 
بر کناری وزیر یاحتی بر کناری چند وزیر چه اثری در 
تغییر روندفعالیت‌های اجرایی کشور خواهد داشت؟ به 
ویژه اینکه مطابق قانون رییس‌جمهور می تواند تامدتها 
به جای معرفی وزیر جدید به مجلس و گرفتن موافقت 
نمایند گان افرادی رابه عنوان سرپرست در این پست 


نیاز مند برخی اصلاحات و تر ميم‌ها می‌دانند. اما 
هر چه به ساعات نیمه شب وبعد از آن نزدیک 
می‌شویم, رد پایی از بر خی بر نامه‌های انتقاد محور 
درسیمای جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده 
است که با صریح‌ترین الفاظ و سخت گیرانه‌ترین 
استدلال‌هاء به نقد فعالیت اقتصادی واجتماعی 
می‌پر دازد. جالب اینکه گاه حتی در بر خی برنامه‌هاء 
مجریانی به کار گرفته می‌ شسود که‌درساعتهای 
ابتدایی شب دربرنامه‌هافضای حمایت و تأیید 
رافراهم کرده‌اند ولی چند ساعت بعد در حوالی 
نیمه شب انتقادهایی از زبان همین افراد شنیده 
می‌شود که حتی در مطبوعات منتقد دولت هم 
دیده‌نمی‌شسوند.اين رویه راشاید اولین بار بر نامه 
معروف «نود» در شبکه سه به راه انداخت و 


ماایرانیان. از پرچم ایران که نماد هویت و وحدت و 
افتخار ایرانی است کمتر استفاده می‌شود. این پرسش 
در طول اجرای این برنامه در ماه‌های متوالی نیز تکرار 
شد واین تکرار کم کم باعث شد تااین پیشنهاد خوب 
به مذاق عده‌ای که می‌توانستند پرچم ایران‌رادر 
جایی نصب کنند. خوش بیاید واین پر چم زیبا از غربت 
بیرون آید. در این میان یکی از نهادهای تأثیر گذاری 
که این پیشنهاد رابسیار جدی گر فته شهر داری تهران 
است. گشتی در این روزهای شهر تهران کافی است تا 
هر بیننده و رهگذری حر کت چشمگیری را که برای 
نصب و برافراشتن پرچم ایران در نقاط مختلف تهران 


بنشاند و سیاستهای قبلی در این چند ماه باقی مانده نیز 
ادامه یابد. ضمن‌اینکه بر گزاری چند استیضاح پی در پی. 
جوسیاسی و روابط میان دولت و مجلس راهم گر آشفته 
نکند دست کم از آرامش خارج خواهد کرد.از سوی 
دیگر ب رگزاری این جلسات اس تیضاح ماجرای طرح 
سوال از رییس‌جمهور راهم. کم رتسگ جلوه می‌دهد. 
به‌اين تر تیب‌ابزاراستیضاح که یکی از بر نده‌ترین و 
تیزترین روش‌های مجلس برای نظارت بر دولت بوده. 
دربرابر این دولت ودر این روزهااز کار امدی فاصله 
قابل توجهی گرفته و کاملاً کند به نظر می‌رسد. 

از سوی دیگر سوال از رییس‌جمهور هم یکبار در 
مجلس هشتم وهمین چند ماه قبل انجام شد وبرخی 
فعالان سیاسی معتقدند نه تنها موجب اصلاح روشهای 
دولت و شخص رییس‌جمهور نبوده‌بلکه باعث تیره‌تر 
شدن روابط دولت و مجلس نیز شده‌است.امابه نظر 
می‌ رسد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران که برخی 


0 ت : 
گفتگوهای جنجالی واختلاف برانگیزش رابرای 
آخرین ساعات شب بر نامه‌ریزی کر دواین روزها 
برنامه‌هایمتعد دی‌رامی توان درسیماسراغ گرفت 
که کافی است حوالی نیمه شب بینند گان. بیداری را 
بر خواب تر جیح دهند تابتوانند شاهد سخت ترین 


ابهامات بز رگ در مورد روند آینده‌اقتصاد.نرخ‌ارز 
و کالاهای مصرفی در کشور. سیر شتابان تورم وعدم 
شفافیت موضع گیریهای مدیران دولتی.به ابزار آزار 
مصرف کنند گان و فعالان عر صه اقتصاد تبدیل‌شده. 
این تنها شخص رییس‌جمهور است که در یک جلسه 
علنی و طولانی به طور رسمی و در بر ابر دهها نماینده 
مردم در مجلس شورای اسلامی.می‌تواند حاضر شود و 
سوت لیات پیش ا 
ازایشان‌پر سیده‌شود.به‌طورصریح. پاسخ گوید. طبیعی 
است که تورم ایجاد شده در کشور طی ماه‌های اخیر که 
بانک مر کزی طبق آخرین آمار در هفته گذشته آن 
را ۴ درصد اعلام کرد ولی هستند اقتصاددانانی که 
رقم آن رابسیار بیشتر ارزیابی می کنند. نمی تواند طی 
چند ماه باقی مانده‌از این دولت. ناگهان فر و کش کرده 
و مهار شود به ویژه که تحریمهای سخت غر ب علیه 
مجموع اطلاعات ومسوّولیت‌هایی که دار د می‌تواند در 
پیشگاه مردم. صادقانه از روند اقتصاد کشور در روزها 
وماههای آینده‌بگوید تادست کم امکان برنامه‌ریزی 
وپیش‌بینی در مصرف کنند گان و فعالان اقتصادی 
ایجاد شود که در غیر این صورت ادامه روند صعودی 
قیمتهااگر باابهام و تیر گی در شرایط آینده همراه‌باشد, 
صدمات سختی در آخرین ماههای عمر این دولت بر 
پیکر اقتصاد ایران وارد خواهد آورد. ۳ 


انتقادات باشند. امامت سفانه پخش دیرهنگام چنین 
برنامه‌هایی باعث می شود مجریانش در بسیاری 
موارد نتوانند به طور مستقیم با بر خی مسوولانی که 
باید پاسخگوی‌انتقادات باشند. گفتگو کنند. هر چند 
که شاید این هم از جمله دلایلی است که پخش چنین 
برنامه‌هایی برای چنین ساعات ساکتی بر نامه ریزی 
می‌شوند. بايد منتظر ماند و دید که مدیران صداو 
سیما خواهند پذیرفت که پخش چنین برنامه‌هایی 
را که می‌تواند مخاطب ان میلیونی بر ای خود جلب 
کند رابه‌ساعات بی داری بینند گان تغییر دهند و 
باعث شوند که ا زاین طریق ابزار جدی‌دیگری 
برای پاسخگویی مسوّولان متولد شود. هر چند که 
برای شنیدن این‌انتقادات در شرایط کنونی هم کافی 
است در نیمه شبها بیدار باشیم! ۱ 


آغاز شده‌رااحساس کند به ویژه که در برخی نقاط 
خاص وپر رفت و آمد یادارای ارتفاع خاص,پرچم های 
بسیار بزرگی بر پایه‌هایی بسیار بلند افراشته شده‌اند 
که در بادهایپاییزی که این روزهادر تهران می‌وزد. 
منظره پرشکوه باد خوردن به پر چم پر افتخار ایران را 
بارها و بارها برای شهر وندان مهیای تماشا می کند. در 
روزهایی که به اتحاد میان ایرانیان. شناخت هویت 
ایرانی و افتخار جوانان ایرانی به ایران بسیار نیز مندیم. 
وج ود این نماد ملی می‌تواند یاد آوری کوتاه‌ولی تکرار 
شونده‌ای باشد که با کمترین هزینه. حس اتحاد.افتخار 


واحساس هویت را به میان ایرانیان آورد. = 


۱۳ اطلاعات مى 


قطره ای از دریای زبان شناسی_ ۲ 
۳ مصطفی گلیاری ۱ ۱ 


رسم الخط به کجا می رود 


ووج معط 

شنبه پیش سید احمد شهابی ناز ک گفتار و 
چابک رفتار خطی نوشت و فرمود: 

برخی از هم کاران می‌پرسند این چه 
رسمالخطی است که می‌نویسی؟ اگر کامپیوترت 
نمی تواند تنوین کلماتی مانند «معمولاً» را بگذارد 
و ناچاری آن را «معمولن» بنویسی, چاره‌ای هست. 
اگر نیز منظوری در کار است. مقداری توضیح به 
ان بیفزای... 

سخن سید را به گوش می آویزم و برای 
پاسخش مقادیری قلم خواهم فرسود. و البته 
فرسودن قلم در این زمینه به زبانشناسی نیز ربط 
دارد. پیش از این نیز در همین قطره‌های نحیف 
را 
و مقادیری کاغذ سیاه کردم. 

فا ها 
جندین رسم‌الخط دارد و نویسنده و خواننده را 
سرگردان می کند که آیا چه گونه درست است 
یاچگونه؟ 

خواهرم می‌خواهد بخوابد درست است یا 
خاهرم میخاهد بخابد؟ 

ای را و 
بحث برانگیز بوده و هست. دلیلش هم این است 
که الفبای فارسی اعراب(زیر و زبر) ندارد. 

اکر ا دک ا 
اعراب حروف صدادار دارند. مثال: در الفبای 
اک )کر کت جروت رابا جروف 
صدادار نشان می‌دهند. مثال: 

1 که چهار حرف است. با خط فارسی سه 
حرفی می‌شسود: اثر... ضمنن (ضمناً)ممکن است 
ان را ثار بخوانیم. 

شمااین را نیز می‌دانید که الفبای فارسی تا ۱۴ 
قرن پیش دارای حروف صدادار زیادی بود. مثلا 
تلفظ شیر بیشه‌ای و شیر شیشه ای باهم فرق داشته. 
شیر بیشه را با کسره کشیده تلفظ می کر دند که 
تقریبن (تقریباً) شبیه تلفظ محاوره‌ای کلمه شعر 
بود. حرف (ع) در تلفظ محاوره‌ای (شعر) می‌افتد 
ور ان ما کے 
شیر شیشه را با صدای «ای» تلفظ می کر دند مثل 
تلفظ امروزی ما. پس از تغییر رسمالخط فارسی. 
حرف صدادار کسره کشیده از خط ما حذف شد 
به همین دلیل است که جناب مولوی خوش خط 
می گوید: 
آن یکی شیر است و آدم می‌خورد 

این یکی شیر است کادم می‌خورد 


یا به قول امروزی‌ها: 

آن یکی شیر است و توی بیشه است 
این یکی شیر است و توی شیشه است 

در خط فارسی امروز فقط بک نوع زیر و زبر و 
پیش داریم اما خط فار سی قدیم از هریک سه نوع 
داشته: کوتاه» متوسط و بلند... حر کت دیگری هم 
بود که در فار سی امروز در کلماتی مانند خوش و 
خواهر دیده می‌شود. این صداها در خط فارسی 
امروز حذف شدهاند بنابراین تلفظ و حتا(حتی) 
نگارش بسیاری از واژهای فارسی تغییر کرده. 
جالب است بدانید یکی از دلایل بسیار مهمی که 
زبان فارسی کنونی رابا زبان فارسی ۱۴ قرن پیش 
متفاوت کرده, همین حذف شدن حروف صدادار 
است از رسم‌الخط فارسی یعنی اگر امروز آن 
حروف را داشتیم» تلفظ شیر و شیر و خار و خوار 
با هم فرق می کرد. امروز در برخی از گویش‌های 
محلی از آن حروف صدادار استفاده می کنند 
بنابراین تلفظ شیر و شیر و خار و خوار با هم فرق 
می کند. 

برخی از تلفظ‌های فارسی امروزی نسبت به 
فارسی‌های پیش از اسلام تغییر اتی کر ده‌اند. مانند 
خوش و خواهر و خواب که به آن اشاره کردم و 
کلماتی مانند مورد(نوعی گیاه) که «مرد» تلفظ 
و 

کلمات عربی نیز در تلفظ امروز فارسی زبانان 
با تلفظ اصلی کلمه فرق می کنند. مثلن (مثلااشما 
«جنوب» عربی را «خنوب», و «عالی» را «آلی» 
تلفظ می کنید. نسل امروز که به سوی ساده‌نویسی 
گرایش دار د و رسمالخط اس.ام.اسی. رامی‌شناسد 
و ان رابه کار می‌برد. در آینده نیز همه چیز رابه 
همان سبک خواهد نوشت. 

اگر هم ننویسد و کلاسیک و سنتی عمل کند. 
برای پذیرفتن رسم‌الخط اس. ام. اسی. آماد گی 
دارد و در برابرش مقاومت نخواهد کرد بنابراین 
هیچ بعید نیست که یکی از این همین اس. ام. اس. 
نویس‌ها در آینده شغلی در زمینه رسم‌الخط پیدا 
کنند و رسم‌الخط نوجوانی خود راروی کار بیاورند. 
این بحثی طولانی است که بعد آن را بیشتر توضیح 
خواهم داد. 

در خط فارسی بر خی از کلمات خارجی نیز 
تغییر کرده است زیراالفبای فارسی همه حروف 
زبان‌های دیگر را ندارد. به طور مثال «عاقبه» که 
عربی است در خط فارسی امروز «عاقبت» نوشته 
می‌شود. يا «عرابه» عربی که در فارسی «ارابه» 
نوشته می‌شود. همچنین است کلمات انشاء و طوبی 
که انشا و توبا نوشته می‌شوند. برخی از حروف خط 
فارسی قدیم. در خط فارسی جدید حذف شده 
است. مانند کاف کاف که از آخر نامک و رمک 
و خانک حذف شده و به نامه و رمه و خاته تبدیل 
شده است. بعد ها فتحه‌های چنین کلماتی به کسره 
تبدیل شدند. مانند خانه و نامه و رمه. در 


ادامه دارد 


اهد ۵ شد و باد ملامت ویب لا ی می اور د 


حطرت‌علی(ع) 


گزارش‌شیرستان _. ۲ 


زیر نظر: محمود صفادار 


این چندمین بار بود که قاقچی ان عتیقه به جان 
خاکهای«تل‌بر می» می‌افتادند. تیه‌ای که گفته می‌شود 
آثار بی‌نظیر ی از تمدن عیلامی‌هارادر دل خود جای 
داده است. مدتی پیش گر وهی از قاجاقچیان اموال 
فرهنگی با همکاری یکی از اهالی روستا در خانه‌ای از 
این روستاسا کن شدند واقدام به حفر تونل کردند تابه 
گنجینه‌های خفته در دل تیه برسند. همه چیز. از پیش 
طراحی شده بود. قاچاقچیان نزد یکتر ین خانه‌ ای رابه 
کردندوشب وروز شروع به حفر تونلی به قطر ۱/۵ 
متر.عمق ۴متر وطول ۰ ۲متر کر دند تابلکه‌بتوانند 
به هدفشان دست پیدا کنند اما ماجرای فعالیت آنها 
خیلی زود لورفت وماًموران نف از آنهاراهنگام 
حفاری دستگیر کردند. 

قاجاقچی ان عتیقه این بار سر از تل برمی که به 
نام برمک‌هم شناخته شده‌است در آورده‌اند.اين 
محوطه. بازمانده دوران عیلامی است که در جنوب 
شهر رامهر مز و در نزدیکی آبادی کیمه قرار دارد. 
کارشناس ان معتقدند این تبه شهر ی عیلامی بوده که 
زیر خاک مدفون شده و می‌تواند رمز گشای تاریخ 
عیلامی باشد. همین اطلاعات که البته در همه شهر 


هم پیچده بود باعث شد تا قاچاقچیان در سودای 
دست یافتن به گنجینه‌هایی که احتمال می‌رفت در دل 
تپه و زیر خاک مدفون شدهو ارزشی میلیاردی دارد. 
دست به کار شوند وبه خاطر به دست آوردن گنج. 


کار حفر تونلهای مختلف در این منطقه راشروع کنند. 
مسعود شریفی سرپرست اداره کل روابط عمومی امور 
فرهنگی سازمان میراث فر هنگی می گوید:«تل برمی 
بنای باز مانده‌از د وره عیلامی‌است که قاچاقچیان برای 
به دست آوردن گنجینه‌های زیو ر آلات و عتیقه‌جات 
در این مکان حفاریهای زیادی انجام دادند. این محل. 
مدتها به صورت تپه‌ای خالی از سکنه بود اما از روزهای 
اول جنگ تحمیلی, مر دم مناطقی که مورد حمله عراق 
قرار گرفتند به این تپه آمدند ودر این محل سکونت 
کردند. بعدها وپس از گذشت زمان. آنها به عنوان 
ساکنان روستای تل برمی شناخته شدند و به دلیل 
اینکه در آنجاخانه‌هایی ساخته بودن د حفاریهای 
مختلف نیز برای رساندن آب و گاز و... به آنجا شروع 
شد.ولی این بد ترین اتفاقی بود که می‌توانست برای 
اسن کیه تاریخی رح دهد جرا که به دلیل این خفازیها 
گاهی اوقات دیده‌می‌شد که به آثار باستانی تل برمی 
خسارت وارد شده بود. 


وثيقه ۸۰۰میلیونی 

اماماجرای ورود دوباره قاچاقچیان به این منطقه 
باستانی به اواخر سال گذشته بر می گر دد. مسوّولان 
پای گاه حفاظت از میراث فرهنگی رامهر مز چنین 
می گویند:«شخصی که منزل او در محوطه باستانی 
تل برمی است با کمک چند نفر از قاچاقچیان در داخل 
منزل خود به قصد دستیابی به گنج اقدام به حفر زمین 
کردند. آنهاظاهر آدنبال گنجینه‌های مدفون در 
دل تپه بودند و دراین میان باعث شدند اشیایی که 
زیر خاک مدفون بودند وقدمت وارزش زیادی‌هم 
داشتند, آسیب‌ببینند.مأموران‌اين یگان وقتی از طریق 
منابع اطلاعاتی خود در جریان موضوع قرار گرفتند. 
به محل اعزام شدند واین 
خانه رازیر نظر گرفتند. آنها 
متوجه شدند که قاچاقچیان 
با استفاده از تجهیزاتی که در 
اختیار داشتند اقدام به حفر 
تونل در خانه مورد نظر کرده 
وبرای‌اینکه‌رد وسرنخی 
از خودشان بر جای نگذارند. 
خاکه ای‌حاصل از حفاری را 
به‌خانه‌ای‌مجاور که برای 
اجرای نقشه‌شان در اختیار 
گرفته بودند انتقال داده و در 


آنجامیر یختند. پس از به دست آمدن‌این اطلاعات 
باهماهنگی مقام قضایی ونیروی انتظامی:اين منزل 
مورد بازرسی قرار گرفت و قاچاقچیان در حالی که 
مشغول حفاری بو دند دستگیر شدند. در این عملیات 
مأموران توانستند سه نفر از حفاران رادر همان محل 
دستگیر کنند و در بازرسی از آنجا اشیایی چون سفال, 
استخوان, وسایل‌سنگی عتیقه مانند داس وابزارهای 
کار. تعدادی بیل و کلنگ» سطل و حتی سیستم تهویه 
هوا که قاچاقچیان هن‌گام حفاری از آنهااستفاده 
می کردند کشف وضبط شد. طی پیگیریهای انجام 
شده توسط مأموران قاچاقچیان به حفر تونل اعتراف 
کر دند. همچنین مدعی شد ند که در جریان این حفاری 
چند قاچاقچی دیگر نیز با آنها همکاری داشتند که با 
اطلاعات به دست آمده‌از همدستان آنها؛ تحقیقات 
ادامه یافت وماًموران توانستند تمام افرادی را که در 
جریان عملیات حفاری غیر قانونی در خانه مسکونی 
نقش داشتند. دستگیر کرده و برای طی کر دن مراحل 
قانونی در اختیار نیر وی انتظامی شهرستان رامهر مز 
قرار دهند.افر اددستگیر شده تحویل مقامات قضایی 
شده وهریک باوثیقه ۰ ۸۰میلیون ریالی راهی زندان 
شدند. 


کشف گنج آنها را به اینجا کشاند 

بعد از دستگیری این افراد و کشف تونلی به طول 
۰ مت ر که در یکی از خانه‌ها حفر شده بود برخی 
از مسوولان میراث فر هنگی از حفاری این دسته از 
قاچاقچی ان اظهار نگرانی کر ده‌واعلام کر دند. دراین 
عملیات حفاری غیر قانونی. چندین سفال که قدمت 
طولانی داشتند ومی‌توانستند سالم از زیر خاک بیرون 
بیایند وبه ساز مان میر اث فرهنگی‌سپر ده‌شوند. سیب 
جدی‌دیدند. بررسیهانشان می‌دهد که در این گونه 
حفار یهاء قاچاقچیان به سفال‌هاواشیای دیگر توجه 
نمی کنند و فقط به دنبال ز یور آلات هستند. مدیر 
اداره کل روابط عمومی امور فرهنگی ساز مان میر اث 
فرهنگی می گوید: « کشف گنجینه‌ای در سال ۱۳۸۶ 
در این محل, یکی از دلایلی است که توجه قاجاقچیان 
عتیقه را به این منطقه جلب کرده است. در آن زمان 
سازمان میراث فرهنگی گنجینه‌ای شامل زیو رآلات 
دراین منطقه کشف کر دوقاچاقچیان سکیف 
آن گنجینه» بارها برای پیدا کر دن گنج در این روستا 
حفاریه_ای غیرقانونی وغیراصولی انجام دادند تابه 

گنج برسند.» 2 
اطلاعات ی رو ۳۵۲۴ 


طراحی‌های جالب و مختلف با گلهای پاییزی: ۵ ۱ 
شوق دیگری به جانها می‌داد 
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حفید 


با دیدن گلهای مختلف و رنگارنگ پاییزی هیچکس توان نخریدن را نداشت 


بودن مسوول بودن 


* 


۰ شر بف ډو 


رز را ات 
پر ولبی خندان به طرف خانه حر کت می کنند 


an 


راضی از بازدید از نمایشگاه با دستی 


دن و مه دان بودن است 


9 لور استن 


یک قو که با گلهای ریز داودی تزیین شده و ك 
همینطور یک شتر با گلهای داودی در نمایشگاه به 

2 مد ‌ درخت کدرانیا ۸ ساله 

چسم می‌خورد 


۳اان ۹۱ اطلاعات ی 


ماجرای‌واقعی‌خارجی _ © 
با و ی مه ۸ 
۳ رسن بر تن 
قهرمان بودن, گذشت کردن, تار یخ همساز شدن, کمک به همنوع واین قبیل موارد سن و سال نمی‌شناسد. 


بارها ثابت شده که افرادی با وجود سن و سال کم کار ی کرده‌اند که هزاران فرد پخته و با تج ربه نم یکنند. 
البت هآلن‌هم یکی ازهمی نافراداست.بخشش وگذ شتا ونه تنهادر سطح یک نوجوان بلکه در سطح یک 


نیلوفر یوسفی 


انسان کامل و پخته واقعا ستودنی است. 


دوران دبیرستان رو به اتمام بود 
آخرین روزه ای دبیرستان « آلن 
گوی» به سرعت سپری می‌شد. اوهمان 
بسکتبالیستی بود که چند وقت پیش در 
مسابقات بز رگ بسکتبال, جایزه بز رگ 
۰ هزار دلاری رابرنده‌شد وحالا برای 
خودش‌اسمی‌در کرده‌بود. آلن ۱۸ ساله 
در دبیرستان کامتون در لس آنجلس درس 
می‌خواند. اغلب همشاگردی‌های او از نظر 
وضع مالی همسطح او بودند وبه همین دلیل 
آلن آنها را به خوبی در ک می کر د. 
چند وقتی بود کهاومدام‌به حرفهایی 
که در مدرسهاز دوستانش شنیدهبودفکر 
می کر د.اوشنیده بود که یکی از دوستانش 
که زیاد هم رابطه خوبی با هم نداشتند برای 
هزینه‌های تحصیل بامشکل جدی مواجه 
شده‌است.البته او تنها کسی نبود که با 
مشکل مالی مواجه بود.ا گر چه آلن آدم 
آرام و کم حرفی بود ولی تعهدی که داشت 
واقعاستودنی بود.اوباوجود سن وسال کم به‌اندازه 
یک مرد پخته وبا تجر به نسبت به اطر افیانش احساس 
ولیت ی کرد 
آن شب آلن تاصیح پی دار ماند وبا خودش فکر 
می کر د:«جیز زیادی به پایان مدرسه‌ها نمانده‌است 
وشاید دیگر هیچوقت نتوانم به همکلاسی‌هایم کمک 
کنم. نمی‌شد که همین طور بی تفاوت از کنار همه 
مسائل رد شد من باید کاری می کر دم. شاید روزی 
هم برای من همین مشکل به وجود بیاید. 
آلن خوب می دانست که آدمی که تااين حد در گیر 
مشکلات باشد چقدر شکننده می‌شود.او می دانست 
که برای کمک به‌دیگران فرصت‌ها زود از دست 
می‌رود. آلن تصمیمش را گر فته بود و حالامطمئن تر 
از قبل به خواب رفت. 
انگار چند ثانیه گذشته بود که ساعت زنگ خورد. 
زنگ بی رحم ساعت بی وقفه می‌نواخت. آلن د کمه 
ساعت رازد و ناگهان به یاد تصمیمی که دیشب گرفته 
بود افتاد. او از قبل هفت نفر از همکلاسی‌هایش را که 
می‌دانست در پر داختن شهریه‌هایشان مشکل دارند. 
انتخاب کرده بود. ساعت اول کلاس به سختی سپری 
شد و آلن مدام به این فکر می کرد که چطور پیشنهادش 
رامطرح کند؟ 


۲ 


بخششی به بز رگی یک جایزه بز ر کت 

زنگ تفریح او همه همشاگر دی‌هایش راصدا کرد 
تادر کلاس دور هم جمع شوند. همه کنجکاو بودند 
کهبدانند آلن چه چی زی می خواهد به آ نها بگوید. او 
صحبتش رااینطور شروع کرد: «دوستان ما چند سال 
است که باهم درس می‌خوانیم و در تمام این مدت با 
غم و شادی هم شریک بوده‌ایم. چند وقت پیش شنیدم 
که تعدادی از دوستانم دچار مشکلاتی شده‌اند که اگر 
حل نش ود ممکن است آینده آنهارابه خطر پیانذازد. 
می‌خواهم به شسمااعلام کنم که من برای حل مشنکل 
بچه‌ها تمام پولی که در مسابقات بسکتبال بر نده شد هام 
رابه صندوق بورسیه دبیرستان هدیه می‌دهم». 

هنوز جمله‌اش تمام نشده بود که صدای هلهله و 
شادی بچه‌هافضارا پر کرد. همشاگر دی‌های آلن او را 
بلند کر ده و به هواپرت می کردند و بعد همه یکی یکی 
او رابغل کردند وبه او به خاطر این گذشت بز رگش 
تبریک گفتند. بچه‌ها نمی توانستند باور کنند که کسی 
تا این حد سخاوتمند باشد. 

نوامبر همان سال‌خانواده آلن‌از«ساحل‌ایووری» به 
آمریکا مهاجرت کردند و آلن هم به بازی بسکتبال در 
آمریکاادامه‌داد.وقتی‌اوبه آمریکارفت تیم «لکر»موفق 
ترین تیم آمریکا بود. آلن هم به ورزشی که عاشقانه به 


آن علاقه داشت ادامه داد. چند سال گذشت. مارس 
آخرین سال دوره دانشجویی آلن, قرار بود مسابقات 
مهمی‌برگزار شود و مسئولین به تمام دانشجوهایی که 
متوسط نمره شان بالاتر از ۳۵ بود اجازه‌شر کت در 
این مسابقه ۰ ۴ هزار دلاری را داده بودند. 
موفقیت پشت موفقیت 
آن درس می‌خواند. تنها شخص واجد 
آلن در دور اول مسابقات با وجود استرس 
زیادجزو ۴ نفر بر گزیده‌شد ودر دورنهایی 
هم بار دیگر شانس به او رو کرد و جایزه 
۰ هزار دلاری رابرد. 
این ۴۰ هزار دلار برای تامین هزینه 
تحصیلات تکمیلی آلن زیاد هم بود ولی 
چند ماه بعد آلن نامه‌ای دریافت کرد 
ودر کم ال ن‌اباوری متوجه شد که تیم 
ورزشی دانشگاه ایالت کالیفر نیا او را 
بورسیه کرده است. خبر مسرت بخشی 
بود.آلنباخودش فکر کرد که اگر شاتس 
م با او یار نبود و این بورسیه رانمی گرفت. 
- هزینه کند. 
باشد از کاری که من در این مر حله حساس زند گی‌ام 
باید انجام دهم». برای فردی به بخشند گی آلن زیاد 
طول نکشید تاتصمیم سرنوشت سازش رابگیرد. 
به‌همین دلیل به سرعت تلفن رابرداشت و به 
مر کز بر گزاری مسابقات تلفن کرد و از مسئولین 
چند روز بعد آلن تمام پول رابه حساب صندوق 
بورسیه دانشگاه‌واریز کر د تا کسانی که تحصیلات 
تکمیلی برایشان یک آرزو شده‌بود رابه آرزویشان 
امروزآلن‌پیراهن شماره۵ ۲تیم بسکتبال 
«ماتادوره ای نورس ریج»رابه تن می کند و از طریق 
دنیای‌مجازی‌هم با همکلاسی‌ها وهم دانشگاهی‌های 
قدیم در تماس است.اومی گوید:«من فقط کار درست 
راانجام دادم و مطمئنم محبتی که در حق دوستانم 
کردم به شکل انرژی مثبت به دیگران هدیه می‌شود 
«. آلن کمی مکٹ می کید و دوباره ادامه می‌دهد: «من 
تازه اول راه هستم ولی در تمام این مدت بهترین لحظه 
زند گی‌ام وقتی بود که احساس کردم من‌هم می‌توانم 
کسانی رادر این راه طولانی رسیدن به مقصد کمک 


کنم»... 


ا مه 
اطلاعات شین مرو ۳۵۳۴ 


همه ما خوب می‌دانی مکه ازدواج مهم‌تر ین مرحله زن دی ه رکسی است. یک ازدواج موفق جدا از روش 
آشنایی وشرایط. می‌تواند منجر به خوشبختی وصف ناشدنی شود و تحمل یک از دواج‌ناموفقمی‌توانداز 
تحمل هرچیزی سخت تر باشد.البته همه به طور طبیعی برای نجات زن دگ ی که باه زاران امید ‏ وآر زوشروع 
کرده‌اند تلاش م یکنند ول یگاهی اوقات مشکلاتی وجود دارد که واقعا حل نشدنی هستند. در چنین مواقعی 
یک انسان موف قآ ن کسی است که به سرعت‌همه شرایط راد ر نظر بگیرد وبا توجه به شرایط بهتر ین تصمیم را 
بگیرد. ماجرایی که این هفته برای شما عزیزان در نظ ر گر فته شده» ماجرای یکی از همین زن دگی‌ها است. 


یک ازدواج متفاوت 

۱ «پاولالوکاس» بیست و پنج ساله بود که با «احمد» 
سالی می‌شد که او برای تحصیل به آمریکا مهاجرت 
کرده‌بود. چندروزی‌از آشنایی آنهانگذ شته‌بود که 
احمد از او تقاضای ازدواج کرد. 

همه چیز خوب پیش می رفت. خان_واده‌پاولا از 
روشنفکران آمریکابودند والبته دخترشان پاولاهم 
چند سالی بود که دیگر مستقل شده بود و نظر خانواده 
نقش زیادی در این ازدواج نداشت. به هر حال به هر 
شکلی بود. ازدواج پاولا واحمد سر گرفت و در سفارت 
ابوظبی در آمریکا رسمی‌شد. 

پاولااز هم ان روز اول می‌دانست که باید خیلی 
زود برای زندگی به امارات متحده عربی برود. او هیچ 
وقتی برای بار اول به ابوظبی سفر کرد همه چیز برایش 
تازه و زیبا بود. مخصوصابا وجود مردی که حالا قرار 
بود پدر بچه‌هایش باشد. چند هفته بعد از مهاجرت 
آ نها به ابوظبی اتفاق بدی‌افتاد. پاولاسر مسئله‌ساده‌ای 
باهمسرش‌جروبحثش شد ولی همه چیز ساده تمام 
نشد آن شب احمد خیلی جدی پاولا را تهدید کردو 
پاولا هم تاصبح گریه می کرد. 

با گذشت چند روز آنهاباهم آشتی کر دند و پاولا 
به‌اين خیال بود که این مسئله کاملاحل شده‌است. 
ولی مدتی نگذذشته بود که احمد دوباره به هم ريخت 
وباپاولا جر وبحث کرد. این باراحمد برای‌اولین بار 
سیلی محکمی به صورت پاولازد. واین شروع زند گی 
تلخی بود که او اصلا انتظارش رانداشت. 

زند گی با سختی هایش به سرعت سپری می‌شد. 
آنهاخیلی زود صاحب یک پسر شدند و تاچند وقتی 
زند گر گیشان آرام بود.ولی این آرامش دوامی‌نداشت. 
مشکل‌اینجابود که احمد این کتک‌هاوبی‌احترامی‌ها 
راحق مسلم خودش می‌دانست. البته پاولا هم خوب 
می‌دانست که چون طبق قانون ابوظبی ازدواج کرده 
است باید طبق این قانون هم زند گی کند. 

هنوز چیزی نگذ شته بود که ی اولا دوباره باردار 
شد.احمد فرزندان زیادی می‌خواست واو هم باید 
اطاعت می کرد. باز هم بچه اش پسر بود ویک سال 
بعد یسر سومشان به دنیا آمد.حالااومادری‌بود که 


۳ ر 
۳ن ٩۱‏ اطاعات کک 


علاوه بر خودش مسئولیت سه بچه راهم به عهده 
داشت. البته برای‌احمد کتک زدن بچه‌ها هم امری 
کاملا عادی بود. 

هربار که احمد و پاولاادعوایش ان می‌شد. یک 
جواب تامخالقت از طرف پاولا کافی بود تااحمد مشت 
یبالگ دی حواله‌او کند. یک روز پاولاتصمیم گرفت 
ارت اف یکا ذراهاراتمتحدە بر ودوتقاضای 
محافظت کند. ولی وقتی به سفارت رجوع کرد همان 
جوابی راشسنید که فکرش رامی کرد اوباید مطیع 
قوانین کشوری می‌بود که در آن ازدواج کرده‌بود. 
دست اوبه هیچ جانمی‌رسید.نه | شنایی داشت ونه 
توانایی دفاع, سالها به همین شکل گذشت. پاولا فکر 
می کرد آزادی‌اش با ازدواج رخت بربسته است ولی 
دست بردار نبود. 

با وجود موانع زیاد او تصمیم شجاعانه‌ای گرفت. 
بایدبایسرهایش از انجافرار می کرد. یک روز که 
همسرش برای‌انجام کاری در مسافرت بود. او 
اجازه‌نامه قانونی خروج از کشورش رادستکاری کرد 
وباجعل آن توانست به امریکافرار کند. همه چیز با 
این فرار جانانه به نفع پاولا تغییر کرد او توانست بعد 
از دستر سی قانونی به پولهایش (شوهرش حق دریافت 
پول رااز او گرفته بود) بااستخدام یک وکیل مجرب 
طلاقش رابگیرد و برای محافظت از جان خودش و 
فر زندانش برای احمد حد و مرز تعیین کند. 

شروع یک زند گی جدید 

پاولاحالا خوب شرایط زنانی که در خانه‌هایشان 
مورد خشونت قرار می گیر ند رادرک می کر د.به‌همین 
دلیل تصمیم گرفت بنیادی رابرای کمک به اینطور 
زن ان تاسیس کند.اوعلاوه‌بر مدیریت این مر کز و 
تحقیق در مورد موارد خشونت عليه زنان در تمام دنیاء 
به صورت نیمه وقت در یکی از موسسههای نزدیک 
خانه اشان تدریس هم می کند. 

موسسهای که پاولا تاسیس کرد. خدمات 
مشاوره. کمک مالی, سفرهایی به منظور حل اختلاف و 
سرویس‌های قانونی ارائه می‌دهد. امر وز از طریق این 
سازمان حداقل ماهی یک خانواده مورد حمایت قرار 
می گیرند. البته پاولا چند وقتی است که دوباره ازدواج 
کرده و با شروع یک زند گی جدید. خوب می‌داند؟ 

هر گز یک تجربه بد پایان زند گی نیست. 
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CC داستان‌زندگی‎ 


دیگر کم کم داشتم این حقیقت تلخ را باور و 
خودم را قانع می کردم که» باید حسرت این سفر را 
با خود به گور ببرم. 

سفری که برای همه آرزوست. برای من اماء 
دیگر تبدیل به یک رویای دست نیافتنی شده بود. 
دست کم چیزی حدود سی و پنج سال بود که تمام 
فکر و ذ کرم شده بود همین سفر اما انگار خداوند 
مرالایق نمی‌دانست که به میهمانی خانه‌اش بروم! 
آری... از همان دوران جوانی و حتی قبل از ازدواجم. 
در ایامی که مجرد بودم و به عنوان دختری جوان؛ 
می‌دیدم که بسیاری از دوستانم برای رفتن به دوبی. 
تر کیه» اروپا و... برنامه‌ریزی می‌کنند. من فقط و فقط 
در آرزوی زیارت مکه بودم. پس از ازدواجم نیز 
شوهرم «محمدعلی» که از این آرزوی من باخبر 
شده بود. خیلی تلاش کرد تا شاید بتواند مراحتی 
به حج عمره بفرستد. اما نمی‌شد. وضع مالی‌مان بد 
نبود. لااقل محمدعلی انقدر در امد داشت که بتواند 
مخارج این سفر را بپردازد. اما همانطور که گفتم, 
نمی‌شدابارها تا مرز ثبت نام هم رفتم. اما هر مر تبه 
مشکلی یا پیشامدی مانع شد با کاروان راهیان حج. 
به زیارت خانه خدا بروم. اینطوری بود که داشستم 
خود را قانع می کردم که شایستگی حضور در جمع 
میهمانان پرورد گار را ندارم و... که یک مر تبه همه 
چیز خود به خود جور شد. و برخلاف دفعات گذشته 
که به این در و آن در می‌زدم تا راهی خانه خدا 
بشوم» این مرتبه همه چیز برایم مهيا شد و سر که 
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برگرداندم سوار هواپیما بودم.آن هم باهمسفری 
مثل «خانم د کتر» که همنشینی با ایشان در همین 
تهران هم سعادت می‌خواست. چه رسد به مکه! 

خانم دکتر که ده سال از من کوچکتر و ۴۵ 
سالش بود یک بانوی مومنه واقعی بود که یک دفتر 
مشاوره داشت و چون همسایه خواهرم بود. من هم با 
او دوست شدم و همون بود که شرایط را برایم سهل 
کرد تاراهی آن سفر شوم. سفری پر از خاطرات 
فراموش نشدنی! 


جاذبه شخصیتی «خانم د کتر» به گونه‌ای بود که 
تقریبا تمام همسرانمان تا کمترین مجالی نصیبشان 
می‌شد. دلشان می خواست چند دقیقه کنار این بانوی 
تحصیلکرده و پرهیز کار بنشینند و درد دل کنند و 
مشورت بگیرند و راهنمایی شوند. در این ميان من 
که خیلی مورد محبت و عنایت خانم د کتر قرار 
گرفته بودم. این توفیق نصیبم شده بود که به دلیل 
هم اتاقی بودن با ایشان, خواسته و ناخواسته شنونده 
دلمشغولی‌های همسفرانی باشم که به سراغ خانم 
دکتر می | مدند و بااو درد دل می کردند. البته من 
نیز جنبه خود را رعایت می کردم و مخصوصاً در 
بلافاصله آنها را تنها می‌گذاشستم. آما کم کم شرایط 
به گونه‌ای شد که اکثر خانم‌های همسفرمان وقتی 
اینقدر صمیمیت من و خانم د کتر را می‌دیدند. با 
میل و رضایت خودشان و گاهی اوقات با اصرار. 


بر اساس س رگذشت: منیره- ۵۵ ساله 


نف می کرحت که رتش ورن وش یدق سرا 
و مشورت‌ها و درد دل‌هایشان مشکلی ندارند. که 
اگر غیر از این بود. هر گز قصه زند گی راز آلود و 
باورنکر دنی«نادره» را نمی‌شنیدم! 


«نادره خانم» به دلایل زیادی از همان آغاز 
روچ همه ر با خودش (داخوالنته) جلب کرد 
بود. بانوی ۵۷ ساله‌ای بود که خیلی دست و دلباز بود 
و مخصوصاً در بر خورد با فقرا و مستمندان بلااستثناء 
به همه کمک می کرد واين رفتارش دلیل اولی بود که 
همه متوجهش شوند. دلیل دوم که خیلی جالب بود. 
همسفر «نادره خانم» بود. جوان تقریباً بیست و هفت 
ساله‌ای به نام «امیرعلی» که لحظه‌ای از آن زن دور 
نمی‌شد. «نادره» هر جا می‌خواست برود امیرعلی 
(حتی اگر خواب بود) برمی‌خاست و همراهش 
می‌شد. موقع غذا خوردن نمی گذاشت زن ميان 
سال همسفر ما دستش را به طرف ظرف خودش یا 
دیس برنج دراز کند و مانند یک گارسون,همه چیز 
را برایسش فیا می کرد تا جایی که جه قول خانم‌های 
همسفرمان. امیرعلی که بسیار جوان خوش قیافه و 
جذابی بود. مثل پروانه دور زن می‌چر خید. در حالی 
که نادره«ا گر نگویم زشت بود» حداقل اینکه جهره 
زمختی داشت و این ناهمگونی ظاهری آنهاء دلیل 
بعدی تابلو شدن زن میانسال بود! 

و امامهم‌ترین نکته‌ای که حواس و چشم همه 
زاثران را به این زن جلب کرده بود استقاصه‌ها و 
ناله‌ها و فغان‌های زن بود که اگر فکر نکنید اغراق 
می کنم» باید بگویم در همه عمرم ندیده بودم کسی 
اینقدر بی‌تابی کند و اشسک بریزد. چیزی حدود یک 
ماه ما هر وقت نادره را در طول سفر دیدیم(اگر کنار 
به مکان‌های متبر که می‌رفتیم. مسجد پیامبر(ص). 
مدینه‌النبی... قبرستان بقیع و یا در مکه. خانه خدا و... 
و غار حراو... هر جا که برای زیارت می‌رفتيم. نادره 
چنان ضجه‌ای میزد و به گونه‌ای اشک می‌ریخت و 
با شدتی ناله می کرد که انگار بقیه زاثرین غصه‌های 
خودشان را فراموش می‌کردند. این را یادم رفت 
لحظه آغاز سفر در ف رود گاه تهران تا مدینه و خود 
مکه تمایل زیادی به هم صحبت شدن با دیگران 
نداشت.شاید هم حق داشت. چرا که اکثر مسافرین 
همسفرمان. از همان لحظه اول «نادره» را سوال پيچ 
می کر دند:«چرا اینقدر پول و صدقه به فقرا می‌دی؟ 
این پسر جوان و خوش قیافه کیه؟ شما چرااینقدر 
گریه می کنی و... و...» پس طبیعی بود که «نادره» 
گوشه ‌گیری کند. در میان آن جمع. شاید فقط 
چند نفر مانند من و «خانم دکتر» هر گز سوالی از او 
نمی کردند و خیلی هم برایش احترام قائل بودند(هر 
چند که من از شدت کنجکاوی. دیوانه شده بودم و 


هه 
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به اعتبار هم اتاقی‌ام سکوت کرده بودم) و اتفاقاً همین 
رفتار متین و توأّم با احترام «خانم د کتر» انگیزه اصلی 
«نادره خانم» شد تا قبل از پایان سفر و یک هفته قبل 
از «بازگشت از سرزمین رازهای آسمانی» یک شب 
که من و خانم د کتر در گوشه «خانه خدا» مشغول راز 
و نیاز بودیم. نادره به سراغمان امد و همانطور که ان 
بغض همیشگی کنج گلویش را چنگ می‌زد. کنارمان 
نشست و بی‌مقد مه گفت:«خانم دکتر می‌خوام باهات 
حرف بزنم... می‌خوام درد دل کنم... می‌خوام ازت 
سوال بپرسم... می‌خوام از زند گیم باهات بگم...» 

خانم دکتر ام اء لبخن دی از مهربانی تحویلش 
او ااا کاو س رامش راب رو جرج 
ریخت:«هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو...» 

نادره خانم بعد از اینکه به من هم اجازه داد 
شنونده رازهایش باشم. قصه زند گی‌اش را مانند یک 
داستان بر زبان آورد: 

«چیزی حدود سی و پنج سال قبل که دختری 
بيست و دو ساله بودم. جوانی به خواستگاریام امد 
و بعد از اینکه خانواده‌ام در موردش تحقیق کردند. 
رضایت دادند و من هم مثل همه دختران دم‌بخت. 
بایک دنیا آرزوه ای رنگ و وارنگ پابه زندگی 
«یحیی» گذاشتم. شوهرم مرد مهربانی بود. هیچ نوع 
آلودگی و مشکلی نداشت. وضع مالی‌اش هم خوب 
بود که مجموعه اینها می‌توانست مرا هم مانند هر 
دختری به اوج خوشبختی برساند... انتظارم زياد 
هم بیهوده نبود. یحبی به معنی واقعی عاشقم بود و 
نمی گذاشت اب توی دلم تکان بخورد. در طول سال 
لااقل بیست تا بهانه جور می کرد تا برایم کادو بگیرد. 
کافی بود در خیابان به جواهر یا لباس نگاه کنم تا او 
فردا کادو پیچش کند و برایم بیاورد. 

رفتارش با خانواده‌ام نیز عالی بود. همانطور که 
خانواده او نیز به تنها عروسشان خیلی علاقه داشتند 
و احترام می گذاشتند. همه چیز عالی پیش می‌رفت و 
من که می‌دیدم یحیی در مقابل آن همه محبت فقط 
چشم انتظار یک بچه است و خصوصا پدر و مادرش 
بعد از سه دختر فقط همین یک پسر را داشتند. خود 
را آماده‌بارداری کردم تالذت مادر شدن را بچشم 
وبه شوهرم هم لذت پدر شدن راو به دیگران هم 
لذت داشتن یک نوه قشنگ را بچشانم. 

اما لعنت بر بخت من که تگذاشت شادی‌ام کامل 
شود پنج سال که از ازدواجمان گذشت و من باردار 
نشدم. با اصرار خودم و هدایت یحیی» شروع کردم 
به درمان و رفتن پیش این پزشک متخصص و نذر 
و نیاز کردن و... 

تا سرانجام تلخترین خبر را به من دادند. من 
هر گز نمی‌توانستم مادر شوم! 

همزمان با اعلام این خبر از سوی پزشکان,تغییر 
نگاه خانواده شوهرم را حس کردم! خود یحیی شاید 
به خاطر دلخوشی من چیزی نمی گفت. اما کدام 
مردی است که نخواهد پدر شود؟ من نیز انقدر 
واقع بین بودم که حق را به خانواده یحبی بدهم و 
دنبال راه حل بگردم و... تا اینکه یک روز یکی از 
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دوستان صمیمی‌ام واقعیتی تکان دهنده رابه رخم 
آ ورد:«نادره سر ب رگردانی اعتراض‌ها شروع می‌شه و 
خانواده شوهرت به پسر شان پیشنهاد میدن که یک 
فکری بکند و... پس اگر می‌خوای در به در نشی! قبل 
از اینکه عزتت بشکنه, خودت دست به کار شو...» 
دوستم راست می گفت:«خواهی نخواهی در آینده‌ای 
نه چندان دور این سرنوشت نصیبم می‌شد. پس چرا 
خودم برای خودم احترام نخرم؟ باید برای یحیی زن 
می گرفتم! وقتی موضوع را به مادرشوهرم و خواهران 
یحیی گفتم. اگر چه به رسم احترام مخالفت کردند. 
آما همین که در نظرشان عزیزتر شدم فهمیدم حرف 
دلشان را زده‌ام! اینطوری بود که همراه آنها دست به 
کار شدم و همگی دنبال همسری مناسب برای یحیی 
می گشتیم که برای من هم «هوو»ی بی آزاری باشد. 
و سرانجام خودم«فخری» را پی دا کردم. دختری 
شهرستانی که فقط یک مادر پیر داشت و خودش هم 
خیلی مهربان بود! یحیی هر چند که از من خجالت 
می‌کشید. اما چاره‌ای نداشت جز اینکه بازی را که 
من شروع کردم ادامه بدهد. خریدن یک خانه دو 
طبقه و شروع یک زند گی متفاوت... با هویم همخانه 
شدم و خدا را شکر که فخری به همان اندازه که قبلاً 
نشان می داد خوب و مهربان بود. به من از صمیم قلب 
نکرد و صادقانه می گویم که من از آنها خوشحال‌تر 
بودم و.. تااینکه پس از یک سال فخری همه خانواده 
شوهرم و(شوهرش) را به آرزویش رساند. تولد یک 
دختر خوشگل همان و رسوخ شیطان در قلب و مغز 
من همان! 

آری, من که تا قبل از به دنیا آمدن«شیرین» 
به هوویم همچون خواهر نگاه می کردم. یک مرتبه 
واقعاً محبتش به من بیشتر شده بود! اما وقتی شیطان 
وجودت را مناسب سکونت ببیند. دیگر هیچ احساس 
و منطقی قانعت نمی کند. و من نیز پا به پای شیطان 
ام دم و آم دم و... برای از بین بردن شیرین چند 
روزه. روشی را انتخاب کردم که هیچکس نسبت 
به مرگش دچار تردید نشد وحتی پزشکان نیز 
نتوانستند بفهمند که«شیرین» به مرگ طبیعی 
تمرده: آغر چه کنشی بساور می کرد که یک زن تا 
این حد اسیر شیطان شود که من شده بودم!؟ اصلاً 
من مثل خود حیوان شده بودم. چرا که حتی لحظه‌ای 
هم احساس ندامت نکردم! از طرفی خود را طوری 
غصه‌دار نشان دادم که فخری سر روی شانه‌ام 
می گذاشت و می گفت:«نادره خانم اگر من شما را 
نداشتم از غصه دق می کردم» 

شاید باورتان نشود اگر بگویم بعد از مردن طفل 
نوزاد. دوباره و ناخواسته با فخری مهربان شدم و 
دلداری‌اش دادم و همه نیز مرا دعا می کردند که چه 
واقعه. دوباره به اپلیس سلام دادم و دوباره خانه دلم 
رابه روی شیطان باز کردم. هنگامی که فرزند دوم 
فخری( که این بار پسر بود) به دنیا آمد. دوباره تبدیل 


شدم به دیو... تبدیل شدم به یک مارخوش خط و 
خال, این بار «یسر ک» هنوز یک ماهش نشده بود که 
بااو نیز همان کردم که با خواهرش کرده بودم. البته 
این بار کمی سرماخورد گی خود کود ک هم کمک 
کرد و کارم راحت‌تر شد و پزشکان باز هم چیزی 
نفهمیدند و دوباره فخری مرا در آغوش می گرفت و 
دوباره من دلداری‌اش دادم و... به راستی که شیطان 
شدن برای من چه آسان شده بود؟! حالا دیگر برایم 
عجیب نبود که تا وقتی فخری مادر نمی‌شد. برایم 
عزیز بود و همین که بچه می‌آورد. احساس می کردم 
با حضور این بچه. من به ته خط می‌رسم و...! 

عجیب بود که حتی دلم برای یحیی هم 
نمی‌سوخت. می‌دیدم که شب می‌رود روی پشت 
بام و به تنهایی اشک می‌ریزد! اما انگار قلبم تبدیل 
شده بود به سنگ! کم کم داشتم امیدوار می‌شدم 
که دیگران به فخری بگویند:«لابد تو مریضی که 
بچه‌هایت می‌میر ند ؟» و دلخوش بودم که شاید 
دیگر مادر نشود و... که سومین فر زندشان در طول 
پنجاه‌ماه به دنیا آمدامی‌دانم از من متنفرید. اما 
من باز هم خدمتگزار شیطان شدم و اگر چه این 
بار فخری بیش از همیشه مراقب سومین فرزندش 
بود.اما انقدر به من اعتماد داشت که پسرش را 
پیش هیچکس نگذارد جز پیش من! نمی‌دانم در آن 
لحظات چرا عاطفه‌ام می خشکید؟ فراموش نمی کنم 
که در همان روزها که فخری از فرزند سومش مانند 
برگ گل محافظت می‌کرد. آنقدر نگران بود که 
حاضر نمی‌شد پسرش را به هیچکس بسپارد! 

نه تنها مادرشوهر و خواهرشوهرانش, که 
گاهی اوقات احساس می کرد حتی دوست ندارد 
«یحیی» دست به او بزند! با این حال من هنوز و 
همچنان از چشمان فخری برایش بیشتر قابل 
اطمینان بودم‌ابیچاره وقتی می‌خواست جایی برود. 
یا حتی دوش بگیرد. پسرش رابه من می‌سپرد و 
می گفت:«ای کاش دو تا بچه قبلی‌ام راهم فقط به تو 
می‌سپردم نادره خانم!» 

من اما ابایی ندارم بگویم که در آن لحظات 
نقش ابلیس را ایفا می کردم پسر هویم رادر آغوش 
می‌گرفتم واو رامی‌بوسیدم. اما درونم پر از نفرت 
بود! به فخری می‌خندیدم. اما وجودم را کینه پر کر ده 
بوداو من که حالا دیگر کار بلد شده بودم. می‌دانستم 
بايد چگونه عمل کنم که هیچ ردپایی از شیطان به جا 
نماند! پس منتظر فرصت ماندم تا اینک... 

غروب بود که دیدم فخری دارد لباس‌هایش 
را اتو می‌کند. فهمیدم که می‌خواهد برود بیرون. 
فرصت«بفر ما زدن به شیطان» داشت فراهم می‌شد! 
برای جلب اعتماد بیشتر «هوو»یم سعی کردم به 
پسرش بیشتر رسید گی کنم و با او بازی کردم و... تا 
الاخره ساعت ۷ شب قخری لباس پوشید و آماده 
رفتن که شد گفت: 

-نادره خانم خونه همسایه بغلی «دعای توسل» 
برقراره... اگر زحمتت نباشه پسرم رو یک ساعت 

بقیه در صفحه ۶۴ 


۱۵ 


چم ها ایینه 


و جود ادمی و دید ددان حبای اه ست 


a باریکترازمو‎ 


حکایت آب و سنگ 

دوقط ره آب‌اگر کنار هم قرار بگیرند چه 

آن‌هاتصویر قطره دیگر رادر خود دیده وبه هم 
می‌پیوندند و یک قطره بزر گتر تشکیل می‌دهند.. 

اگر چند سنگ به هم نزدیک شوند چه می‌شود؟ 

آن‌ها هیچ گاه باهم یکی نمی‌شوند. شاید تصویر 
سنگ دیگر را تا حدودی در خود ببینید! 

هر چه سخت‌تر و قالبی‌تر باشیم فهم دیگران 
برایمان مشکل تر و در نتیجه احتمال بزر گتر شدنمان 
نیز کاهش می‌یابد. 

مهارت‌هایی که به ما در جهت آرامش,بزر گوارتر 
واجتماعی تر شدن کمک خواهد کرد رابه یاد داشته 


باشیم: نرمی؛ بخشش» مداراء پشتکار 


برخورد کند چه می کند؟ 

اگر مانع کوچک باشد از روی آن عبور می کند. 

اگربز رگ تر باشد پشت آن می‌ایستد تا تقدیر 
بعدی چه باشد. 

اما آب چه می کند؟ 

ابتدا سعی می کند مانع را با خود همراه کند. 

اگر نتوانست آنگاه بدون دردسر به دنبال فرار از 
کوچک ترین روزنه می گردد. 

واگر نتوانست صبر می کند تا به اندازه کافی قوی 
شود آنگاه ی اازروی‌مانع عبور می کند ویامانع را 
درهم می‌شکند. 

آب در عین نر می‌و لطافت در مقایسه باسنگ به 
مراتب سخت تر و در رسیدن به هدف خود لجوج تر 
و مصمم تر است. ِ 

سنگ» پشت اولین مانع جد ی می‌ایستد ولی آب 
راه خود رابه سمت دریا می‌یابد. در زند گی باید معنای 
واقعی سر سختی و استواری و مصمم بودن رادر دل 
نرمی‌و گذشت جست و جو کرد. 

گاهی لازم است کوتاه بیاییم و گاهی نگاهمان رابه 
سمت دیگری بدوزیم. صبور باید بود و مصمم. 


۶ 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


اشک و تبسم 

کفتاری شامگاهان» بر کناره‌ی رودخانه‌ی نیل 
تمساحی دید و هر کدام برابر هم ایستادند و به هم 
درود و سلام گفتند. 

کفتار سخن آغاز کرد و گفت: روز گارت را چگونه 
می گذرانی؟ 

تمساح پاسخ داد: بد تر ین ایام راسپری‌می کنم. گاه 
برای سختی و رنجم گریه سر می‌دهم و آفرید گانی که 
پیرامون من هستند به من می گویند: 

«اين اشک‌ها چیزی جز اشک تمساح نیست.» 

این تعبیر و تلقی به حدی آزرده‌و زخمنا کم می کند 
که هر گز قابل توصیف نیست. 

کفتار همان هنگام به وی گفت: درباره‌ی رنج‌هاو 
سختی‌هایت خوب داد سخن سر می‌دهی, اما لحظه‌ای 
نیز درباره‌من اندیشه کن. 

مسن به زیبایسی جهان, ۵_گفتی‌ها شاهکارها و 
معجزه‌ه ای بد بعش به‌دقت نظاره‌می کنم و چنان 
خنده سر می‌دهم که حکایت از شادمانی نابی دارد که 
دلم را | کنده می کند و خورشید را به تبسم وا می‌دارد. 
حال آن که مردمان می گویند: 

«اين خنده‌ها جیزی جز خنده‌ی کفتار نیست.» 


طعت 


مه 


زنی در مزرعه قدم می‌زد وبه 
یت ماد تخت ایس دی 
مزرعه کدو تنبل‌رسید. در گوشه‌ای 
ازمزرعه یک درخت با شکوه بلوط 
قد بر افراشته بود زن زیر درخت 
نشست ودراین اند يشه فرو رفت 
که چراطبیعت بلوط های کرچک 
رابر روی شاخه‌های بز رگ قرار 
داده‌است و کدوتنبل‌های‌بز ر گ‌رابرروی 
بوته‌های کوچک؟ با خود گفت:«خداهم بااین خلقتش 
دسته گل به آب داده‌است!اوباید بلوط‌های کوچک 
رابر روی‌بوته‌های کوچک قرار می‌داد و کدوتنبل‌های 
بز رگ رابر روی شاخه‌های بزر گ...«.سپس زیر 
درخت بلوط دراز کشید تا چر تی بزند. دقایقی بعد یک 
بلوط بر روی دماغ او افتاد و از خواب بیدارش کرد.او 
همان طور که دماغش رامی‌مالید. خندید و فکر کرد: 

«شاید حق با خدا باشد.» 


از روزنه امید 
تا کنون به این فکر کرده‌اید که چقدر توانایی‌های 
خود را شناخته و جدی گرفته‌اید؟ 
آباشمادر مقابل سختی‌هاو مشکلات مقاومت 
می‌کنید؟ این خیلی مهم است که اباد بگیریم که 
باسختی‌ها ومشکلات زند گیمان مبارزه کنیم. اگر 
گوشهای بنشینیم وزانوی غم به بغل بگیریم نه تنها 


مشکلی حل نخواهد شد بلکه روحیه خود و اطرافیان را 
هم خدشه‌دار می‌کنیم. 

یکی از علت‌های‌ شکست وناکامی مسامحه وامروز 
وفرداکردن‌است.اغلب مادر زند گی به‌این دلیل 
شکست راتجربه می کنیم که در انتظار رسیدن زمان 
مناسب‌هستیم.به‌هر طریقی بهانه سازی می کنیم که 
برای انجام کار مورد نظر مان باید تافراهم آمدن زمان 

صبر نکنید و منتظر نمانید واز ابزاری که در اختیار 
دارید استفاده کنید. آینده‌جایی نیست که برویم و به 
انجابرسیم. اینده راما با پشتکار و تلاش خودمان 
می‌سازيم.اگر توانایی نداشته باشیم با مشکلاتمان 
دست و پنجه نرم کنیم موفق نمی شسویم وهمیشه 
مشکلات رابه عنوان جزیی از زند گی که به آن عادت 
کرده‌ایم می‌پذيريم.البته سختی‌ها ومشکلات هميشه 
وجود دارند. ام اماباید یاد بگیریم که چطور بااین 
مشکلات روبرو شویم. 

بیایید از امروز یاد بگیریم که: بی حوصلگی را کنار 
بگذاریم. کارهای امروز را به فردا مو کول نکنیم. برای 
انجام ندادن کارها پشت سر هم بهان ه نياوريم.در 
جایی که‌امکان آن وجود دارد مسوولیتمان رابپذيريم. 
به جای تمایل به مسامحه توانایی جنگیدن و مبارزه 
کردن را در خود افزایش دهیم. 

به‌جای‌سازش بامشکلات از آنها به عنوان پله‌های 
ترقی استفاده کنیم. درباره‌چیزه ای بی‌ارزش چانه 
نزنیم و به نعمتها توجه کنیم. 

به شکست فکر نکنیم و به امکان عقب نشینی 
نیندیشیم. در زندگی هدف مشخصی داشته باشیم. 
عزم راسخ را در وجودمان تقویت کنیم. خویشتن‌دار 
بوده و خود راناتوان نبینیم. 

به جای انتظار و عادت به فقر به ثروت بياندیشیم و 
از همکاری و همنشینی با افرادی که فقر را پذیر فته‌اند 
بیرهیزیم. 

در برابر مشکلات و مصائب سرخم نکرده و زانو 
نزنیم ویاد بگیریم که محکم ومقاوم بوده. چون کوه 
اس تواروچون در ختی یکه وتنهامیدوار باش یم تباید 
اجازه دهیم سختی‌های زند گی ما را از پا در بیاورد. 

خداوند به ما الطاف زیادی ارزانی داشته که باید از 
یک یک آن‌هااستفاده کر ده وبهره‌ببریم تازند گی‌ای 
داشته باشیم در خور ستایش, با اتکابه خداوند منان.با 
تلاش و پشتکار یکی پس از دیگری پله‌های تر قی راطی 
کر ده و لحظه‌ای نا امیدی رابه خودمان راه ندهیم. 

خداوند مهربان پارتان باد. 
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ترازو 


امیر پرندک 
مددجویان کنگانی نیازمند توجه بیشتر 
مددجویان بهزیستی کنگان مشکلات زیادی 
دارند که‌هز ینه‌های‌بالای‌زند گی‌وهمچنین‌هزینه‌های 
درمان بیمه و اشتغال به عنوان مهمترین دغدغه این 
مددجویان مطرح است. 
در شهرستان کنگان بالغ بر سه هزار نفر معلول 
جسمی:روانی.معتاد. افراد بی سرپرست وبد 
Ell‏ 
تحت بوش هند 
باوجود اینکه شهرستان کنگان نام قطب اقتصادی 
کشور رابه ید ک می کشد واینکه شر کت‌های متعدد 
موجود در منطقه می‌توانند به راحتی مشکلات 
مددجویان بهزیستی این شهرستان راحل کنند ولی 
هنوز شاهد این اتفاق نبوده ایم. 
انتظار می رود مسولان بهزیستی دراین باره 
چاره‌ای بیندیشند. 
یک معلول کنگانی 
جایی بر ای تمرین ورزشکار ان دهلرانی نیست 
دهلران -خبر گزاری‌مهر:بهمن شیخی مربی 
باسابقه بسکتبال شهرستان دهلران گفت: در این 
شهرستان امکانات ورزشی در حدی نیست که حتی 
یک توپ بسکتبال رابخریم. از ۰ ۱سال پیش ورزش 
بسکتبال دراین شهر کار خود راشروع کرده و دراین 
مدت دو بار نایب قهر مان بز ر گسالان استان وبیش 
از ۱مقام در مدارس ومقام سوم نونهالان کشور را 
بای تشر ان کے کردا 
این مر بی بسکتبال گفت: بعد از ۰ ۱ سال باید مجدد 
ازصفر شروع کنم چرا که به لطف مسوولان ورزش 
شهرستان, چند تسوپ راداخل یک گونی به دوش 
می کشم واز این باشگاه به باشگاهی دیگر می‌روم تا 
جایی برای تمرین پیدا کنم. 
متاسفانه ورزش دهلران باند بازی شده و چون 
ما جزواعضای باند آنها نیستیم باید آواره و به دنبال 
مکانی برای ورزش باشیم. 
کوهبنان هم راه آهن می‌خواهد 
با توجه به اینکه یکی از مهمترین زیر ساخت‌های 
توسعه یک شهر که امکان رشد و آبادانی آن‌شهر را 
فراهم می کند راههای | رتباطی است اگر جاده‌ار تباطی 
کوشتان باس کارا آه بر احدات شوداین 
جاده‌علاوه بر اینکه امکان دسترسی به ایستگاه را هآهن 
سیریز و استفاده‌از قطارهای مسافر بری را برای مردم 
کوهبنان فراهم خواهد ساخت. امکان دستررسی به 
جاده‌ی ملی زرند -بافق و امکان رفت و امد به بخش 
نوق "رفس نجان رانیز ف راهم می‌سازد وراه‌ار تباطی 
کوهتان احسش وقرا مهافت E‏ 
می‌دهد. بنابر این از مسئولان مر بوطه خواهشمندیم 
برای اجرایی شدن ان اقدام لازم صورت دهند. 
مریم پارسا 


۳آان ٩۱‏ اطلاعات ی 


قدردانی از کار کنان خبر 
پزشکان کار کنان وبخش تزریقات در مانگاه‌خیریه 
فاطمه زهرا(س) در زرنق استان آذربایجان‌شرقی 
توانسته‌اند با خدمات رسانی مطلوب رضایت بیماران 
و مراجعه کنند گان راجلب کنند. لذابه جاست از 
توجه کادر پزشکی و درمانی این درمانگاه که خالصانه 
وظای_ف خود رابرای درم ان بیماران انجام‌می‌دهند. 
قدردانی کنیم. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 
سد معبر تره‌باری‌ها در فائم‌شهر 
مدتی پیش شهرداری تابلوی بزرگی (بنر) در سطح 
شهر قائم شهر نصب کرد و اطلاع داد تمام دستفروشان 


اما انگار تره‌باری‌های این شهر از این قاعد ه‌استثناء 
شده‌اند در حالی که آنها هم با بیرون گذاشتن اجناس 
مغازه‌شان سد معبر می کنند. 

خبرنگار اطلاعات هفتکی -مسعود ذوالفقاری 

شورای شهر آبدان چقدر بی‌توجه است 

مسیر اتوبان دانشگاه بوشهر ایستگاه مسافران 
روشنایی ندارد. جمعی از دانشجویان شهر آبدان 
بارها در این باره‌ با شورای اسلامی شهر مکاتبه کرده 
وخواسته‌اند تاروشنایی این محیط تأمین شود اما 
ماما ری کے ددا 

خانم مهدلی دانشجوی دانشگاه بوشهر می گوید: 
چند بار به ایستگاه مسافران آمدم اما به خاطر محیط 
تاریک نتوانستم به دانشگاه بروم. 

محمدی دانشجوی دانشگاه شیر از هم اضافه 
می کند. بیشتر اتوبوس‌های شیر از از کنارم عبور 
می گوید:ایستگاه مسافران فاقد صندلی است و این 
درشأن مردم آبدان نیست. 

همچنین جمعی از اهالی شهر آبدان وحومه از نبود 
عابر بانک تجارت گلایه‌مند هستند! 

یکی از شسهروندان آبدانی‌می گوید:دوعابر بانک 
در آبدان جوابگوی شسهروندان نیست و بیشتر مواقع 
هم شلوغ هستند. حسین احمدی از اهالی آبدان اضافه 
می کند, متاسفانه بیشتر وقت‌هابه باتک صادرات 
و کشاورزی مراجعه می کنیم اما متأسفانه با کارت 
تجارت نمی‌شود کاری کرد. 

بارها از مسوول بانک تجارت آبدان درخواست 


متأسفانه توجهی نکر ده است. رضا محمدی 


راه‌اندازی پایگاه پژوهش باستان شناسی 
مسوول انجمن دوستداران میرات فرهنگی 
رامهرمز گفت: پایگاه پژوهشی باستان شناسی در 
کارت کی رای و ال ارات 
منصور معتمدی در گفت و گو با خبرنگار 
ا کاطر اق کرو در کال ای داز کوت 
نزدیک به سه سال تجهیزات اداری‌پایگاه‌رامهرمز 
آماده شده و این پایگاه در حال راه‌اندازی اس 
محمد علی بوسفی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 
ترافیک در خیابانهای ۵۰ سال پیش 
سنندج -خب رگزاری‌مهر: گسترش شهر 
و 
نقلیه باعت شده‌است تا ترافیک در مر کز کر دستان 
به عنوان یک معضل جد ی مطر ح شود و علیر غم 
وعده‌های ریز و درشت هیچ اقدامی‌برای رفع این 
معضل صورت نگر فته است. 
خیابان‌های هسته مر کز ی سنندج بیش از ۵۰ 
سال قبل طراحی واجراشده‌اند وتا کنون شاهد 
هیچ تغییر و تحولی نبو ده و در حال حاضر جوابگوی 
ترددوس‌ائل نقلیه مر کز استان نیستند و به همین 
دل سے سا اف بلس تالا بر 
درد ال رااان ار ری ها ها 
ارک یرای کک ار رچ 
انجام شده است که این اقدامات تنهابه عنوان یک 
مسکن عمل کرده و تارسیدن به شرایط و نتایج قابل 
قبول راهی بس طولانی وجود دارد. 
آرزوهای به دل مانده 
در چند ماه تعطیلی س ر گر می من و خیلی از 
دوستان هم مدرسه‌ای‌ام. شر کت در گیم‌نت‌ها بود 
مااوقات فراغت خود را در آنجا گذراندیم. 
به علت گرانی و تورم ومخارج سنگین وقسط 
وام‌هایی که پدرم از بانک‌ها گر فته بود. نتوانستیم 
به یک مسافرت حتی یکی دو روزه برویم. بااینکه 
پدرم راننده کامیون سنگین است. در این چند ماه 
حتی نتوانست مارا با کامیون به یکی از شهرهاءبرای 
آما خیلی از دوستانم که پدرانشان.اوضاع مالی 
و پولی‌شان خوب است. حتی به کشورهای همسایه 
رفتند و خوش گذراندند! 
تورم و گرانی و فقر و قسط‌های کلان و وام‌هایی 
که باز پرداختشان کمر ادم را خرد می کند. باعث 
این می‌شود که خیلی‌ها آرزو به دل بمانند ومن 
هم به عنوان یک نوجوان هجده ساله در این اميد 
و ارزو بمانم که چرا ما جوانان و نوجوانان بايد در 
حالا هم تنها دلخوشی‌ام این است که با درایت 
وسعی و کوشش و جدیت درس بخوانم تا آرزوی 
به دل مانده پدرم را تحقق ببخشم. 
سجادقاضی شهرضا 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


۷ 


تهااشتیاق کافی ذ 


دیست کلمت 


وح کت هم لازم است 


یالاک 


استیون مادن. خبرنگار مجله معروف نیوزویک. 
بسیار دور تر از محل زند گی‌اش در سرزمینی که زخم 
جنگ رابه تن دارد. پسری رامی‌بیند که با اینکه دلایل 
زیادی در زند گی‌اش وجود دارد تا از همه متنفر باشد 
ولی باز هم «عشق» به مردم هدیه می کند: 

...درست است که نه مکانیک است ونه کلاس 
مکانیکی رفته. ولی با انرژی و جدیت کار می کند. وقتی 
بااوصحبت می کنم. سرش پایین است و تمر کزش 
روی کارش است. دارد زنجیر یک دوچرخه بز رگ 
سیاه رنگ را جا می‌زند. دوجرخه‌هایی که سازمان 
کیره وراک را 
محل کار. مدرسه و جاهای دیگر بروند و در عین حال 
هواهم پا کیزه‌بماند. پسر ک دوست داشتنی است. فکر 
کنم درست همسن و سال دو قلوهای من باشد. 

مانزدیک یک‌ساعت‌باهم در آن‌سالن‌بزرگ‌بدون 
سقف نزدیک «کیگالی» کار کردیم. یک «گروه کر» 
کی قرت ترد رال ترون اتات اوا 
کروی کر با آن دبوارهای که سالپاسست کی دہ 
باابرهای‌سفیدی که هر لحظه به دره عمیق پایین 
تپه‌ها نزدیک تر می‌شسوند. به خوبی حال و هوای نوادا 
را توصیف می کند. 

هرچند نه من زبان رواندایی بلدم و نه او انگلیسی 
صحبت می کند ولی به خوبی با علائم بین المللی؛ 
اشاره‌های‌سر ودست والبته جمله پر کاربر د 110 
0ب اه م حرف می‌زنیم:مامثل یک تیم 
خوب باهم کار می کنیم و البته زیاد هم به هم لبخند 
م‌زنيم ۱ 

لبخنداین پسر بچه‌یک‌جوری‌باتمام | فریقایی‌هایی 
که در تمام این شش سالی که با آژانس کمک رسانی 
کار کرده‌ام دید هام فرق دارد.من در زند گی‌ام کار گران 
زیادی رادیده‌ام که‌سخت کار می کنند.انسان‌های 
باور نکر دنی زیادی رادیده‌ام. ولی در مورداین یک نفر 
یک چیزی وجود دارد که خیلی بیشتر از تمام کود کانی 
که با این موسسه خیریه کار می کنند قلب مرا به درد 


۸ 


میآورد.وقتی به اونگاه‌می کنم یک حالت توصیف 
نشدنی به من دست می‌دهد. 

شاید دلیلش این باشد که این یکی دقیقا همسن و 
سال پسرهای خودم است واینجا در دنیایی که یک 
دنیابازند گی پسرم‌هایم فرق دارد زند گی می کند. 
شاید گرمی‌بر خوردش است که دورازهر گونه 
حرکت تصنعی آن رابه من هدیه‌می کند. وقتی کار 
تعمیر دوچرخه تمام می‌شود. لبخند شادی و غرور این 
بچه که‌حتی اسمش راهم نمی‌دانم بر روی لبانش 
نقش می‌بندد. جشمانش می‌درخشد و دندان‌های 
می‌زند احساس می کنم تمام وجودم از لبخند او آب 
می و 

من‌انگشتم رابالا می‌برم تابه او بگویم کارش خیلی 
خوب بودواو دوباره‌یکی‌ازهمان‌لبخندهاراتحویلم 
می‌دهد. در طول همین صبح مرطوبی که گذشت ما 
۵ دوچرخه راتعمیر کردیم. نصف تعدادی که اگر 
تنها بود م تعمیر می کردم. ولی مهم نیست. چون من 
حالا یک دوست جدبد دارم. 

او مرادوست دارد.هر وقت که کار رامتوقف 
می کنم تاچیزیرابرای‌او توضیح بدهم مهر بانانه 
دستانم رامی گیرد و گوش می‌دهد. وقتی برای 
استراحت و خوردن چای می‌رویم او دوباره مهر بانانه 
دستانم رامی گیر د ومن به اوبیسکویت تعارف می کنم. 
در همان حال که برای خوردن چای نشستیم زنی با 
لباس‌های سنتی به ما نزدیک می‌شود. 

انگار مر انمی‌بیند ویاشاید عمدامرانادیده‌می گیرد 
وبه تندی با پسر بچه صحبت می کند و بعد دستش 
رامی کشد. من شو که شدهام ولی خوب می دانم که 
روش‌های بچه داری همه جای دنیا با هم فرق می کند. 
مخصوصااز | فر یقا تانیوجرسی.به همین دلیل است که 
حتی با اینکه, وقتی به این پسر بچه بی گناه نگاه‌می کنم و 
می‌بینم که دارد سعی می کند جلوی ریختن اشکهایش 
را که به خاطر غر ور شکسته‌اش پشت پر ده جشمانش 


برس ی رن 


جمع شده‌اند را بگیرد نزدیکش نمی‌روم. 

ولی او خیلی زود همه چیز رافراموش می کند و 
دستم را می کشد تا دوباره سر کارمان بررگردیم. حالا 
نوبت من است که به خاطر تماشای این همه گذشت 
جلوی ریختن اشسکهايم را بگیرم. موقع نهار به مدير 
سازمان «روانداخیریه»ای که‌با آن کار می کنیم.یعنی 
«جولز شل» می گویم:« این پسر ک واقعا شگفت انگیز 
است. اسمش جست ؟» 

«خوب...مااوراجن پاول صدامی کنیم ولی 
درواقع اواسم ن دارد!».جولز لبخندی می‌زندومن 
کمی‌به خودم می ایم. حتمااز چهره‌ام متوجه‌شده 
چقدر گیج شدم. باورم نمی شود مادری کاری کند 
که روزی بچه‌اش را «هیچ » صدا کنند. مگر می‌شود؟ 
سوالهای زیادی در ذهن مشوشم شکل گرفته است. 
من هنوز از این چیزی که شنیدم گیج هستم که او 
دوباره شروع می کند به تعریف کردن :فکر می کنی 
ند راا 

«نمی‌دانم ۱۱,۰سال».بعد صورتش را 
می‌چر خاند و با چشمان خسته و مهربانی که فقط یک 
کار مند خیر یه می‌تواند داشته باشدنگاهم می کندو 
ادامه می‌دهد:(« ۶ ۱سالشه!» من می گویم:» اشتباه 
می کنی. نمی تواند ۱۶ سال داشته باشد. خیلی ریزه تر 


ف 
املاعات کل ONY o‏ 


از یک پسر ۶ ۱ ساله است «ولی او دوباره تا کید می کند 
که‌یسرک ۱۶ سال دارد. جین می گوید: «تمام اين 
پسرها ۱۶ ساله‌اند نسل کشی درسال ۱۹۹۴ اتفاق 
افتاد. خودت حساب کن چقدر می‌شود». 

این پسر هم مثل تمام کود کان یا شاید بهتر بگویم 
نوجوانانی که در این خیریه هستند. حاصل یک تجاوز 
است.درنسل کشی‌سال ٩۴‏ در «هوتو» که تقریبا 
یک میلیون‌رواندایی‌در ان کشته شدند.مادراوهم 
که عضو قبیله «توتسی» است. مور د تجاوز قرار گرفت. 
مادر یسرک برای جن تعریف کرده‌بود که فر مانده 
نظامی که به روستای آنهاحمله کر ده‌بود. اول سه بر ادر 
او راوحشیانه کشته وبعد هم به او تجاوز کرده‌بود. 
وقتی متوجه شده‌بود که بار دار است. به فکر سقط جنین 
اہر ایی مار ترما را ار که 
خودش آن را بدبختی می‌نامد رهایی پیدا کند. 

البتهدرقبیله‌ای که‌در آن‌زند گی می کرداین 
حاملگی نشانی از ننگی بز رگ بود. با او جوری بر خورد 
می‌شد که بایک مجرم حرفه ای بر خورد می شود و 
آخر سر هم خانواده سنتی‌اش او راطرد کر دند و همین 
باعت شد تا او و فرزند ناخواسته‌اش از این خیریه سر 
در بیاورند. 

البته باین تعاریفی که‌درباره‌بخت بد و فرهنگ 
قبیله اومی‌شنوم به این فکر می کنم که زیاد هم 
بیراه نبوده که برای فرزندش اسمی‌انتخاب نکرده 
است.این فرزندبرایاومثل یک یاد آوری‌روزانه 
از حادثه وحشتناک مرگ برادران و تجاوزی است 
که زند گی‌اش راخراب کرد.وقتی درسال ۲۰۰۷ 
او و فرزندش به این سازمان خیریه آمده‌بودند. این 
زن همان موقع به جین گفته بود: «من از اونگهداری 
می کنم ولی دوستش ندارم. من به خانواده علاقه‌ای 
که بعد ازاین حاملگی از خانواده‌ام خوردم. از نظر 
فیزیکی ناتوان شدم و حالا نمی‌توانم باری بلند کنم. 
نمی‌توانم کار کنم. من به اندازه کافی دلیل برای کشتن 
او دارم ولی این کار رانمی کنم چون دلم به حالش 
می‌سوزد ولی او را دوست ندارم». 

به هر حال او یک مادر است. جین می گوید دلیل 
این کوچک بودن غیر طبیعی سایز اندام این پسر به 
دلیل سوء تغذیه است. همانطور که در حال صرف 
نهاربودیم گروهی از مجرمین در حالی که همگی 
پیراهن‌های گشاد وبلند به تن داشتند در حال عبور 
بودید. نها همه متهمان ولل کے هس نید 
زندگی عجیبی است. سخت به فکر فرو می‌روم. 

بعد از ناهار وقتی دوباره به کار برمی گردم. دیگر 
تصور زند گی بدون عشقی که او دارد هم برایم وحشت 
آوراست. چطور می‌شود پسری با آن چهره آفتابی و 
رفتار شیرین تااين حد از محبت دور بوده‌باشد؟ برای 
این نوجوان به اندازه کافی دلیلی برای تنفر از دنیاوجود 
دارد ولی هنوز با دنیا باعشق و محبت رفتار می کند. 
به بچه‌های خودم فکر می کنم که هر چیزی را که 
می‌خواهند فقط خیلی راحت در خواست می کنند.برای 


۳ بان ۱ اطلاعات مکی 


هرچیزی درخواست وجود دار د به جز عشق, عشقی 
که هر روز بدون درخواست نصیبشان می شود. 

عشقی که به صورت اتوماتیک به فرزندانم هدیه 
می‌شود و آنها هم به صورت اتوماتیک این عشق را به 
ما بر می گردانند. اگر این پسر هم مثل بچه‌های من 
اینقدر عشق و محبت پدر و مادر را دریافت می کرد 
چه تغییری در زند گی‌اش اتفاق می‌افتاد؟ 

او هر روزباعشق وجدیت سر کارش می‌رود 
و کارش هر روز کمی‌بهتر و کمی پرسرعت‌تر 
می‌شود آوحاشی کارش است این کد که وی از اه 
درخواست می کنم تابرای خوردن چای پیشم بیاید 
و کمی‌استراحت کند. فقط نگاهم می کند و لبخندی 
می‌زند و به کارش ادامه می‌دهد. 
بت ری کم یر در خر تاد 
آن‌هم از صبح تاشب وبدون اینکه سوارشان شود 
بیشتر شبیه شکنجه است تا کار. بنابر این همان روز 
بعداز ظهر دست اورا گرفتم وبایک دوچرخه که 
می‌دانستم به خوبی تعمیر شده راهی یک خیابان 
خلوت شدیم و بااشاره به او گفتم که سوار دوچر خه 
شود. ولی این بار نمی دانم چر| اشاره‌های من کار ساز 
نبود.انگار باورش نمی‌شد که چه چیزی از او می‌خواهم 
و از یک مترجم خواستم تا حرفم را به او بگوید. 

چشمانش باشنیدن این خبر حالت جدی به خود 
می گی رد و به فکر فرو می رود. هرچند که دوچرخه 
برای کسی که تقر یبا نصف سن اوراداردمناسب 
است ولی او بی درنگ سوارش می‌شود و ر کاب می‌زند 
و دور می‌شود. ۱ 

من همانطور با اچار فرانسه ای که در دستم است 
ایستاده‌ام و یاد بعد از ظهر چند سال پیش می‌افتم 
که به پسر خودم دوجرخه سواری یاد می‌دادم واو 
هم خیلی سریع دوچر خه سواری راياد گرفت.واقعا 
آم وزش دوچرخه سواری یکی از پارادو کس‌های 
دوران بچه‌داری است. خودت با دست خودت به 
بچه ات یاد می‌دهی تا از تو دور شود. 

همینطور که پسر بدون اسم از من دور می‌شود در 
دلم می‌گویم:«| نقدر دوستت دارم که به تویاد می دهم 
چطور از من دور شوی ولی اگر کارم را خوب بلد باشم 
توحتمابر خواهی گشت».نمی‌دانم چر اچشمانم خیس 
می‌شود. اشک ‌هایم را پاک می کنم و به انتهای کوچه 
نگاه‌می کنم تابر گر دد ولی‌هیچ نشانه ای نیست. در یک 
تصوير خیالی, با خودم فکر می کنم او باهمان دوچرخه 
ازاین دنیای کثیف به جایی که عشق و گر مای محبتش 
به او بر می گردد می‌رود. دنیایی که خشونت و جنگ و 
تجاوز در آن معنایی ندارد. دنیایی که در ان کود ک 
نماد عشق است نه نماد تجاوز. 

ناگهان دوچرخه‌ای محکم به پایم می خورد و 
من رااز دنیای رویایی شیرینی که در ذهنم ساختم 
بیرون می آورد. آچار از دستم می‌افتد. برمی گر دم 
و می‌بینم خودش است. دور آپارتم ان چ ر خیدهو 
برگشته است. یک پایش راروی زمین گذاشته و با 
صدای بلند می‌خندد و دوباره صور تش مثل همیشه 
می‌درخشد... ۳ 


احتر ام داد متقابل 


۰ 
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د 
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کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 
شنبه‌ها ازساعت تا ا(صبح 


باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


مادری‌هستم ۲۵ساله از شهر تهران که یک 
فرزندپسر ۴ ۱ساله دارم وبا توجه به وجود چند 
نفر معتاد در اقوام نزد یک ورسیدن فرزندم به سن 
نوجوانسی خیلی نگران فرزندم هستم ونمی‌دانم که 
چگونهبایداوراازاین سیب حفظ کنم.لطفامرا 
راهنمایی کنید؟ 

نگرانی عمده والدین 

مصرف سیگار. مواد مخدر و روان گر دان‌ها در 
نوجوان ان یکی از نگرانی‌های عمده در میان مسایل و 
آسیب‌های اجتماعی این روزهاهست واز این لحاظ 
هر خانواده‌ای‌باید آگاهی‌هاو آموزش‌های‌لازم رادر 
این زمینه کسب کند. از جمله عواملی که می‌تواند در 
گرایش نوجوانان به اعتیاد موثر باشند عبارتند از: 

سابقه خانواد گی مثبت در اعتیاد. مشکلات روحی 
و روانی» ضعف شخصیت و پایین بودن اعتماد به نفس. 
شخصیت ضد اجتماعی, افسرد گی. سکونت در مناطقی 
که سوءمصرف مواد در آنها بالاست.البته وجوداین 
عوامل به این معنی نیست که هر شخصی در معرض این 
عوامل قرار بگیرد قطعاً معتاد خواهد شد اما تحقیقات 
نشان داده‌است که احتمال بر وزاعتیاددراین‌افر ادبیشتر 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پاه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


کنکو ری‌های ٩۲‏ باید بدانند 


+ آیابومی بودن در کنکور سراسری تأثیر 
دارد؟ 

# بومی گزینی تأثیر دارد. با توجه به اینکه انس 
قبولی داوطلب در شهر بومی, قطب بومی و ناحیه 
بومی افزایش می‌یابد.به غير از ۱۲ رشته که پس از 
کسر سهمیه ایثار گران ۸۰ درصد از سهمیه باقیمانده 
به سهمیه بومی استان ناحیه و قطب تعلق می گیرد و 
۲۰ درصد آزاد است. 

۶+ ۱۳رشته کدامند و چرااز این قاعده جدا 
هستند؟ 

۶ ۱۳ رشته پر طر فدار شامل مهندسی عمران. 
کامپیوتر.معماری برق. مکانیک. صنایع. پزشکی. 
دندانیزشکی, داروسازی. دامپزشکی, حقوق. 


۲۰ 


است از این رو تاجایی که امکان دارد باید فر زندانمان را 
از قرار گر فتن دراین شرایط نامطلوب دور کنیم وباایجاد 
یک کانون خانواد گی ایمن و سالم پایه‌های محکمی رادر 
جهت سلامت روحی و روانی اعضای خانواده پایه‌ریزی 
کنیم.از جمله کارهایی که می‌توانیم در این راستاانجام 
دهیم عبار تند از: 

۱-ایجاد رابطه صمیمی با فر زندان به طوری که 
نوجوانان‌اولین‌پناهگاه خود راشب بدانند وبتوانند 
به پدر ومادر خود به عنوان بهترین ونزدیک‌ترین 
فرد مراجعه کنند ومشکلات ومسایل خود و محیط 
زندگی‌شان را به راحتی با آنان در میان گذارند. 

۲-دستیابی به نقاط مثبت شخصیت نوجوانان 
وهمچنین عوامل ومشکلات شخصیتی از جمله. 
افسرد گی.افت تحصیلی و نداشتن عزت‌نفس و تلاش 
برای رفع ریشه‌ای آنها 

۳-والدین باید در زمینه مشکلات اعتیاد و انواع و 
عواقب آن و عوامل تهدید کننده آن‌اطلاعات کافی 
داشته‌واین اطلاعات رامتناسب باسن فرزندان خود 


حسابداری و روانشناسی که به دلیل حجم بالای 
ای واد عدلت ین کلبهداوطلیان سب یه 
رشته‌های دیگر مجزا هستند. 

+ آیانمرات پیش‌دانشگاهی در کنکور تأثیری 
دارد؟ تا ثیر نمرات سوم چگونه است؟ 

# نمرات پیش‌دانشگاهی هیچ تأثیری ندارد ولی 
نمرات سوم در صورتی که بار مثبت بر روی رتبه 
داوطلب داشته باشد اعمال می‌شود. یعنی به هیچ 
عنوان تأثیر منفی نخواهد داشت. 

۶ درصد قبولی کنکور ٩۲‏ نسبت به ٩۱‏ چطور 
خواهد بود؟ 

۶+ با توجه به اینکه هر سال تعداد متقاضیان کمتر 
می‌شود. بنابراین احتمال پذیرش بالا تر می‌رود. 

+ آیا میزان سختی سوالات ۲٩و ٩۱‏ بیشتر 
است؟ چراهر سال سوالات دشوار تر می‌شود؟ 

سوالاتی که هر سال طرح می‌شود از سال گذشته 


فرق رتبه‌های زیر ۱۰۰ در هر منطقه چگونه 


است؟ 


به صورت دقیق و تاحدودی سر بسته به آنان منتقل 
کنند تا کنجکاوی‌ها وناآ گاهی‌ها زمینه‌ساز گرایش به 
اعتیاد نباشد. 

۴-والدین باید پیش از اینکه سخنرانی و نصیحت 
کننده‌باشند. شنونده خوبی برای صحبت های 
فرزندانشان باشند واین امر باعث می شود تابه آنان 
نزدیکتر شسده‌وبتوانند باشناخت کافی در مورد کنترل 
غیرمستقیم روابط دوستانآ نهاورفت و آمدهایشان 
پی گیری‌های لازم را به عمل آورند. 

۵-اگر در اقوام یا دوستان نزدیک نوجوان مشکل 
اعتیاد وجود دار د مناسب ترین راه‌اين است که صادقانه 
با نوجوان صحبت کنند و مسوّلیت کارهایشان رابر 
عهده گیرند و در جهت تر ک عادت‌های غلط بکوشند. 

۶-اگربافرزندتان به‌جایی‌می‌روید که محیط 
مناسبی‌ن داردفور آاورااز محل خارج کنید ویااینکه 
مانند سپر بلایی شوید و در کنارش بمانید. 

۷-حتی‌الامکان نوجوان رادر خانه به مدت طولانی 
تنهانگذارید و ساعات بیشتری رابا آنها بگذرانید ویااز 
اقوام و دوستان مورد اعتماد خود بخواهید تادر صورت 
لزوم در کنار فرزندتان باشند. 

۸-تحقیقات نشان داده‌است نوجوانانی که زمان 
کمتری رابه بطالت می گذرانند کمتر به‌موادمعتاد 
می‌شوند. 

٩_نه‏ گفتن رابه فرزندان خود بیاموزید تادر 
هنگام مواجه با فشار گروه‌همسالان و افراد منحرف 
بتوانند بد ون خجالت در رد کر دن پیشنهادهای ناسالم 
قاطع باشند. 

۰ -ودر پایاناینکه هر یک از افراد جامعه الگوی 
مناسبی برای جوانان هستند اگر از تعهدات و نقش 
به سزای خود در زند گی شخصی و تاًثیر در زندگی 
اطرافیان آگاه باشند. 


#۶ هیچ فرقی ندارد هر منطقه ممکن است از ۱ تا 
۰ داوطلب داشته باشد که هر داوطلب باخودش 
مقایسه می‌شود. 

+ ثبت نام در آزمون ٩۲‏ در چه تاریخی انجام 
می‌شود؟ 

#۶ به اعلام سازمان سنجش ثبت نام کنکور ٩۲‏ از 
پنجشنبه ۱۶ اذر ماه اغاز می‌ش ود و تاسه شنبه ۲۸ 
آذر ماه ادامه دارد. 

+ حذف کنکور به کجا رسید؟ 

٭ به گفته رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس, نظام سنجش و پذیرش دانشجو هم اکنون در 
بخش اجرایی کش ور در حال بررسی است و تکلیف 
عدف ککور درس ال ۱۳ یش از کراری کنکور 
۲ معلوم می‌شود. 

گر کنکور حذف شود منبع گز ینش چه خواهد 
بود؟ 

«سازمان سنجش راهکارهایی برای جایگزینی 
سوابق تحصیلی نسبت به کنک ور دارد که به دلیل 
ترا کم نمرات بالا در میان داوطلبان همچنان در حال 
بررسی است ۰ 
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خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس آرشد روانشناسی 
دوشنبه‌ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱ با 


شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


© چسرم‌مسواچمو" 


سوال از شما: 
با سلام خدمت شما مشاوران دلسوز مجله 
بنده پدر دو فرزند کاملا متفاوت هستم دختری 
۱ ساله و کاملا اجتماعی با روابط عمومی عالی 
و مسلط به خود و در مقابل پسری ٩‏ ساله و 
خجالتی, کمرو, دستپاچه و زود رنج» او به شدت 
کم حرف است و در مواجهه با دیگران مضطر ب. 
گاهی ناخن خود را می‌جود. گاه با لباس خود ور 
می‌رود و گاه غرق در افکار خود گویی در دنیای 
دیگری سیر می کند! 
حال با توجه به اينکه دو بار او را نزد مشاور 
برده‌ایم اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. خواستم 
از حضور کارشناسان مجله بپرسم آیا مسأله 
کمرویی یک مشکل علمی و قابل شناسایی 
است؟ و اگر علایمی دارد چیست؟ و در صورت 
امکان برای ما راه علاج این مشکل را قبل از 
اينکه دیر شود بگویید چون من و مادرش بسیار 
نگرانیم که او در آینده و در روبرو شدن با 
جامعه و مشکلاتش چه خواهد کرد. از توجه 
خاص شما به مشکلات مردم تشکر می‌کنم. 
سعید اعجازی - تاکستان 


علل کمرویی کود کان 
غلب کودکان به شدت از جمع گریزانند و 
نمی‌دانند در حضور جمع چگونه بايد رفتار کنند و 
هیچ وقت نمی‌توانند از حق خود دفاع کنند البته 
کمرویی و گوشه گیری عارضه‌ای است که باعث 
می‌شود کودک و نوجوان از برقرار کردن ارتباط 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چپارشنه‌ها از ساعت 
۰الی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۹۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۳ ان ٩۱‏ اطاعات مکی 


با افراد و محیط خارج دوری کند. این کودکان 
و نوجوان ان نوعاً با تقلیل یافقتن علایق ذهنی و 
عاطفی نسبت به اطرافیان خود از داشتن دوستان 
نزدیک و صمیمی محروم‌اند. کمرویی و انزواطلبی. 
یکی ازرفتارهای نسبتاً شايع است که فرد را به 
شدت آزار می‌دهد و اگر درمان نشود کودک و 
یا نوجوان را به سمت و سوی مشکلات دیگری 
مثل عدم اعتماد به نفس. افسردگی. اضطراب و 
زودرنجی سوق خواهد داد. 
علایم کمرویی: 

دوری جستن از جمع. خجالت کشیدن و به 
لکنت افتادن بریده و کم‌حصرف زدن. مضطرب 
بودن و دستپاچه شدن. ناخن جویدن و با انگشتان 
خود بازی کردن. با لباس خود ور رفتن. سر را 
پایین انداختن و زیر چشمی نگاه کردن. غرق در 
افکار خود شدن و بیشتر به خود توجه کردن, با 
صدای آهسته و غیر طبیعی سخن گفتن. نگران 
بودن,برافروخته شدن چهره. بی‌جرات و شهامت 


بر همه پدرآن و مادران به خصوص کسانی که فرزند کمرویی دارند توصبه 
می‌شود که به رغم همه اشتغالات فکری و شغلی. کو شش کنند که ساعت 
یا ساعاتی راصرفاً به گفتگوهای صمیمی با کودک و یا نوجوان خود 
اختصاص دهند 
تست 


بودن در عین توانمندی و قدرتمند بودن. دوری 
از دعوت کردن. دعوت شدن توسط دیگران و 
در نهایت تمایل به ایی از دیگر خصوصیاث 
کمرویی است. 
عوامل کمرویی: 

عامل اصلی کمرویی عدم اعتماد به نفس 
می‌باشد. کودک کم رو همیشه احساس حقارت 
می کند و از این احساس رنج می‌برد. رفتار ناشیانه 
او سبب می‌شود در اکثر کارها شکست بخورد و 
این شکست را بهانه می کند و دست به هیچ کاری 
نمی‌زند و همین باعث گریزان بودن از اطرافیان 
می‌شود و فردی گوشه‌گیر می‌شود. 

* کمرویی علل مختلفی دارد. بعضی از آنها 
از این قرارند: 

۴+ محرومیت از محبت خانواده 

#۶ اختلال در گوش و تکلم 

شکست‌های متعدد و تحقیر شدن کودک در 
برابر جمع 

#۶ وجود فرد کمرو در خانواده مثل پدر یا مادر 
کمرو و الگوگیری کودک از او 

#* تنبیه. توبیخ و سرزنش کودک و نوجوان 
توسط والدین و به ویژه محرومیت از عواطف 
مادر 

#۶ تحقیر کردن کودک در خانه و مدرسه 

# مقایسه کودک با دیگران و توقع بیش از 
حد از او داشتن 

٭ طلاق یا مرگ یکی از والدین 


٭ تجارب منفی کودک در موقعیت‌های 
راه علاج کمرویی و خجالت: 

محبت. موجب می‌شود که بچه‌ها احساس 
امنیت کنند و امنیت در واقع چیزی است که 
کودک بدون آن قادر نیست به زندگی خود ادامه 
دهد. منظور از امنیت این است که کودک بفهمد 
که اطرافیان حامی او هستند و نمی‌گذارند آسیبی 
به او برسد. 

تردیدی نیست که در درمان کمرویی کودک 
یانوجوان. قبل از همه و بیشتر از اطرافیان و 
درمانگران. مسؤولیت اصلی بر عهده مادران 
و پدران است. چرا که بچه‌ها به طور مستقیم 
و غيرمستقيم از الگوهای رفتاری بزرگسال در 
موقعیت‌های مختلف خانوادگی. رفتارها را یاد 
می گیرند. 

کمرویی کودک در خانه‌ای که پدر یا مادر 
کمرو هستند تقویت می‌شود. 

بر همه پدران و مادران به خصوص کسانی که 
فرزند کمرویی دارند توصیه می‌شود که به رغم 
همه اشتغالات فکری و شغلی. کوشش کنند که 
ساعت یا ساعاتی را صرفاً به گنتگوهای صمیمی 
با کودک و يا نوجوان خود اختصاص دهند و به 
سخنان زیبا و دوست داشتنی فرزند دلبندشان 
گوش جان بسپارند. در نهایت اگر مسأله حل 
نشد. به متخصص روانشناس کودک مراجعه 
فرمایند. ل 
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پر وسور حسایی 


تبهیه: مجید شادمان نژاد 


سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


این هفته: ندامتگاه رجایی‌ شر 


در شماره قبل خواند ید که: 

جوانی سی و یک ساله در مرور خاطرا تگذشته‌اش اینطور م یگوید که بعد از اخذ مدرک 
فوق‌د یپلسم وگذراندن دوران خدمت وار د کارهای ساختمانی ونی ز وار دات کالاهای 
بهداشتی از چین می‌شود. پس از مد تی در جر یان یک مهمانی خانوا دگی باد ختر خانم 
دانشجویی آشنامی‌شود و یک سال بعد باهم از د واج م یکنند و پس از مد تی تصمیم به 
مهاجرت م یگیرند!البته این برنامه را موکول به دست کم پنج سال آینده کردند. 
اوایل‌سال ٩۸۹مسوولان‏ شر رکت ساختمانی برای مأمور یتی‌به کشور چین می روند وبرای 
مدت یآنجامی‌مانند. پس از با زگشت ‏ زآنجا که حج مکار نسبت به قبل کمتر بود آنها 
تصمیم م یگیرن د به کارهای‌باقی مانده یا عقب‌افتاده رسی دگ یکنند. یکی ا زآ ن کارهاء 
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تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


باتشکرازهمکاریقوهقضایه ریاست محترمندامگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال کر روابط عمومی 
سازمان زنداتهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تیه این گزرش ها بار یمان میدهند. 


تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


س رکشی ب هآ خر ین ساختمان ساخته شد ه‌شان بود که هنو زآسانسو رآن نصب نشده بود. 
حین پا یی نآمدن از پله‌هاء مرد جوان د چار سانحه شده و پایش پیچ خور ده و باهمسرش 
که کمی‌جلوت را زاوبود برخورد م یکند ودراثراین ب رخورد همس رش به داخل چاهک 
آسانسور سقوط م یکند. با تلاش‌های او. همسرش به بیما ر ستان منتقل می‌شود واز آنجا که 
اولین بیمارستان از نظ راو رسی دگی چندانی به همسر ش نم یکند. همسرش رابه بیمارستان 
دیگری منتقل م یکند ودر بیمارستان‌همسرش به دلیل پا رگی ر یه»شکستگی دنده‌هاء 
دست وپای چپ .آسیب‌دی دگی ستون فقرات ونخاع تحت عمل ‌های جراحی متعدد قرار 
م یگیرد ونهایتاً پزشکان امید وار می شون د که مصد وم مد تی بعد به زن دگی عادی باز خواهد 
گشت. واینک ادامه ماجرا: 


همسرم‌بیست ویک روز در آی.سی. یو بود. در 
این مدت من سعی می کردم تمام مدت در کنارش 
باشم.البته مادر همسرم هم اصرار داشت که‌در کتار 
فرزندش باشد.با درک نگرانی‌های یک مادر گاهی 
اوقات این فرصت رافراهم می کر دم که مادر ودختر 
با هم باشند. به هر حال حضور اومی توانست به همسر م 
بیشتر آرامش بدهد. 

بعداز بیست ویک روزهمسرم از آی.سی.یوبه 
بخش منتقل شد و حدود چهل روز راهم دربخش 
بیمارستان تحت مراقبت بودووقتی پزشکان مطمئن 
شدند که او بعد از این به خدمات پر ستاری نیاز دارد نه 
خدمات پزشکی. همسرم را ترخیص کردند. 

دوهفتهاول بع داز ترخیص راهمسرم در منزل 
مادرش گذراند. به هر حال آنجا راحت‌تر بود و مادرش 
بیشتر می‌توانست به اورسید گی کند. بعد از پانزده 
روز به اصرار همسرم رفتیم منزل خودمان. می گفت 
آنجاراحت تر است, اما یک مشکل بز رگ داشتیم و آن 
اینکهبه دلیل بعد مسافت.مادر من یامادر خودش 
نميتوافستندبه آنجابيایند وبه همسرم کمک کنند.این 


در شرایطی بود که هنوز یک دست ویک پای‌همسرم در 
گچ بود وهر روز باید یک کمربند طبی که‌از زیر گردن تا 
زیر شکم رادر بر می گر فت.به تن کند وعملا هیچ حر کتی 
نمی توانست انجام دهد و فقط به توصیه پز شکش که هر 
روز با او در تماس بود. باید راه می‌رفت! 

دراب فترایط چارهای‌ شود با یدد وار اغمان 
شر کتی که خدمتکار اول رات اسان فر ستاده‌بود.تماس 
می گرفت م تااین بار فر د دیگری که توانایی جسمی 
بشت ری دا فته باش درا برای انجام آمور حانه وزسیدگی 
به همسرم بفرستند. آنهااين بار یک دختر حدود هفده 
-هیجده‌ساله رابه‌مامعر فی کر دند.بعد از عقد قرارداد 
باش ر کت اوبه منزل‌ما آمد. که‌ای کاش‌هیچ وقت 
نمی آمد. او به اقتضای سن وسالش, خیلی احساس 
مسوّولیت نمی کر د. به قول معر وف دل به کار نمی‌داد. 
همسرم اغلب از دست او و کارهایش گله‌مند و عصبی 
بود حتی چند بار به گریه افتاد که اورابرای خرید 
کوچکی که ش ایدنیم‌ساعت طول نمی کشد.فر تاد 
اما دو ساعت بعد بر گشته!... 

یک مرتبه برای خرد کر دن یک تراول پنجاه هزار 
تومانی رفت و بعد از دو سه ساعت در حالی به خانه 
برگشت که به گفته خودش مغازه‌های اطر اف هیچ 
کدام پول خر د نداشتند. در صور تی که من همان موقع 
باس و پر مار کت سم خبایان کم طافاما رام فاخت 


تماس گرفتم واو توضیح داد که هیچ کس برای چنین 
کاری به آنجا نرفته! 

اوحتی ازانجام امو رخات ه هم برنمی آمد. ظرفها 
راتمیز نمی‌شست.اغلب‌هنگام شستشو ظر ف‌هار | 
می‌شکست. در مورد همسرم نمی توانست مسایل 
شرعی و پاکی و غیر پاکی رارعایت کند. 

بعد از تحمل‌اين وضعیت همسرم گفت که دیگر 
نمی‌تواند او را تحمل کند واز من خواست دختر ک را 
خواستم و گفتم که از فردا نیاید. او شروع کرد به داد و 
فریاد و گریه‌زاری, اما دیگر فایده‌ای نداشت. همسرم 
دیگر نمی توانست او راتحمل کند.دختر ک تقاضا کرد 
تادستمزدش رابه اوبدهم.امامن می‌دانستم با توجه 
به شرایط پیش آمده‌باید از طریق شر کت خدماتی 
که او را فرستاده تسویه حساب انجام شود. بنابراین 
به او توضیح دادم که فردابه شر کت برود و من هم به 
آنجا م ی آیم و حقوقش رامی‌پردازم. 

فردای آن‌روز که من به خانه بر گشستم. همسر م 
برایم توضیح داد که مادر دختر ک تماس گرفته و کلی 
هر دوی مارا تهدید کرده که اگر حقوق دخترش را 
ندهیم چه و چه و چه می کند! و بعد هم که همسرم او 
راآرام کرده. گله کرده‌بود که چرادخترش رااخراج 
کردیم و از این جور صحبت‌ها. 

به هر حال او اخراج شد و حساب حق و حقوقش را 
هم باهمان شر کت تسویه کردم و به خیال خودم این 
ماجرااینجا تمام شد. دقیقاً یادم نیست چند روز از این 
ماجراگذشته بود.سه_چهار روز یا شاید هم پنجشش 
روز. به هر حال بیشتر از این نبود. من مثل همیشه 
عادت‌همیشه دوش گرفتم و آماده شدم که‌از خانه 
بیرون بروم. بر نامه کاری آن روزم این بود که چند کار 
بانکیام راانجام دهم. بعد به همان ساختمان پنج طبقه 
سر بزنم و از استاندارد بودن آسانسور مطمئن شوم. 

دست وپای چپ‌همسرم‌هنوز در گچ بود اماباوا کر 
گردن تاشکمش راهم می گرفت باید می‌بست. چون 
اگر آن رانمی‌بست نمی‌توانست حر کت کند. 


4 
اطلاعات کل ساره arf‏ 


وضع حر کت داشته باشد. ماحتی باهمان شر ایط به 
پارک هم می‌رفتیمابه هر حال من کمربند اورابستم. 
ریم وت کنترل تلویزیون, کولر گازی, گوشی تلفن و 
گوشی تلفن همراهش رامابین بالش‌های روی تخت 
دردسترس‌اش گذاشتم و قرار شد صبحانه نخورد تا 
من بر گردم و با هم صبحانه بخوریم. ۱ 

من از خانه بیرون زدم. در حالی که شرایط كاملا 
عادی بود. اول رفتم بانک و بعد هم سراغ ساختمان و 
حدود ساعت یاز ده کارم تمام شد وبه سرعت به سمت 
خانهحرکت کردم. درورودی آیارتمان را که باز 
کردم.اولین چیزی که ديدم خون بودااز داخل خانه هم 
سر و صدامی آمد. یک آن در جا خشکم زد. همسر من 
عادت داشت حتی اگر پدر و مادرش هم می‌خواستند 
به منزل ما بیایند به من خبر می‌داد.من دویدم به سمت 
آشپوخانه ویک چاقو برداشتم تاببیتم چه کسی وارد 
حریم زند گی‌ام شده.همین که بیرون مدم یک مرد 
بلند قد رادیدم که به سمت من هجوم اوردو قبل از 
آنکه بفهمم او کیست وبرای چه داخل خانه ماست. با 
یک ضربه که به سرم خورد بیهوش شدم! 

وقتی به هوش آمدم» هیچ کس در خانه نبود. 
چراغها همه روشن بود. کولر گازی و حتی تلویزیون 
روشن بود. یک لحظه به یاد | وردم که چه اتفاقی افتاده. 
با وجود سر گیجه شدیدی که داشتم بلند شدم و افتان 
وخیزان و نفس نفس زنان خودم رابه اتاق خواب 
رساندم.در همین فاصله متوجه شدم که شکم خودم 
هم چاقو خو رده چون تمام لباس‌هایم خونی بود. وقتی 
وارد اتاق خواب شدم. ديدم روی در و دیوار و زمین 
پراز خون‌است.به سمت همسرم رفتم واوراتکان 
دادم وباصدای‌بلند اسمش راصدازدم.امااوهیچ 
علخ نشان نداد. این در حالی بود که احساس 
می کردم هر لحظه ممکن است خودم از هوش بروم. 
به سختی دستم رابین بالشها بردم تاتلفن راپیدا کنم. 
باهمه گیجی‌ام می‌دانستم باید با پلیس یا اورژانس 
تماس بگیرم. ۳ 

بعد از آن چیزی به یاد ندارم. حتی یادم نمی اید | یا 
من بااورژانس تماس گرفتم یا کس دیگری؟! چرا که 
وقتی چشم باز کردم صدای زوزه آمبولانس راشنیدم 
و بهیاری که بالای سرم بود ومراقب بود تکان نخورم. 
اولین چیزی که حس کردم احساس تشنگی بود. فریاد 
زدم و آب خواستم. اما دوباره از هوش رفتم نمی‌دانم 
چه مدت زمان بعد دوباره به هوش آمدم. اما هنوز در 
آمبولانس بودم و من تشنه‌تر از قبل. باز فریاد کشیدم 
و آب خواستم. بهیاری که مراقبم بود برایم توضیح داد 


در پرانتز 
(گاهی اوقات حوادث واتفاقات بد. طوری پشت 
سرهم اتف اق می‌افتد که گویی از قبل هماهنگ 
شده‌اند. 
درست مثل قطعات دومینو که افتادن یکی وانتقال 
انرژی اولی به دومی و دومی به سومی بقیه قطعات تا 
انتها یکی پس از دیگری می‌افتند.درست مثل اتفاقات 


سم سس 
۳ الاعات کک 


که مجروح شدهام و آب برایم ضرر دارد و حتی ممکن 
است با خوردن آب بمیرم. بعد هم با تکه‌ ای پنبه لبهایم 
راخیس کرد.و بعد هم دستم راسمت شکمم برد تا 
محل جراحت رالمس کنم و تازه آن موقع بود که به 
یاد آوردم چه بر سرم آمده! 

ازهمسرم‌پرسیدم گفتنداوهم در آمبولانس 
دیگری به سمت بیمارستان روانه است. در بیمارستان 
که چشم باز کردم خانواده خودم و همسرم بالای سر م 
بود.امابازهم هیچ کدام در مورد همسرم حرفی 
نمی‌زدند. تااینکه من جراحی شدم و دو-سه روزی 
از ماجرا گذشت. در آن مدت همه حتی افسر پرونده 
بازپرس و دیگران همه می گفتند حال همسرم خوب 
است.اما چون خون زیادی از او رفته نمی‌تواند صحبت 
کند.چند روز بعد وقتی من از بیمارستان تر خیص 
شدم مادر همسرم با گریه و زاری گفت که‌دخترش 
یعنی همسر من به قتل رسیده اما پزشکی قانونی جنازه 
رابرای خاکسپاری تحویل نمی‌دهد. آنجابود که من 
از حال رفتم. 

باورم نمی شد که‌همسرم رااز دست داده باشم. 
بلافاصله با شعبه‌ای که پرونده‌مادر | نجا تحت بررسی 
بودتماس گرفتم و آنهااز من خواستندبرای شنیدن 
آنچه اتفاق افتاده به اداره آ گاهی بروم. 

گیج و سرد ر گم روانه ‏ گاهی شدم.ساعت حد ود 
شش یا هفت بعداز ظهر بود که وارد آ گاهی شدم واز 
ان روز ان ساعت تاالان که در خدمت شماهستم. 
در زندانم. در طول این مدت چه حرفها و داستان‌ها 
که نشنیدم. یک بار اعلام کر دند قتل در ساعت سه و 
نیم شب اتفاق افتاده و من تاساعت یاز ده روز بعد وقت 
داشتم تا صحنه‌سازی کنم. 

یک بار گفتند قتل همان ساعت ده_یازده‌صبح 
اتفاق افتاده و بعد هم خودزنی کر ده‌ام! 

خانواده‌همسرم رفتند واز من شکایت کردند و 
حتی حادثه سقوط همسرم به داخل چاهک اسانسور 
راعمدی اعلام کردند! در حالی که همسر من بعد از 
حادثه و از وقتی توانست صحبت کند برای همه شرح 
داد که‌اين اتفاق مسخره چطور رخ داد. واین داستان را 
هر بار برای هر عیادت کننده‌ای که به دیدنش می آمد. 
شرح داد. اما خانواده‌همسرم گفتند که دختر شان فقط 
به آنهااصل ماجرا را گفته, که من او راپرت کردم. 

این در حالی بود که من و همسرم هیچ مشکلی باهم 
نداشتیم. اختلاف نظرهای عادی و معمولی بین همه 
زن و شوهرهاهست.اماهیچ وقت اختلاف ریشه‌ای و 

من‌هر قدر در آگاهی فریاد زدم که من آن روز 


ناگواری که در عرض مدت کوتاهی برای زند گی این 
مرد پیش آمد و طومار زند گی‌اش را درهم پیچید! 
شایدا گر حاد ثه سقوط همسرش به چاهک آسانسور 
روی‌نداده‌بود.اودر مظان‌اتهام قرار نمی گرفت.اماوقوع 
این دو حاد ثه مر گبار که از اولی‌همسرش جان سالم به 
در برد ودر حادثه دوم از دنیا رفت. ذهن افرادی را که 
پیگیر پرونده بودند. به این سمت و سو سوق می‌دهد 


مردبلند قدی رادر خانه‌ام دیدم.هیچکس به حرفم 
توجهی نکر د.از من پر سید ند به چه کسی مشک وک 
هستی؟ ومن نام همان دختر خانمی را گفتم که برای 
کار به منزل‌مان آمده‌بود. چون کسی که داخل خانه 
شده‌بود. کلید داشت وهیچ گونه آثار شکستگی برروی 
در یا قفل‌ها دیده نشده بود. 

در آخرین‌روزی که من آ گاهی‌بودم.بالاخره آن 
دختر راآوردندامااو هم با استفاده از موقعیت عليه 
من شهادت داد که همسرم به او گفته:«من قصد دارم 
اورابکشم ویک بار هم در یک سرازیری تر مز دستی 
ماشین رادر حالی که‌اودر ان نشسته بود کشیدم و 
خود م از ماشین بیر ون پریدم تا ماشین به جایی بر خورد 
کند و او از بین برودا» 

اصلاً باور نمی کردم دختری به سن و سال او بتواند 
به‌اين راحتی دروغ بگوید. تاوقتی که بالاخره برای 
بازسازی صحنه جرم مرابه منزل بر دند که اتفاقا مادر 
همسرم هم آنجا بود. در فرصت ده دقیقه‌ای که به من 
دادند من متوجه شدم هفت_هشت قلم جنس از جمله 
لپ‌تاپ.مقداری طلا و جواهرات.پول که تقریباً جلو 
دست بود سر قت شده و کاملاً مشخص بود کار کسی 
است که از جای آنها خبر داشته این باعث شد تامن 
بیشتر به او مشکوک شوم.اماباز هم کسی به‌این موارد 
توجه نکر د تا اینکه یک ماه‌قبل در جلسه داد گاه‌مادر 
آن دختر, بعد از هفده ماه لب به سخن باز کرد. 

او در داد گاه گفت که بعد از این ماجرایک شب 
دخترش نیمه‌های شسب درخواب فریادمی‌زد: کرد 
اورا کشتند!مرد.وقتی مادرش او رااز خواب بیدار 
می کند وجریان رامی‌پرسد.دخت رک شروع به گریه 
می کند اما هیچ حرفی نمی‌زند. تااینکه حدود ۹ماه‌قبل 
دختر از خانه فرار می کند و یک ماه قبل جسد او رادر 
نهاوند پیدا می کنند. 

اوروز داد گاه آمده‌بود تابگوید شهادت دخترش 
دروغ بوده گفت تا آن روز می‌تر سیده به داد گاه بياید. 
اماحالا که دخترش مرده نمی‌خواهد عذاب ‌ این 
شهادت دروغ هم به بقیه گناهانش اضافه شود. 

بااین اعتراف. مسیر پرون‌ده‌ام کمی تغییر کرد. 
و کیلم بعد از مطالعه د قیق پر ونده متوجه نقایص مهمی 
در پر ونده‌ام شد. از جمله اينکه از فردی که من ديدم 
چهره‌نگاری شد. اما چون من مظنون بودم کسی پیگیر 
جستجواو نشد. دیگر آنکه هیچ کس دنبال اثرانگشت 
در خانه من نبود. چون من متهم بودم. حالا امیدوارم 
با شهادت مادر آن دختر و پیگیری‌های و کیلم جریان 
مسیر پرونده تغییر پیدا کند وقاتل همسرم. هر چه 


زودتر بیدا شود. 
رود در پیداسو ۰ 


ادع 
است تمامی این حوادث توسط خود 
او صورت پذ یر فته باشد. امااز آنجا که از قدیم 
گفته‌اند. سر بی گناه پای دار می رود و بالای دار 
نمی‌رود. خوشبختانه رویکر د پرونده در حال حاضر 
به سمت و سوی دیگری می‌رود و امید که با شناسایی 
قاتل واقعی و مجازات او عدالت اجرااشود) 


۳۳ 


جیبا ی ډه نام شکست و جو د ذد ار د فقط داید 


حه 
د 


گیری خوبی داشتهبا 


یم 


۵ اذتونی دایز 


از مدرسه که ب رگشتم ماشین آتش‌نشانی را 
ته کوچه دیدم. مردم ریخته بودند توی کوچه ماو 
مأمورین آتش‌نشانی سعی می کردند از ورود مردم 
جلوگیری کنند. گفتم: خانه ما آنجاست. 

مرد آتش‌نشان که صورت رنگ‌پریده و حال بد 
مرا دید دستش را کنار زد و گفت: برو.. 

می‌دویدم. فاصله‌دویست متری کوچه‌مان شده 
بود دوه زار کیلومتر... نمی رسیدم. به نفس نفس 
افتاده‌بودم. صورت دود زده مادرم را که دیدم راه 
نفسم باز شد. مادر بغلم کرد و گفت: 

-هیچ مشکلی وجود ندارد... نگران نباش. خانه ما 
صحیح و سالم است فقط دود گرفته... 

کار مأمورین آتش‌نشانی تقریباً تمام شده بود. به 
مادر گفتم: پس این همه دود... 

مادر آهی کشید و گفت: مستوره خانم... 

تا اخرش راخواندم. زن همسایه طبقه پایین. باز 
دسته گل به آب داده بود. بار اولش نبود ولی این بار 
خانه راآتش زده بود و... هول کردم و گفتم: 

-خودش چه... خودش هم سوخت؟ 

مادر دستی به سرم کشید و گفت:نه...حالش خوب 
است. فقط دود زده شده بود... بردنش بیمارستان... 

درست نفهمیدم بیمارستان یا تیمارستان... همه 
اهل محل می‌دانستند که مستوره خانم عقل درست و 
حسابی ندارد. یک وقت‌هایی جملات انگلیسی ردیف 
می کرد ویک وقت‌هایی فیش آب و برقش رامیآورد 
دم در خانه ماو می گفت: چقدر نوشته؟! 

نمی‌دانستیم چقدر سواد دارد ولی هر وقت توی 
راهرواو رامی‌دیدم برایم از مدرسه شبانه‌روزی در 
لندن می گفت... از دیوارهای بلند و سیاهش... از بوی 
ذغال‌سنگی که می‌سوخت و راهر وهای سردی که 
استخوان‌هایش را به لرزه درمی‌آورد. 

مادر می گفت:این زن بیچاره هر چه در فیلم‌ها 
می‌بیند برای ما تعریف می کند. 

من‌هم بااوهم عقیده بودم. ریخت و قیافه‌اش 
نمی امد تاقم رفته باشد چه برسد که تحصیلات 
خار جه داشته باشد. پرت و پلا زیاد می گفت. خانه‌اش 
کبره زده بود. عید به عید زنهای ساختمان می‌رفتند 
و خانه‌اش را تمیز می کردند. از این عید تا عید بعدی 
خانه نه جارو می‌شد و نه گرد گیری... زن ریز نقش و 
سیه چرده و کثیفی بود که نمی‌دانستیم در جوانی چه 


۲۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


چهره‌ای می‌توانسته داشته باشد! 

هیچکس به دیدنش نم ی آمد... اما همیشه اند ک 
پولی در کیفش بود که کسی نمی‌دانست این پولها را 
کی به او می‌دهد... 

خودش داستان‌های عجیبی از پدر سر هنگ و مادر 
مدیره‌اش می گفت که بیشتر شبیه به پرت و پلا بود. 
گاهی هم می گفت پدرم د کتر بوده. یک وقت‌هایی هم 
عصبانی می‌شد و رکیک‌ترین فحش‌ها را نثار پدر و 
مادرش می کرد. از بچه‌اش می گفت.بچه‌ای که یک 
وقت‌هایی دختر بود و یک وقت‌هایی پسر... خلاصه 
همه حرف هایش بیشتر شبیه توهم بود و تنها کسی 
که حرف‌های او رابا دقت گوش می‌داد و باور داشت. 
نگین» دختر گلاب خانم بود که اصرار داشت به همه 
بگوید. این مستوره خانم را دست کم نگیرند... 

بعد از آن اتفاق, آپارتمان که یک دست سياه شده 
بود به رنگ و شستشوی حسابی احتیاج داشت. 

تااینکه یک روز مرد نسبتا مسنی امد و کلید 
انداخت ورفت توی خانه. همسایه‌ها به هم خبر دادند 
و همگی رفتند دم در خانه مستوره خانم. مرد مسن با 
تعجب به ما نگاه می کر د. در انبوه سوال‌ها مرد گفت: 

-من پسرعمویش هستم... 

مرد باوقاری به نظر می‌رسید. مادر برای صرف 
چای به خانه دعوتش کرد نگین دختر گلاب خانم هم 
آمد. از پسرعمویش پرسید: مستوره خانم کی بود؟ 
می گفت در مدرسه شبانه‌روزی درس خوانده. 

مرد سرش را تکان داد و گفت: بله... دخترعموی 
بیچاره من سرنوشت عجیبی داشت. در سن ۱۴سالگی 
عمواورافر ستاد به یکی از مدرسه‌های سرسخت 
شبانه‌ر وزی...خدا می‌داند آنجا چه بلایی سرش آمد. 
بعد هم شوهرش دادند به یک د کتر لاابالی که فقط 
مست می کرد و مستوره را کتک می‌زد... 

همان روزها عقلش رااز دست داد. د کتر هم دست 
بچه‌ها را گرفت و او رااینجا تنها گذاشت و رفت... 

همه فامیل خارج از کشور زند گی می کنند. اوایل 
به مستوره سر می‌زدیم. پولی به او می‌دادیم ولی زن 
بنجار‌درمیان آن همه برت و رلا حرف‌های علض از 


زند گی‌اش می گفت که ما آن را نمی‌فهمیدیم. 

پسرعمویش گفت یک روز وقتی از خواب بیدار 
می‌شود. می‌بیند نه شوهرش هست و نه بچه‌ها... او را 
یک دفعه تنها گذاشته. چند روز بعد هم یکی می آید 
واورااز خانه بیرون می کند چرا که د کتر قبل از 
رفتن خانه راهم فر وخته بسود...زن بیچاره می‌ماند 
در کوچه! 

این آپارتمان رایکی از اهالی آن‌محل برایش 
اجاره می کند. بعدها خانه رامی خر د و به مستوره خانم 
می گوید تا زنده است می‌تواند در این خانه بماند... 

مرد نیک وکار از دنیامی‌رود وفرزندانش طبق 
وصیت پدر.هر گز تصمیم به فروش يا بیرون کردن 
مستوره خانم نمی گیرند. همان بچه‌ها به پسر عموی 
او خبر داده‌بودند که مستوره‌رابرده‌اند تیمارستان 
وبهتر است بیاید خانه راخالی کند... در آنبوه‌دود 
و خاک و کثافت. عکس‌های قدیمی مستوره خانم را 
پیدا کردم... لباس‌هایی که کهنه بودند ولی معلوم بود 
روزی رو زگاری برای خودشان زیبایی و شکوه خاصی 
داشته‌اند... خانه خالی شد. بعد دستی به در و دیوارش 
کشیدند و فر وختند... 

حالاچند سالی‌است مستوره خانم در تیمارستان 
است. یک وقت‌هایی من و نگین به دیدنش می‌رویم. 

بعضی روزهااز دیدن ما خوش حال می‌ شود. فکر 
ناسزامی گوید و فکر می کند ما خواهرهای او هستیم... 
هر کله که می روم آنجارچه خو شالش کر باش 
و چه ناراحت.اشک در چشم من ونگین حلقه می زند و 
حجم وسیع تنهایی این زن قلبمان را فشرده می کند. 

وقتی فکر می کنم در پانزده سالگی به اصرار آن 
پدر مستبد از خانواده دور شده و وقتی به ناجوانمردی 
شوهرش وفراق بچه‌ها فکر می کنم دلم آن چنان 
می گیرد که انگار دنیا آنقدر کوجک و فشرده شده 
که جا برای نفس کشیدن هیچکس نیست و بد جوری 
پایمان راروی گلوهای همدیگر گذاشته‌ايم وراه نفس 
را برای همدیگر بسته‌ایم... 

۰ 


هھ 
الاعات کی ارو ۳۵۳۳ 


ورزشی | . 


حبیب الله نیک نژاد 


دیدن از بازی فالکائو یا خرید خانه در مادرید 


«رادامل فالکائو» ستاره ۶ ساله تیم آتلتیکو 
مادرید. در بازی هفته گذشته تیم خود در برابر مالاگا 
به دو گل دست یافت تا ششمین پیر وزی پیاپی رابرای 
راه‌راه‌پوشان شهر مادرید رقم زدهو انان‌رادر کنار 
بارسلونا در صدر جدول رده بندی لالیگا قرار دهد. 

«رادامل فالکائو» سال قبل با قرار دادی ۴۵ میلیون 
یورویی از پور تو پر تغال جداوراهی آ تلتیکو مادرید شد 
تا خلاء دو بازیکن بزرگ و گلزن آنان را که به تیم های 
دیگر رفته بودند پر نماید. 

«دیه گو فورلان» بهترین بازیکن حاضر در جام 
جهانی ۲۰۱۰ افریقای جنوبی از اتلتیکو مادرید 
جداوراهیاینتر ميلان شده بود «سرخیو آ گوثیرو» 
داماد «دیه گوآرماندو مارادونا» اسطوره تاریخ فوتبال 
آرژانتین نیز ازاین تیم جداو راهی منچستر سیتی شدتا 
مدیران | تلتیکو مادرید برای پر کردن خلاء این دو 


رکم دست به داش ایی ای ۲۶ اله 
«رادامل فالکائو» در اولین فصل خودش در آتلتیکو 
مادریدباعث گردید تامردان این تیم در پایان فصل 
به جام قهرمانی در لیگ باشسگاههای ار وپادست یافته 
وبعد از آن هم در سوپر لیگ قهر مانی باشگاه‌های اروپا 
برابر چلسی روزی بزرگ را پشت سر گذارند تایکی 
از سنگین‌ترین شکست‌های تاریخ خود رابه مردان 
حالااین‌بازیکن کهبارها گفته‌است از زند گی 
در مادریدلذت برده‌و خان واده‌اش با زند گی دراین 
شهر راضی‌اند. مور د نظر «روبر تومانچینی»‌سرمربی 
ایتالیایی منچستر سیتی قرار گرفته و آنان خواهان 
حضور وی در شهر صنعتی منچستر می‌باشند. 
دیدار آتلتیکو مادرید -مالاگا با گل دقیقه ۹۰ 
مادریدی‌ها با پیروزی ۲-۱ آنان به سر آمد ودراین 
میان یک نفر بیشتر ازهر کس دیگری به‌این بازی‌دقت 
می کرد و آن هم «روبر تو مانچینی»مربی منچس‌تر 
سیتی بود که خود رابرای دیدن بازی «فالکائو» به 
مادرید رسانده تا از نزدیک نظاره گر بازی وی باشد. 
بعداز آن که تماشاگران مادریدی علیه«روبر تو 
مانچینی» شعار دادند.«انریکه سر زو» رئیس باشگاه 
مادریدی به تماشاگران خود قول داد که «فالکائو» هیچ 


۳ ان ٩۱‏ اطاعات کی 


جانمی‌رود. و «روبر تو مانچینی» فقط برای دیدار از این 
بازی به مادرید آمده است. 
از سویی چلسی قهرمان اروپانیز که‌در این فصل 
نتوانسته خلاء میشائیل ر وگبارادر تیم خود پر کندو 
حتی «فر ناند و تورس» هم به د وران اوج گذشته اش 
بازنگشته است, خواهان این بازیکن است که قبلاً با ٩‏ 
گل زده به عنوان بهترین گلزن لالیگا نامش در جدول 
رده بندی بهترین گلزنان به چشم خورده و بعید است 
که مدیران باش‌گاه بتوانند مانع رفتن وی‌به تیم‌های 
انگلیسی شوند. 
رئیس باشگاه آتلتیکو مادرید برای این که بتواند به 
اعتراض تماشاگران خود پاسخی مناسب داده‌باشد. 
گفت:من شسخصاً میزبان «روبر تومانچینی»‌هستم, 
زیرااومی‌خواهد خانه‌ای در اسپانیاخریداری کر دهو 
به همین خاطر من از او خواستم تابه این جا آمده و از 
نز دیک این‌بازی‌بز رگ راهم تماشا کند.ولی 
وی‌بیشتر برای خرید خانه به مادرید امده 
است و نه برای خرید فالکائو! 
«رادامل فالکاتو» تا کنون ۱۱ گل‌در 
دیدارهای مختلف برای آ تلتیکو مادرید در 
زر 
که از آن جمله سه گلی است که در سوپر 
جام قهر مانی اروپادر برابر چلسی زد وباعث 
تحمیل‌شکست ۴-۱به آنان گر دید ودر 
فصل‌فوتبال ۲۰۱۱-۲۰۱۲نیزمچموعاً 
۶ گل برای‌اين تیم در ميادین مختلف به 
ثمر رسانیده بود. 
جالب است اشاره کنیم که از سال ٩۹۶‏ اتاکنون 
که آتلتیک ومادر ی ددر پایان آن فص ل فاتح‌هر دو 
جام قهرمانی و حذفی گردید تا کنون چنین شرایطی 
برای آنان در لالیگاسابقه نداشته است در آن‌زمان 
«دیه گوس یمونه) مربی کنونی و آرژانتینی آنان تا ثیر 
گذارترین بازیکن آنان بود و حالا هم این مرد بزرگ 
ار ار را ار 
مادریدی‌ها رابه شش پیروزی پیاپی رسانیده و باعث 
صدرنشیی را 
«رادامل فالکائو» باشناختی که سال قبل از فوتبال 
اسپانیا به دست آورده. مطمئناً امسال فصل بهتری را 
رویاروی دارد. مگر این که مسئولین آ تلتیکومادرید 
دجار وسوسهدلاره ای مدیران چلیسی وی ا 
منچسترسیتی شده و او رابه آنان واگذار نمایند. 
«رادامل فالکائو» سال قبل با ۲۴ گل زده‌در مقام 
سوم جدول بهترین گلزنان لالیگا قرار گرفته و «لیونل 
مسی»با ۰ ۵ گل.«کریس تین رونالدو» با ۴۶ گل در 
مقام‌ه ای‌اول ودوم قرار گرفتند و حالا باید نشست 
ودی ال 
وجود آمده چگونه بسر خواهد آمد. 
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فرصت برای رونالدینیو 


«رونالدینیو» مرد بر تر فوتبال جهان در سال‌های 
۵ ۰ ۲وبهترین بازیکن بارسلونادر اواسط 
دهه گذشته, این روزها در ۳۲ سالگی هنوز هم بازیکنی 
سر نوشت ساز بوده و بعید نیست «منزس» سر مربی 
تیم ملی برزیل برای حضور در رقابت نهایی جام 
جهانی ۱۴ ۲۰ برزیل از وی دعوت نماید.«رونالدینیو» 
که دو سال قبل از آ.ث.میلان جداوراهی فوتبال برزیل 
گردید.این روزهاتاثیر گذارترین بازیکن تیم «آتلتیکو 
ام.جی» در فوتبال باشگاه‌های برز یل شناخته شده که 
در دیدار این تیم در برابر «فیگویر نسه» سه گل زد تا 
باعث پیروزی شش بر صفر تیم خود در برابر حریف 
شدهو آن ان بعد از چهار دیدارب دون‌پیروزی‌بااین 
نتیجه عالی راهی رختکن شوند. 

«رونالدینی و» دو روز قبل از این دیدار. پدر بز رگ 
خود رابه دلیل سکته قلبی از دست داد و به همین خاطر 
گلی که به ثمر می‌رس‌انید. دستهای خود رابه سوی 
آسمان بلند کرده و زیر لب زمزمه‌هایی می کرد. 

بعد ازاین بازی «رونالدینیو» به عنوان بهترین 
بازیکن این دیدار شناخته شد ومبلغ ۲۰هزار دلار 
جایزه دریافت کرد. 

«رونالدینیو» علاوه‌بر سه گلی که به ثمر رسانید. 
دو گل نیز ساخت تاهمبازی‌های‌او به ثمر رساننده‌تا 
آتلتیکو در فاصله چهار امتیازی «فلومینه» صدرنشین 
قرار گیرد. 

فردای این پیر وزی بز رگ, مطبوعات بر زیل درباره 
رونالدینیو صحبت کرده واو رابه عنوان بازیکنی تاثیر 
گذار مطرح کردند. مفسران فوتبال برزیل معتقدند 
که شاید روزهای اوج این بازیکن به سر آمده و دیگر با 
گذشته اش قابل قیاس نیست. ولی اوهنوز هم می‌تواند. 
به یک بازیکن کلیدی و سر نوشت ساز بدل شود که در 
هر میدانی متفاوت باشد و آنان به «منزس» سرمربی 
تیم ملی بر زیل که این روزهاز یر انتقادات شد ید ی قرار 
گر فته است توصیه کر ده اند تابازی های این بازیکن را 
زیر نظر گرفته و به او این فرصت رابدهد که به اردوی 
تیم ملی برزیل ملحق شود. همانطور که به «کاکا» مرد 
بر تر سال ۲۰۰۷ جهان این فرصت راداده است. 


۲۵ 


اگر کار هار۱ کمتر غیر ممکن می دند اشتیم زود تر انحام می گر فت 


مازرب 


ماجراهای‌خواستگاری E‏ کورش کاشانی 


قرارب ود آن‌نوروز همه باهم برویم سیر جان... 
قرارش راعمواحمد گذاشته بود. خیلی وقت بود که 
نرفته بودیم. ما پنج سالی می شد که به سیرجان نرفته 
بودیم.یعنی درست از وقتی که مادربزر گم فوت کرد و 
بعد از فوتش خانه راسپر دند به زن همسایه وبه تهران 
بر گشتیم. عمه ملو کم دو سال قبل که رفته بود کرمان 
سری به خانه مادری‌اش زد و وسایلش راجمع و جور 
کرد و خانه را گذاشت برای فروش...عمو احمد از وقتی 
به نوشهر منتقل شده بود دیگر به سیر جان نرفته بود و 
حالا بعد از این همه سال قرار شد همه با هم برویم.. 

صبح روزی که سال تحویل می‌شد راه افتادیم. 
خوب یاد م است وقتی سال تحویل شد مانزدیکهای 
یزد بودیم. پنج ماشین پشت سر هم ردیف شده بودند 
وماسفره‌هفت‌سین کوچکی پهن کردیم و صدای 
رادیوی ماشین مهدی, داماد عمهام در کویر خالی 
می‌پیچید و وقتی سال تحویل شد انگار صدای تر کیدن 
بمب در همه کویر طنین انداخت... 

حس و حال غریبی بود. مد تها می‌شد این طوری: 


بادل خوش دور هم جمع‌نشده‌بودیم. بعد از فوت 
مادربز رگم دیگر کمتر دور هم جمع می‌شدیم... 

خلاصه. شب خیلی دیر وقت رسیدیم سیرجان: 
پسرعموهای پدرم منتظر ما بودند. آنها هم از گوشه و 
کنار | مده بودند سیر جان خانه پدری‌شان تاعید همه 
فأمیل پیش هم ایم 

مادرم از روز اول که این برنامه را گذاشته بودیم 
فقط غر می‌زد و می گفت: 

-آخه مردم برای عید می‌روند شمالی؛ کیشی: 
جاهای قشنگ. آن وقت ما داریم می‌رویم سیر جان!! 

مادر هیچ دل خوشی از این سیر جان نداشت. 

وقتی پد رم در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل 
بود با مادرم | شنا شد وباهم عروسی کردند ولی مادر 
هميشه دوست داشت به نوعی شهر ستانی بودن پدرم 
رانادیده گرفته و کمتر به سیر جان و زاد گاه‌پدرم 

اما من از اینکه می‌توانستم از نزدیک چند کار گاه 
فرش‌بافی را ببینم. خوشحال بودم. مدتی بود که دل 


مشغولی‌ام طرح‌های فرش سیر جان شده‌بود. با آن 
رنگه اوبافتهای‌متفاوت که کمتر راجع به آن‌در 
کتاب‌های دانشگاه صحبت می‌شد. در رشته صنایع 
دستی تحصیل می کردم و رشته‌ام راخیلی دوست 
داشتم.. همان شب اول به محض رسیدن شروع 
به عکاسی کردم.می‌دانستم شاید تاسالهای سال 
اینجوری همه فامیل دور هم جمع نمی شدیم. نزدیک 
به چهل نفر می‌شدیم. مادر هم مدام غر می‌زد که‌هوای 
اینجاچقدر بد است.بدنش به خارش افتاده و چایی 
که بااین اب درست می‌شود رااصلا دوست ندارد... 
من هم در گوش پدر می‌گفتم:اینها را می‌گوید که شما 
جلوی فامیلتانلیلیبهلالایش بگذارید. 

پدرم لبخندی می‌زد و سر تکان می‌داد. مادر 
همیشه از اینکه من شبیه پدرم بودم و دلبسته سیر جان 
به حيرت در می آمدا! 

روز بعد رفتم چند تااز کار گاهه ای‌قالی‌بافی را 
دیدم...همانجابااشکان آشنا شدم... اهل کر مان بود... 
دانشجوی‌معماری که به خواهش یکی از بستگان 
دورش برای بازسازی خانه قدیمی در سیر جان همراه 
دوستانش آمده‌بود... آن روزباهم به‌چند کار گاه 
قالی‌بافی در روستاهای اطر اف سر زدیم واو کلی 
اطلاعات راجع به معماری شهر به من داد... 

تمام‌ده‌روزی که در آنجا بودم عملاآً هر روزاشکان‌را 
می‌دیدم.به هر بهانه‌ای می آمد دنبال من که گشتی در 
شهر بزنیم. پدر رگ غیر تش گل کرده‌بود و پسرعموی 
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وقتی خواستم از خانه‌اش بیرون بيایم. چنگ 
انداخت و گردنبندی که گردنم بود رادر آورد و گفت: 
حق نداری‌چیزهایی که من برایت خریده‌ام راباخودت 
ببری... 

گوشی موبایلم را گرفت وسیم کارتش راپرت کرد 
و گوشی را پیش خودش نگه داشت. 

اور کرد نبود با شم گریان وقلین کار یاوه 
شده‌بوداز خانه‌اش بیرون آمدم. یک عمر گذشت تا 
رسیدم دم در خانه برادرم... زن برادرم که مرابا آن 
حال غریب دید. گفت: ...دیگر ناراحت نباش همه جیز 
تمام شد. حالا دیگر جایت امن است. من و بر ادرت از 
تو حمایت می کنیم. 

حرف‌هایش قوت قلب بود ولی چیزی در قلبم 
سنگینی می کرد که باهیچ دلداری وامیدی ارام 
نمی گرفت. بعد از یک سال ونیم مرا به این شکل از 
خانه و زند گی‌اش بیرون انداخته بود... 

وقتی آمد خواستگاریام. برادرم فقط یک 
جمله گفت: محمود آقا. من فقط از شما جوانمر دی 


۳۶ 


راشین مختاری 


می‌خواهم... خواهرم امانتی بود که پدرم لحظه م رگش 
به من سپرد و حالا من او رابه شما می سپرم... 
شاهزاده‌ها با او رفتار خواهد شد... 

دلم نمی‌خواست مراسم عروسی شلوغ و پرسر و 
صدایی داشته باشم. جای پدرم بعد از دو سال هنوز در 
قلبم خالی بود و می‌دانستم شب عروسی‌ام بیش از هر 
وقت دیگر هوای او رامی کنم. 

بایک مراسم ساده‌به خانه بخت رفتم. محمود با 
مادرپیرش زند گی می کرد که بیماری‌اورازمینگیر 
کرده‌بود. محمود از همان روز اول از من خواست 
که مثل یک دختر دلسوز مادرش باشم نه مثل یک 
عروس! 

معنی حرفش راخیلی خوب می‌فهمیدم. بهش 
اطمینان دادم که همان طور که او می‌خواهد من رفتار 
کارهای‌خانه‌می کر دم وبه کارهای‌مادرش می رسیدم. 
اماپیرزن بیچاره دجار مشکلات روحی بود که زیر 


E7 FE 
SAR 
E. 8 


سایه مشکلات 
جسمی‌اش مخفی شدهبود. 
وسواس و بد گمانی‌هاینش _ 
کشنده‌بود. غذا که برایش می آوردم. 
می گفت: دلم می‌خواهد توی یک بشقاب 
باعروس گلم غذا بخورم... 

اوایل حس می کردم اینجوری صمیمیت 
بیشستری بین ما بوجود خواهد آمد ولی بعد کم کم 
فهمید م او بد گمان است که‌مباداسمی یادارویی‌در 
غذاریخته باشم. دستگاهی به ته تلفن وصل کر ده‌بود 
که همه مکالمات را ضبط می کرد ومن از آن خبر 
نداشتم. 

سه‌شنبه‌ها وجمعه‌ها دو تاخواهررهای محمود هم 
می |مدند. آنهااز روز اول دل خوشی از من نداشتند 
چون برخلاف میل آنهاعروسی راآن جور که آنها 
دوست داشتند بر گزار نکرده بودیم... 

مدام‌ایراد کارهایم رامی گر فتند.اگر مادرشان 
بدحال می‌شد سر من غر می زدند که درست زاو 


هھ 
اطاعات کک ارو ۳۵۳۳ 
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بازده ساله‌ام 

راهمراه من می‌فر ستاد. 
مادرچشم غره‌ای‌می‌رفت 
و در گوشم می گفت: حواست 
ی و اب نی 
ی eG‏ 
حرف دلش با حرف زبانش یکی نبود... در آن ۲۷ 
سالی که با پدرم ازدواج کرده بود حتی یک بار به 
خانواده‌پدرم بیاحتر امی نکر ده بود. همه اورادوست 
داشتند چون می‌دانستند علیر غم زبان تلخش موقع 
ضرورت تنها کسی است که بی کیچ ادعایی به آنها 
کمک می کند ومحبتش رادريغ نمی کند. پدرم‌هميشه 
می گفت عاشق همین ساد گی‌ها و رفتار کود کانه‌مادرم 
است.همه می‌دانستیم غر غرها و بهانه گیری‌هایش به 
خاطر جلب توجه پدر است. دلش می‌خواست پدرم 
در هر لحظه و هر موقعیتی به او توجه داشته باشد و 


از شماجه پنهان شاید من زودتر از اشکان به 

a‏ همخون قاقه ی ودوهم گرم و 
یک جورهایی مث پد رم بود... 

a lS a‏ آیا 
باز هم اشکان رامی‌بینم؟ یا آیا به من پیشنهاد ازدواج 
می‌دهد؟ ظرف همان چند روزانگار به اندازه کافی 
شناخته بودمش O‏ وک 
روی‌من‌بود. 
می قرس یدع ماد ین محبت‌هایش مثل درم یکچ 
انگیزه‌ای باشد و روز آخر به من بگوید:«خداحافظ» 

روز آخر وقتی پدر داشت بار بند ماشین رادرست 
می کرد رفتم به طرف ساختمانی که‌اشکان در انجا 
کار می کرد.از توی کوچه صدایش رامی‌شنیدم که 
داشت به کار گریاصرار می کرد آجرهاراجوردیگری 
بچیند... صدایش زدم. باادستهای گلی و سر پارچه 
بسته آمد دم در: 

-داریم بر می گردیم تهران.اومدم ازت تشکر کنم. 
من در این سفر سیر جان رو جور دیگری شناختم. 

اشکانلبخندی زدو گفت:به‌امیددیدار...امیدوارم 


موفق باشید. به سلامت برسید منزل. فقط همین! پای 
رفتن نداشتم. اما غر ورم اجازه نمی‌داد بیشتر بایستم... 
سیرجان راتر ک کردم. حدسم درست بود.او مثل 


تاچندساعت اصلاً حرف نمی‌زدم.نزدیک‌های 
یزدبود که‌پدرم گفت:بیارانندگی کن. من خسته 
شدم... و آمدروی صندلی پشتی خوابید... مادر که 
مطمئن شد پدر خوابش برده آرام از من پرسید: 

-اشکان چیزی بهت نگفت؟ 

لبخند تلخی زدم و گفتم: نه... خیالتان راحت... 

مادر دستش راروی پایم گذاشت و گفت: 

-پسر خوبی بود....حر ف‌های مر اجدی‌نگیر...اگر... 
اگر بهت پیشنهاد ازدواج می‌داد من حرفی نداشتم. 

ناگهان پدر با چشم‌های بسته گفت: پيشنهاد 
داده... 

من ومادر میخکوب شدیم. پدر گفت: خوابم 
میآید. بعدا برایتان می‌گویم 

چشم‌هایم از حدقه داشت درمی آمد.مادر 
هیجان‌زده بر گشت و به پدرم گفت: ایرج بلند شو بگو 
ببینم چه خبر است. حالا وقت خواب که نیست. 

پدرباهمان لحن شوخ‌طبعش گفت: جواب منفی 
بهش دادم. گفتم مادرش دوست ندارد که... 

مادر ناگهان باعصبانیت گفت: حالا جرا گردن 
من‌انداختی؟ من اگر راضی نبودم که خودم به یک 
پسر شهرستانی جواب بله نمی دادم که ۲۷ سال در 
خانهاش جان بکنم.. 

صدای خنده پدرم بلند شد و دستی به شانه‌ام زد و 
گفت: به غیر تم برمی‌خورد اگر همان دفعه اول جواب 


بقبه در صفحه ۶۲ 


مراقبت نکرده‌ام... یک وقت‌هایی به محمود گله 
می کردم واواز من می‌خواست نسبت به همه این 
حرفها بی توجه باشم و فقط مراقب مادرش باشم... 

اوایل حس می کردم شوهر مهر بانی دارم که اینقدر 
نگران مادرش هست و مرا هم خیلی دوست دارد. 

یک وقت‌هایی درد دلهایم رابه زن برادرم می گفتم 
که حکم خواهر بز ر گتر رابرایم داشت. او مدام بهم 
هشدارمی‌داد که مراقب باشم.این رفتارهاعادی 
به نظر نمی‌رسد. شکوفه زن برادرم‌از انجایی که 
روانشناس و کارش مشاوره بود. فکر می کردم زیادی 
بد گمان شده‌ولی کم کم حس کردم حق بااوست... یک 
روز وقتی از حمام در آمدم. صدای خودم در گوشم 
پیچید. لحظه‌ای ایستادم. بعد صدای دوستم آمدو 
بیشتر که توجه کر دم دیدم مکالمه ضبط شده صبح 
همان روز است. آرام در اتاق مادرشوهرم را باز کردم 
دیدم دستگاهی دردست دارد وبادقت به حرفهای 
ما گوش می‌دهد... خیلی عصبانی شدم. رفتم با تلفن 
همراهم به محمود زنگ زدم و شروع به داد و فریاد 
کردم. منتظر بودم محمود مثل همیشه چیزی بگوید 
و آرامم کند اما برخلاف تصورم گفت: 

-مگر چه عیبی دارد. تو که چیز مخفی از ما نداری 
که نگران باشی! گیرم مادرم به گفتگوهای تلفنی تو 
گوش بدهد... فکر می کنی اشکالی دارد؟... 

حال بدی‌پیدا کر دم... تا چند روز بامحمود صحبت 
نکردم.یواش يواش متوجه شد م همه این خانواده‌مرا 


۳ 
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زیر نظر دار ند. وقتی تلفن می کردم آژانس» که بروم 
خانه برادرم یا دوستانم. هميشه فقط یکی از راننده‌ها 
می‌آمد بعد هافهمیدم آن‌راننده‌هم به‌اینها گزارش 
کامل رفت و آمدهای مرا می‌دهد... 

یک روز دعوای مفصلی بامحمود کردم واودر 
جواب همه اعتراضات من گفت: چه انتظاری داری؟ 
نه چک زدیم. نه چونه» عروس آومد تو خونه... خب هر 
کس باشد شک می کند. حتما نشسته‌ای ثروت مادرم 
راتخمین زده‌ای و عروس‌این خانواده‌شدی. خب 
هر دختری‌این کار رامی کند.نه مهریه خواستی, نه 
عروسی مجلل... همه اینها شک برانگیز است.مادرم 
حق دار د که مواظب جان و مال خودش باشد.اگر ریگی 
در کفشت‌نباشدباخیال راحت می گذاری‌مابه کارمان 
برسیم و توهم به زندگی‌ات... 

همان روزهاشکوفه بهم می گفت باید مراقب 
خودم باشم.اینها ممکن است هر بلایی سر من بیاورند. 
ترسیده بودم. البته بیشتر خث خشمگین بودم. 

تااینکه یک روز وقتی داشتم غذامی‌خوردم حس 
کردم,چیزی تلخ رفت زیر دندانم. خواستم آن رادر 
بیاورم که محمود ومادرش سراسیمه لیوان آب رابه 
من دادند که هر چه در دهانم هست قورت بدهم...و 
بیرون روی داشتم. محمود می گفت: خوب می‌شوی... 
خوب می‌شوی... 

روز بعد تب کردم می‌خواستم از آن خانه فرار کنم 


ولی بهم اجازه ندادند بروم خانه برادرم... 

شکوفه وقتی دید خبری از من نشده آمد دنبالم... 
ماجرارا که برایش تعریف کردم. رفت سراغ محمود 
وحسابی بااو دعوا کر د...اومطمئن بود که کار آنها بوده 
و چیزی در غذای من ریخته‌اند. 

محم‌ودنه‌انکار کرد ون هابراز ندامت...صراحتاً 
گفت که معجونی بوده برای محبت بیشتر من به 
خانواده‌اش... محمود به شکوفه گفته بود مد تی است 
که من دیگر مثل روزهای اول به مادرش رسید گی 
نمی کنم. شکوفه خواست همان روز مرا از آن خانه 
ببرد ولی قبول نکردم و ماندم.. 

دیگر هیچ دلخوشی در آن خانه نداشتم. روز به روز 
آفسرده‌تر بودم. دلم برای پدرم تنگ شده بود. 

در همین لحظات است که دختری نیاز به پدرش 
دارد...مادرم خیلی سال پیش مارا ول کرده و رفته بود 
سراغ زند گی‌اش... تااینکه یک روز وقتی خواهرهای 
محم ود آمدن د خانه بعد از چند دقیقه صدای دادو 
فریادشان بلند شد و با من حسابی دعوا کر دند که چرا 

شروع به سین جيم کردند که چه در غذای 
مادرشان ریخته‌ام... هر چه قسم خوردم که کاری 
نکر ده‌ام باورشان نشد. محمود که از سر کار آمد. 
ماجراراباکلی آب و تاب و تهمت برای‌او تعریف 
کر دند. محمود خشمگین به من نگاه کرد و گفت: 


بقبه در صفحه ۶۲ 


۳۷ 


ق 


می دبیم که صفات و اخلاق فیک بیش از عقل و فکر 


۱ 


دش 


دا 


۵ گوستاهلویون 


اطلاعات‌مفتکی 01 


از:رضارفیع 
WWW.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


ياس سچخگو یی هم کړی دارد! 

در این مطلب حال و حوصله گیر دادن به 
| لای راندارم می‌خواهم بسه خودم گیر بدهم, 
وارد خانه می شوم.خسته و کوفته از رنج کار وتلاش 
معاش بیرون.نان در اوردن‌از راه‌حلال واقعا سخت 
است. منتهی باز خداراشکر (وبلکه محض محکم 
کاری.صدهزار مرتبه شکر) که بیکار نیستم. بیکاری 
بد دردی است. خدا هیچکس رابیکار نکند. وزیر کار 
بیشتر می‌فهمد چی دارم می گویم. آدم اضافه حقوقش 
از بیخ قطع شود.امابیکار نشود. ادم تسمه پر وانه بشود. 
ولی جلو شمع و پروانه شر منده نشود. 

عرض می کردم که وارد خانهمی شوم.عیال و 
من در می روند. هنوزعرق خشک نکرده‌ام که در 
حلقه محاصره آنهاهاج و واج به اطر اف واکناف خانه 
می‌نگرم. بوی خوش آبگوشت هم از داخل آشپز خانه 
به مشام می رسد. در دل از خدامی‌خواهم که داخلش 
گوشت هم باشد. آدم که مرض ندارد بی‌خودی پول 
بدهد گوشتکوب بخرد.و گرنه به آن نخود کوب يا 
سیب زمینی کوب می گفتند. 

پسرم می‌پر سد: باباجان. این دوچ ر خه من چی شد 
که قول دادی برایم بخری؟ 

پاسخ می‌دهم: :چشم پسر م؛ ؛بذار وام در خواستیم رو 
تا آخرسال‌بگیرم ءحتما eS‏ 
بیارم.میارم که بری حالشوببریافعل از همین 
اتوبوس‌های بی ار تی شهر داری استفاده کن به نیت 
دوچرخهه تابه اونم برسیم. آسیاب به نوبت. نوبت 
و 
می دادین ویه جشن کوچولومی گرفتین,بالاخره یه 
نفر هم برات یه چندتا قلم و خود کار و دفتر و دستک 
می آورد که‌ایسن جوری توی کفش نباشی دخترم. 
دوست آن باشد که کیرد دست دوست.... 
باز شد. مدل ماشینمون رو عوض کنیم و بهترش کنیم. 
درسته که عمر دست خداست ولی دیگه از این پر اید 

پاسخ می‌دهمای باباعیال, تو هم وقت گیر 
آوردی‌ها!...ماشیندراسارت‌ماشینیسم رونخوندی؟ 
ارزش انسان به خودشه:به راکب نه مر کوب. نوبت 


۳۸ 


ماشین بهتر هم می‌رسه. .غم مخورا سك 
دخترم باز می‌پرسد :بابایی,لااقل بیا در نوشتن 


TT 

می گوید: معلممان گفته که در خانواده شما چه 
کی ار 

می‌گویم:آ ها....به خوب‌نکته‌ای‌اشاره کر ده.بنویس 
در خانه ما پدرم تنها کسی است که پاسخگوست. 
راحت بین ما می آید و شفاف ترین پاسخ‌های عالم را 
می‌دهد. آن‌هم بمهرورزی ولبخند. بعد ازدوره یخ 
بندان, این اتفاق در طول تاریخ بی‌نظیر است. 


حیاپ عرطل! 

چند ماه پیش که نرخ ارز وسکه شد ید اللحن به 
طور کذایی بالا رفت. بانک مر کزی تشبیه جالبی رادر 
راستای بازار ارز به کار برد که باعث شد تا بسیاری از 
کازشناسان ماھ ستگین ی :تا ا کی ها 
ویژه تحقیق و تفقحص, در جست و جوی«وجه شبه» ان 
در طول تاریخ ادبیات ایران و جهان بر آیند. این جست 
و جو کماکان ادامه دارد و هنوز ره به جایی نبر ده‌است. 
از بدشانسی.اين موتور جستجو گر گوگل لا کر دارهم از 
کار افتادهو عملیات سر چ (جستجوی‌سابق)رابامشکل 
مواجه کر ده است. 

قطع امید: 
گفتند یافت می‌نشود.«سرچ کرده‌ایم» 

گفت آن که یافت می‌نشود. انم آرزوست 

درحال حاضر نیز که با دلار ۲۵۰۰ تومانی‌وسکه 
امیلی ون و ۰ ۲۰هزار تومانی کاذب مواجهیم وباز 
مدای اا وه زان نقهم کمی بیشتر از 
دفعات قبل باد کر ده و بدتر از زانوی عمه کهنسال‌ما 
متورم شده است؛مسوّولان قویدل و خوشروی بانک 
م رکزی (که نخواستیم نامشان فاش تر شود) برای 
چند مین بار وعده داده اند که مقاومت حباب بازار ارز 
شکسته می‌شود. احتمالاً رفتند از چین تبر بیاورند. 

گفتمان بازار ارز وبانک مر کزی: 


کید و 


مک نکن .. من قول دادم! 

وازی ظر به راه‌اندازی اتاق معاملات 
ارزی که یک چند روزی عده‌ای رند چنین شایع 
کردند که گوی‌ادراین مکان مخصوص می خواهند 
رسماً ارز دولتی رابه نرخ ارز بازار آزاد بفروشند 
کااز محل مابه التفاوت آن, مبلق یارانه رادوبرابر 
کنند؛اماخوشبختانه شایعه‌ای‌بیش نبود وای‌بسا 
نشراکاذیب وبه قصد تشویش آذهان عمومی‌بود 
اميد می‌رود که وعده‌ه ای جدید بانک مر کزی 
در شکستن آخرین مقاومت‌های بازار ارز عنقریب 
۳ واحدالناسی‌سکه‌وارزراگران 
نفروشد و لحظه به لحظه در تغییر نرخ نکوشد واز 
زیر سنگ. حباب نجوشد. 


حکایت اقتصاد نا:بازار ارز وسکه راپر سید ند:«نرخ 
ارزو سکه چه باشد ؟»؛تبسمی از سر تفکر زدو 
گفت:«الان با ... الان؟!» 

نتیجه کمیته تحقیق و تفحص: خوشحالیم به 
استحضار مردم عزیزمان برسانیم که این کمیته 
کارشناسی در مسیر پیدا کر دن وجه شبه لازم در 
قضیه تشبیه نرخ ارز به حباب» موفق به پیدا کر دن این 
مطلب مهم شد که به طور قطع در این جریان. اهل خبر 
در کتابت‌اصل خبراش ا 
تشبیه شده‌بوده‌است.«ارز» نبوده‌است۰«عر ض» بوده 
است. در این صورت. وجه شبه نیز به قدر کافی موجود 
می‌باشد. عرض می کنیم خدمت شما. 

(خدابیامرزاد یکی از اقوام‌مارا که تکیه کلامش 
همینعبارت‌بودوهر گاهسخنی‌می گفت که‌می خواست 
محکم بودن آن رااعلام واثبات کند. در پایان کلامش 
می گفت:«عرض می کنم خدمت شما!»...) 


5 3 3 
مشت رک مورد نظر در مدرسه‌می‌باشد! 


استفاده شدیداللحن از تلفن همراه بی زبان چنان 
فراگیر شده که کوجک وبزر گ حالی‌اش‌نمی‌شود.الان 
از ماد ربزرگ‌ه ای عزی زو قصه گو گرفته تابچه‌های 
پیش دبستانی و قصه شنو, همه شان عموما در هرجا که 
هستند (یا حتی نیستند) یک عدد تلفن همراه به همراه 
دارند. طرف حتی آن قدر ذوق وشوق تلفن همراه‌دارد 
که قبل از اقدام به خرید آن.روی کاغذی که بر روی 
کمربندش نصب کرده‌می‌نویسد:به زودی دراین 
محل یک دستگاه تلفن‌همر اه‌نصب خواهد شد. باری؛ 
الان فقط خواجه حافظ شیراز تلفن‌همراه ندارد. 

پیامک رسیده: 

بشارت بر به کوی تل فروشان 

که حافظ تلفن همراه دار د! 

حالادریک چنین مقام وموقعیت حساسی که 
مثل ذرت بوداده تلفن همراه ر بخته است؛ عده‌ای از 
عزیزان مسوول شا کی شده‌اند که این قضیه نباید در 
مدارس‌مارسوخ پیدا کند ؛یعنی که چه معنادار ددانش 
آموزان ما با خود موبایل به مدرسه ببرند. .درست هم 
می‌گویند. واقعاً حواس‌دانش آموزان پرت می‌شودو 
چرخ پیشرفت علم کند می‌گر دد. 

اصل خبر:«دبیر کل شورای‌عالی آموز ش وپرورش 
از ممنوعیت استفاده از تلفن همراه درمدارس خبرداد 
و گفت دانش آموزان نمی‌توانند تلفن همراه باخود به 
مدر سه بب ر ند.استفاده‌از تلفن‌همراه‌ساده(بدون‌دوربین 
وسایرامکانات) نیزازسوی دانش آموزان درمدرسه 
درست نیست ونباید دان ش آموزان باخود تلفن همراه 
داشته باشند.» 

بسته‌پیشنیبادی:ضمن‌همد ردی‌شد ید بامسوّولان 
شورای واقعاً عالی آموزش و پرورش که بیش از حد 
دغدغه مسائل دانش آموزان را دارند و همین یک 
مشکل آنان‌هم که حل شود.دیگر مشکل خاصی 
دامنگیر دانش آموزان نمی‌باشد؛ عر ایض راهبردی 
خود رادر راستای آنچه عرض شد. به طور مجمل 
تقدیم می‌داریم: 

بقبه در صفحه ۶۴ 


۳ 
الاعات کل ساره arf‏ 


تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


e 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شبد 

وسه شنبه ازساعت ۸ | تا ۰ ۲ باشماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ 

تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 

بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


زبانم کثیف بود 
خاطره شاهرخی, متأهل, شاغل, خراسان 
Message flagged‏ 
Monday July 9.2012 9.41 PM‏ 
ka???eh??sh?ad@yahoo com‏ 
خانمی هستم ۳۶ ساله که مدام خواب می‌بینم 
مواد چسبنده‌ای روی زبانم هست که هرچه انها را 
باادست می کنم. فایده ندارد و سر اسر زبانم کثیف 
است من خیلی اذیت می‌شوم. 


۰ 


ر 
برای تعبیر این خواب به جزئیات دیگری نیاز 
دارم بنابراین به ظاهر خواب بسنده می کنم. اگر زبان 
شما بار ندارد و به بیماری‌های زبانی دچار نیستید. 


SN 


خواب شما می گوید اتفاقی افتاده یا شاید هم خودتان 
کاری کرده‌اید که حالا احساس خوبی درباره‌اش 
ندارید. مثلا پشیمان شده‌اید. این کار می‌تواند از 


زدن حرفی نسنجیده تا رفتاری هنجارشکنانه را در 
بربگیرد. در خواب شما چیزی که چسبنده است. 
روی زبان شماست که ناخوشایند و بد است. کنده 
هم نمی‌شود. تفسیرش این است که آثار و عوارض 
کاری که حرفش رازدم. هنوز با شماست به همین 
دلیل است که این خواب تکرار می‌شود. باید با 
خودتان حرف بزنید هرچه بوده. گذشته ورفته. 
مهم از این به بعد است... و از اين به بعد دیگر این 
خواب را نمی‌بینید. 


سیمین سایه‌وند. ۶ ساله, مجرد. 
استاد دانشگاه, رامهرمز 


From:S?s??nh?hgfd@yahoo.com> 
Sent: Wednesday. January 11.2012 
10:47 AM 

خواب دیدم داریم با خانواده می‌ریم سفر. بین 
راہ در یک پار ک کوهستانی برای استراحت توقف 
کردیم. در خواب‌های قبلی همیشه دراین پار ک سوار 
چرخ‌فلک می‌شدم و از ترس بیدار می‌شدم ولی این 
بار باخواهر دومم رفتیم پای کوه. خواهرم یک گل 
فال دید که روش نوشته بود سوسن و قمری. یهو 
قمری بزر گی از توی گل دراومد و من ترسیدم و پشت 
مامانم رفتم. بعد دویدم و رسیدم به یک راهرو تاریک 


11111 


۹ 


که آخرش می‌رسید به یک حموم کوچک که خواهر 
سومم داخلش بود. خندیدم و بیدار شدم. من خواب 
صادق‌رو زیاد می‌بینم. خواب پسرداییم رو دیدم که 
در واقعیت فوت شده. لب دریا نشسته بود و از این که 
دیدم زندەس تعجب کردم. می گفت من زندهم. منو 
بردتاجایی رو که خریده نشونم بده. رسیدیم به 
مغازه‌ی پدربزرگم که چند ماهه فوت کرده. دیدم 
مغازه خالیه و پشت درش آواربود. بعد یکی در زد. 


مه 


کر 

این خواب به ترسی اشاره می کند که در شما 
وجود دارد. ترسی که شاید از کود کی در شما نفوذ 
کرده‌باشد. خواب شما با ترس آغاز می‌شود وبا 
ترس ادامه می‌یابد. آخرش لبخندی است که شما 
رابیدار می کند. گل فال, نماد آرزوها و حاجت‌های 
شماست که یکی از مهم ترین آنها: ازدواجی 
واقعی شما هارمونی دارد. حتی اگر سوسن را به 
فینگلیش بنویسیم؛ شبیه اسم واقعی شما خواهد 
شد: 800841 آن قمری بز رگ هم ترسی است که 
از داشتن زوج در شما وجود دارد. پنهان شدن شما 
ریشه‌ای قدیمی دارد. آن راهرو تاریک دو معنی 
دارد. یکی نماد ترس دیگری است که در شما خانه 
کرده, دیگری به خاطرةّ ترسناکی اشاره می کند که 
در کودکی شما وجود داشته. شاید خود آگاه شما 
آن ترس رابه یاد نیاورد اما خودآ گاهتان یادش 
هست که در کودکی: راهروی تاریک بوده و شما 
را می‌ترسانده. حمام و خواهر سوم و خندة شماء 
تفسیر نمی‌شود مگر این که بدانم شما خواهر چندم 
خواهر سوم ازدواج کرده. از دید شما خوشبخت 
دکان پدربزر گ آوار دارد و خالی اسنت: چرا؟ زیرا 
می‌خواهد بگوید پدربزرگ مرحوم شده. پسردایی 
شمارا جایی می‌برد که خودش آن را ساخته. آنجا 
کجاست؟ دکان پدربزرگ. و اين بعنی مرده‌ها 
پیش هم می‌روند. مادر در می‌زند. وجود او در اين 
خواب و خواب قبلی, به معنی پناهگاهی است برای 
آرامش. وهمة خواب دوم نیز یعنی شما اندوهی 
دارید که به ترس منجر شده. 

از خانم اصرار از آقا انکار 
لاله عسکری 

From: La?1??nan?o0?r?@yahoo .comi 

Monday. June 18,2012 12:32 PM 

راستش یکی از همکاران من خیلی وقته که مدام 
یک خوابی می‌بینه و خیلی دنبال کسی می گشت 
که براش تعبیر کنه و من گفتم شاید بتونم این 
زحمت رو به شما بدم. این اقا(ساسان) قرار بوده 


/ 


اما ازدواجشون به‌هم خورد. حالا چهار پنج باری 
خوابش رو دیده که یا داره گریه می کنه یا مدام 
صدای اطرافیان این مرجان خانم رو می‌شنوه که به 
مرجان خانم میگن با ساسان تماس بگیره.اين اواخر 
خواب دیده که یه خانمی که دوست اون خانم بوده. 
به ایشون گفته که با مهشید نامی در تماس باش تا 
از این طریق مر جان بتونه ازت خبری داشته باشه 
وهمش دنبال یه خبری و اطلاعی از تو می گرده. 
وحللا هم خواب دیده که مرجان خانم آمده به 
سمتش و ایشون هم با آغوش باز پذیرفته و کمی 
آخوالیرسی کردند و بعد آقاساسان را خوذشون 
رو گرفتند و رفتند. یعنی تو خواب برای احوالپرسی 
هیچ مشکلی نداشتند و با خوشرویی پذیرفته ولی 
خانم دوباره دنبالش آمده و خاطرات گذشته رو 
یاد آوری کرده و ایشون گفته که برای من همه چیز 
تموم شده و دیگه چیزی نیست ولی خانم گفتند که 
من به خاطر خطاهام پشیمونم و اشتباه کردم و من 
راه اشتباه رفتم. حالا هم پشیمونم و میخام بیام با 
توباشم. که این آقا راهش رو گرفته و رفته واصلاً 
نخواسته این موضوع رو بپذیره و خانم مدام داشته 
دنبالش میومده. 


عر 

این خواب راهمکار شما دیده و بیشترش 
تصورات خود ایشان است بنابراین تعبیرش تقریبا 
برعکس چیزی است که در خواب دیده.اگر ساسان 
بگوید به مرجان فکر نمی کنم و چند بار خوابش را 
دیده‌ام. شاید راست بگوید و با خود آ گاهش به او فکر 
فکند اما ناخودآگاهتن که مغز قلب انسان است» به 
مرجان فکر می کند. ناخود آگاه ساسان دوست دارد 
مرجان به یادش باشد و دلش برایش تنگ شود و 
هی بگوید ساسان می‌خواهم. ساسان دوست دارد 
خانواده یا دوستان مرجان هی به مرجان بگویند زود 
باش با ساسان تماس بگیر! اگر مهشید در واقعیت 
وجود دارد. باید بدانم کیست تا این بخش را تعبیر 
کنم. اگر واقعیت ندارد. ممکن مهشید. خود شما 
باشید. در خوابی که مرجان می آید و ساسان او را با 
آغوش باز می‌پذیرد. به این معنی است که ساسان 
می‌گوید اگر مرجان فقط برای احوال‌پرسی بیاید و 
منظور دیگری نداشته باشد. من حرفی ندارم اما 
چون منظور دارد. از او دور شدم. این ظاهر خواب 
است. باطن یعنی مرجان بیاید و بخواهد دوست 
ساده باشیم. آنجایی که خاطرات گذشته رایاد آوری 
می کند. یعنی ساسان از خاطراتی که بااین خانم 
داشته. خوشش نمی‌آید. ان خاطر ات ممکن است 
به دورانی مربوط باشد که به جدایی آنها منجر شد. 
اظهار پشیمانی آن خانم در خواب. به این معنی 
است که ساسان دوست دارد مرجان خطاهایش 
را گردن بگیرد. البته این خطاها از دید گاه ساسان 
است و شاید واقعیت نداشته باشد. انگار کنجکاوی 
شما برای تعبیر این خواب‌ها از کنجکاوی ساسان 
بیشترباشد:چرا؟ گر با عاسان رابطة خاضنی دازيد 
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صدای بلند موسیقی شادی که داشت در 
قسمت زنانه‌تالارپخش می‌شد.دختران‌جوان 
رابالباس‌های زیبا ورنگارنگ در وسط میدان به 
جنب وجوش در آورده بود وهمه بااجدیت برای 
نشان‌دادن زیبایی‌های‌خود به‌وسط کشیده‌شده 
بودندوهماهنگ با آهنگ به‌بدن‌هایشان‌پیچ وتاب 
می‌دادند.عروس‌خانم‌روی‌مبلزیبایی‌نشسته‌بود 
وباچشم‌هایی که خطوط سیاه‌وسایه‌های رنگارنگ 
اطر افش راگرفته‌بودباغر وروشاد مانی‌به‌میهمان‌ها 
ومیدانرقص‌نگاه‌می کر دو آرام لبخند می‌زد.بوی 
مواد ارایشی وانوع عطرهاوعرق‌بدن ادمهای 
وسط جشن,هنگامی که داشتم از کنارشان عبور 
می کردم سبب شد که ناخود آ گاه‌دست راستم راببرم بالا 
وباانگشت اشاره‌نوک بینی‌ام رابخارانم. یکی از دخترها 
که تند تند داشت همراه‌با آهنگ بدنش راتکان می‌داد. 
خودش راعقب کشیدومعذرت خواهی کرد.به‌نظرم کمی 
آشناآمدامااورانشناختم.احتمالا از خویشاوندان داماد 
بود.به زحمت داشتم از دایره رقصند گان دور می‌شدم که 
ناگهان‌خاله‌ام با آن‌هیکل چاق و گوشتآلودشباصدای 
بلند کل کشید و گفت:«به افتخار دختر خاله عروس»انگار 
داشت بااین جمله‌مراهم دعوت به رقص می کرد. آهی 
راازدختر جوان وشاداب روبه‌رویی‌می‌دزدیدم.سعی 
کردم حسرت فرو خورده‌ام راباز هم پنهان کنم وبامتانت 
بگویم:«اختیاردارید خاله‌جان چشم آن‌شاء له وقت‌دیگه 
میام وسط.هنوز تا آخر مجلس خیلی مونده» البته جمع 
رقصند گان ومیهمانان توجهی به من وخاله‌ام نداشتند 
وهمه در شورو حال خودشان غرق شده بودند. یک دفعه 
یکی از شاگردان کلاس‌های درس عمومیام بود. از این 
که موقع خرید لباس یک پیر آهن بلند و پوشیده راانتخاب 
کرده‌بودم. خوشحال شدم. 
دعوت شوم وتا آخر مجلس در جمع بمانم. اغلب‌همان 
اولب اچن_دشاخه گل طبیعی وهد یه‌ای‌مناسب وارد 
می‌شدم و بعد از سلام وادای احت رام و تبریک به میز بان بر 
تا بخوانمشان و کلی مقاله منتظر بودند تا تکمیلشان کنم. 
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«توی هیاهو...» نوشتة «مر یم نظام پور » حاصل نگاه نافذ و درونکاو نویسنده‌ای است جوان و بسیار با قر یحه. 


«مر یم نظام پور »به لطف دی دگاه عمیق و شناختی چند سویه که از مجموعه زن دگی ومفهوم هستی و روحیه 
ورو زگا رانبوهیا زآد مها وآدمک‌های‌اطرافش دار دم ی تواند ژرف ببیند وژ رف بنویسد.توانایی‌ها ی این 
نویسنده جوان در کاربرد سنجید ۀز بان داستانی و دیگر عناصر داستان, رامی‌توان با مطالعه ونگاه به محتوای 


داستان کوتاه‌وبه یادماندنی«نوی هیاهو...» به خوبی در یافت. مر يم نظام پور بیست وهشت ساله است ودانش 
آموختۀ کار شناس یار شد تربیت معلم از دانشگاه فر دوسی مشهد.این‌نویسنده جوان در حال حاضر دبیررسمی 
آموزش و پرورش است ویک مجموعه داستان آماده چاپ دارد. 


گاه خواهر کوچکترم که ازدواج کر ده بود. چنان بانگرانی 
نگاهم می کرد که انگار به یک بیماری لاعلاج گرفتارم.او 
نمی توانست عشق وعطشی که تمام وجودم رادر خودغرق 
کرده‌بوداحساس کند ونمی‌فهمید چه‌قدر از وضع موجود 
راضیم و خودم را خوشبخت می‌دانم. خواهرم از اين که 
آمشب لباس عوض کردم وسریع برنگشتم تعجب کرده 
بود. آخر نمی‌دانست مجلس امشب بر ایم فرق می کند. 
از همان اول که کارت دعوت عروسی به دستم رسید. 
ناخودآ گاه چهرهر احله‌رابه یاد آوردم.باهمان‌صراحت 
وتلخی خاصی که همیشه در نگاه پر از حسرتش موج 
می‌زد.از آخرین‌باری که‌همدیگر رادیده‌بودیم.سال‌ها 
می گذشت. حس عجیبی داشتم و قلبم به شدت می تپید. 
تمام‌مجلس رابه‌دقت نگاه کر دم.اگر چه فکر می کردم که 
ای باروزهاینوجوانیفرق کرده‌باشد.امااطمینان‌داشتم 
که آن چشم‌های‌حسرت بار عوض شدنی نخواهد بود. 
لبخند زنان‌از کنارمیهمانان که نسبت‌های دور ونزدیک 
داشتیم گذشتم.از خاله‌ام پر سیده‌بودم که«راحله دختر 
برادرشوهرتون کجاست؟» واومتعجب و کنجکاو نگاهم 
کرده‌بود و محدوده‌ای از میز و صندلی‌های تالار رانشانم 
داده‌بود. این شور و هیجان با دیدن کارت عروسی شروع 
شد و لحظه به لحظه هم بیشتر می‌شد. ذره ذره وجودم در 
تپش بود.می‌دانستم که دلتنگ دوست دوران نوجوانی‌ام 
که‌ناگهان‌ار تباطمان‌باهم قطع شد.نیستم,دنبالارضا 
کردن غروری بودم که با کلامی تلخ و طعنه آمیز سال‌ها 
پیش شکسته‌شده‌بود. 

بالاخره‌دیدمش.داشت قهقهه‌می‌زد.بااین که‌هم سن 
وسال ‌هم بودیم واوا کنون مثل من وارد دنیای میانسالی 
شده‌بود.جوان‌تر به‌نظر می رسید.چند ثانیه‌نگاهش کردم 


وچشم ازاوبرنداشت‌تااین که ا ۱۳۱۲۰۰ 
ویک دفعه صورتش منبسط ولب‌هایش متبسم 
شد::مینا؟» 

بی‌مقد مه جلو آمد وبه گرمی‌دستم رافشرد. 
پیشانی‌اش صاف بودوهنوز چین‌نخورده‌بود. 
صور تش نسبت به روزهای نوجوانی مان زیباتر وجا 
فتادهترشدهبود. گرم وپر نشاط به‌راحتی‌وبی‌تکلف 
مدام گفت و خندیدوبی آنکه چیزی پر سیده‌باشم. 
خلاصه‌ای از سرنوشتش را گفت. به نظر من هیچ 
نکته قابل توجهی نداشت.منتظر بودم که بپرسد 
چه کارمی کنم. 

درآن سالهای دور خیلی باهم صمیمی بودیم, 
همسایه و هم کلاسی‌ام بود؛ کنار هم می‌نشستیم.با 
هم‌مدرسهمیآمدیم وباهم برمی گشستیم.انقدر 
همیشه باهم بودیم که‌اگر کسی یکی ازمادوتارا 
تنهامی‌دید حال آن دیگری راحتماً می‌پرسید. 
کلاس سوم راهنمایی بودیم. زنگ تفر یح بود و توی 
حياط مدرسه کنارهم قدم می‌زدیم. بحث به | رزوهاو 
رویاهایمان کشیده‌شد.من با اطمینان گفتم «آرزودارم 
استاد دانشگاه بشم و برای خودم به جایی که ارزش واقعی 
دارد بر سم..» 

صورت اوجمع شد وفقط یک کلمه گفت:«تو؟!» ولی 
همین یک کلمه یک دنیامعنی داشت.طولانی‌ومبهوت 
نگاهش کردم وهیچ نگفتم. اما آن حسی که در همان یک 
کلمه بود به شدت آزارم داد ونگاهم راسرشار از بغض و 
ناراحتی کر د.راحله چیز ی از حسم راد رک نکر د ود رادامه 
گفت:«یه آرزویی‌بکن که بهش برسی,خیالبافی چی زخوبی 
نیست.من‌مطمئنم توبه‌همچی نآ رزویی‌نمی‌رسی.»نگاهم 
کر دودر چشمانم چیزهایی خواند.داشت‌ادای‌بز رگ ترها 
رادرم ی آورد.امایکد فعهدوبارهبه عالم خودمان بر گشت 
ودست پاچه گفت:«منظورم این ه که‌مادخترای‌پایین 
شهری که زند گیای درست وحسابی نداریم خیلی‌ شانس 
بیاریم گیر یه آدم سالم میفتیم و خوشبخت می شیم. فقط 
همین!» یعنی در آن لحظه چه چیزهایی از ذهنش گذشته 
بود که همچین‌حرفی رابرزبان آ ورده‌بود؟ آیاپدر معتادم 
را که‌همیشه‌دم در خانه‌مان‌بیکارمی‌نشست وباسیگاری 
گوشهلبش چرت می‌زد به‌یاد آورده‌بود؟ یامادرم را که 
همیشهچادرش به کمرش بسته بود وخانه‌های‌مردم 
کلفتی می کرد؟اوپدر ومادرش آدم‌هایی معمولی‌بودند و 
زند گیش چه قدر راحت‌تر از من بودا یک دفعه برای این 
که ثاب ت کن د که‌من سخت دراشتباهمپرشتهافکارم را 
و گفت:«ببین. شايد مااز ا ما ا ۰ ۲۱۰۰ 
جای دیگه خونه بگیره.امامن یه نسبت دور باهات دارم. 
بالاخره‌عروسی دختر خاله‌ات که باشه می‌بینمت.اونجا 

الاعات ی رو ۳۵۳۴ 
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عروس بشه» صدایم گرفته ب ود و غمگین وبغضی فرو 
خورده‌داشت.آمااوباز هم چیزی به روشی خودش نیاورد. 
تاآن‌لحظه‌فکر نکر ده‌بودم که راحله‌در با ره‌من‌ممکن است 
واقعاً چطور فکر کند.اما آن‌روزوقتی آرزوهایم راخیالبافی 
خواند. فهمیدم نمی‌توانم در تمام این شهر دوستی داشته 
باشم که در اعماق قلبش حسی از تر حم و تحقیر نسبت به 

روی رومیزی مخمل قرمز دستی کشیدم ودر حالیکه 
مستقیم توی چشم‌هایش نگاه‌می کر دم.محکم ومسلط 
طوری که‌اگر کمی باهوش بودمی‌فهمیدبرای گفتن 
این‌جمله‌ سال‌هامنتظر بوده‌ام. گفتم:«من‌الان‌استاد 
دانشگام» 

از خنده‌ریسهرفت.بااین که در نظر اول ازپشت میز 
به نظرم بسیار متناسب وخوش اندام آمد. متوجه شدم 
شکمش مثل یک ‌طبل توخالی‌بالبه‌های‌د هسانتی ازلباسش 
بیسرون زده‌وباخنده‌بی‌معنی‌اش دارد تند تند می‌لرزد. 
تکان‌می‌خورد.بد ون‌هیچ لبخندی با چشمانی خالی از حس 
نگاهش کر دم.بریده‌بریده‌درحالی که‌سعی‌می کر ددیگر 
کرده‌بود. گفت:«عوضش نتونستی یک شوهر خوب گیر 
بیاری» شاید داشت شوخی می کر د. 

چون لحن و کلا مش حالت نیش و کنایه نداشت وبه‌ من 
چشمک زد.مامن‌یک لحظه‌احساس کر دم,چشم‌هایم تار 
شدند و همه چیز رادارم از درون هاله‌ای از مه لرزان نگاه 
می کنم.انگار گریه می کردم.دهانم تلخ مزه شد وعرقی 
سردپیشانیام راخیس کر د.تصویری‌محوومبهم‌وفشرده 
از تمام‌لحظه‌هایی که‌با مدن‌ورفتن خواستگاران گوناگون 
تحقیر شده‌بودم وقلبم آتش گر فته بود.درذهنم زنده‌شد. 
خواستگاری‌منصرف کر ده‌بود.روزهای‌جوانی ام به خاطر 
موقعیت تحصیلی و کاریام خواستگاران‌زیادی‌داشتم که 
با آمدن و دیدن محل زند گی واوضاع واحوالی که اگرچه 
نسبت به گذشته‌ام خیلی سر و سامان گر فته بود. اماهنوز 
ردپای‌فقروسختی‌د رآن‌دیده‌می‌شد.ازخواستگاری کردن 
پشیمان‌می‌شد ندوبدون‌هیچ‌توضیحی‌یک د فعه‌می رفتند 
وبر نمی گشتند. چندبار امیدی‌واهی برای تشکیل زند گی 
مشترک پیدا کر دم‌ولی عملا به شدت تحقیر شدم‌وناامید. 
بعد برای‌هميشه تصمیم گر فتم که از دواج نکنم.بدون‌اين 
که حرفی بزنم از کنار راحله بلند شدم و باسر خداحافظی 
کردم.هنوزبعد از گذشت سال‌هاورم کر ده‌ودردناک 
بود.انگار همین الان از کارخانه قالی بافی ب ر گشته‌بودم. 
چشمانم داشت می سوخت هنوزبی خوابی‌خستگی‌سال‌ها 
شبانه درس خواندن نمی‌خواست از تنم دربیاید. آهنگ 
تلخ خاطرات گذشته در درونم نمی گذاشت موسیقی شاد 
بیرون به گوشم برسد. کاش واقعاً به این عروسی نیامده 
بودم! بدون خداحافظی از آنجاخودم را بیرون کشیدم. 
یکباره‌وناگهانی‌احساس کردم که‌همه آنها آدمهاسطحی 
وبی‌هویت‌اندوبدون آن که خودشان‌بدانند.درعمق‌وجود 
ودرپهنه زند گی موجوداتی‌مبتذل وبدبخت‌اند که‌وانمود 
می کنند خیلی خود شبخت اند وسعاد تمند... 


‌ 


۳ اطلاعات کک 


× خانم آزیتاشفایی-تهران 

آنچه‌باعنوان«به‌سیاهی‌شببرقلم رانده‌اید.نوشته‌ای 
است به اصطلاح سردستی که نوعی رمانتیسیم رقیق و 
بهشدت نخ‌نمابه مثابه‌ یک د کور کاغذی.پشتوانه ان 
است 

به نظر می رسد«داستان نوشتن» راب‌اروحیه‌ای 
سطحی‌نگر. کاری‌بسیارسهل و آسان‌به‌حساب آورده‌اید. 
سنگ مفت و گنجشک مفت !این طور نیست!؟ 


× خانم سپیده کریمی_سمیاند و آب 

آنچه زیر عنوان«جادو» نوشته‌اید تر کیبی است از 
شرح احوال, خاط ره‌و حدیث نفس که بازبان‌ونثری 
ناپخته وابتدایی بر قلم رانده‌اید. شاید کم وبیش ذوق و 
گرایشی نه جندان هدفمند برای «نوشتن» در مفهوم عام 
ر کی آن دانته بانب اما هار سین هتخس خط های 
«داستان‌نویسی» لزوماً باید زیاد بخوانید ومطالعه کنید. 
ضمن مطلب تان راب روی‌دوطرف کاغذ وباخطی ریز 
وناخوانانوشته‌اید.به شرایط شر کت در مسابقه‌بزرگ 


داستان‌نویسی بیشتر ودقیق تر توجه کنید. موفق‌باشید 


× آقای ابر اهیم گ رجی محمد زاده-«شاهین‌شهر» 
اصفهان 

«جلسامتحان»شماهم مثل یر خی‌ازد یگرنوشته‌هایتان 
یک «خاطره» ساد هو به اصطلاح بدون«مخاطر ه» است! 
شمانویسنده‌باتجر به که‌عمری از تجر به های‌متنوع وچند 
سویه راپشت سر گذاشته‌اید.باتأمل‌بیشتر ودقیق‌تر بر 
شکل وساختار«داستان» می‌توانید داستان‌هایی کم‌مانند 
واصال وک واا عا کا کے ی ود را 
راهو کاربایدازشتابزد گی‌وسهل‌نگریو آسان‌پسندی 
بپرهیزید.سر فر ازوپاینده‌باشید. 


کل( احسان‌مرادی -ساوه 

«موضوع» محوری داستان‌نار ساوناقصی که‌نوشته‌اید. 
درجای گاه‌ونوع خودموضوعی است تازه‌وقابل‌تأمل. 
باتوجه‌به سن وس ال ونوجوانی وشوروشوقی که‌برای 
«نویسنده» شدن دارید. می‌توان دریافت که ذهن و 
تخیل‌تان با تمر کز برموضوع مورد نظر نشان از ذوق و 
قریحه‌ای بالقوه قدر تمند و کارساز دارد.البته نمی‌توان و 
نباید نادیده‌انگاشت که چه بسا هر داستان‌نویس نوقلم و 
تازه کاری‌هم.اگر قرار می‌شد همین موضوع یانظیر آن را 
مایه اصلی کار قراربدهد.در اجرابه اصطلاح کم می آورد. 
بخشیدن فرضی ونمایشی به مجسمه‌ها وماکت‌های 
شدن) به توانایی وجزیی‌نگری‌های‌سنجیده و خلاق نیاز 
دارید. مخلص کلام.بایدابتداخودتان چنان‌خودانگيخته 
و آفرینشگرانه«اتفاق» یااتفاق‌هاوپایان‌بندی داستان‌تان 
راباور کنید که‌«واقع‌نمایی» یا«حقیقت مانندی» آن‌پیش 
از خوانده شدن از سوی خواننده خودتان راقانع وحتی 


«باور پذیر»‌ساختن‌داستان بر آیید.بیشتر وپیگیر ترازقبل 
کار کنید.بخوانید وبنویسید وباواقع‌نگری و سختگیری بر 
خودتان.آرام وعمیق پیش بروید.برایتان نشاط وپویند گی 


آرزومی کنم. 


× آقای‌محمدقمری-«کامیاران» کردستان 

«داستانواره»ای که‌بانام«صفر سفر» نوشته‌اید شاید 
نمونه‌ای‌باشد از به اصطلاح تمرین‌هاو سیاه‌مشق‌هایی که 
شمانویسندهباقر بحه‌وجوان‌درراه‌جدی«داستان‌نویس» 
شدن‌حقیقی,بر کاغذ می‌رانید.خودتان ولابد دوستان 
باذوقی که دارید داستان‌های خوب وخواندنی تان را که 
را متا عا عدا ودر 
گرفتن‌تکنیک‌های‌داستان‌نویسی قطعاً ضروری ولازم 
است.امابه قول شماری از بز ر گترین داستان‌نویسان 
ایران و جهان‌«داستان» فقط «فرم» نیست ودر هر داستان 
درخشان, همیشه و همواره‌افسونی وجود دارد که ان رااز 
نقص بزر گ«یکبار مصر ف» بودن می‌رهاند. به تجربه‌ها 
وتلاش‌هایتان با قدرت وشکیبایی ادامه بدهید. در انتظار 
عا ندا تان‌های کامل وکر ی که خواهد بر 
برایتان پویند گی‌وتندرستی آرزومی کنم. 


× آقای احمد علی یزدان‌شناس-آباده 

داستان بلندوبسیار گیراودلپذ یر شمارا کهباعنوان 
شععرانه«... تاعشق‌بماند» نوشته‌اید.باشوق وعلاقه 
خوان ده‌ام.هم ان‌طور که چند بار در این ستون برایتان 
نوشته‌ام شمانویس نده‌خوش‌قریحه ومجرب رایک 
داستان‌نویس حرفه‌ای ش ناخنه‌ام. در این مجال کوتاه 
همین قدر می‌توانم بگویم که«... تاعشق بماند» شما- 
درنوع خود-یک داستان‌یکه و کم نظیر است.شمابا 
نوگرایی,زرف‌اندیشی وش ناخت عاطفی از جان‌وروان 
پیچیده‌انسانی.باموفقیت و پختگی ذهنی وبه لطف 
دید گاه عمیقاً انسانی تان توانسته‌اید در این داستان 
یک«شخصیت» تمام عیار و در عین حال کاملاً باورپذ یررا 
خلق کنید. نو آوری‌تان ریشه دار است و بی گمان از جان و 
دلتان‌بر خاسته‌وبه‌همین‌دلیل,داستان‌بلندی که‌می‌توانم 
حدس بزنم چه قدر برای هر چه بهتر و کامل‌تر نوشتن آن 
زحمت کشیده‌اید. بر دل می‌نشیند. از این مهمتر. چه قدر 
به پشتوانه هوش و عاطفه متمر کز تان, توانسته‌اید مفهوم 
NN‏ بازآفرینی کنید 
البتهقطعاً خود تان‌هم پیش پیش دریافته‌اید که داستان 
بلند«...تاعشق بماند» را به دلیل‌شرایط این مسابقه و 
محدودینت صفحات آن_نمی‌توانیم در این دو صفحه 
جای‌دهیم !این داستان» دست کم بیش از چهار پنج صفحه 
مجله‌راپر خواهد کر د.به هر تقدیر«...تاعشق بماند» رادر 
اختیار آقای‌سر دبیر می گذارم تا بادر نظر گر فتن‌مجموع 
شرایط و امکان‌های چاپ مطالب در این مجله و هر طور 
که‌صلاح می‌دانند_دستورو تر تیبی‌بدهند که‌دریک یا 
دوبخش,درصفحاتی دیگر ازاطلاعات هفتگی,جاپ شود. 
منتظرداستان‌های‌تازه‌ای که‌می‌نویسیدمی‌مانم وبر ایتان 
تندرستی,پوبایی وسرفرازی آرزومی کنم. 


۳۱ 


دو چ حر گ صداندار دم کت فش اه عیب 


اغنیا 


۵ مٹل ار انی 


هراز چن دگاه داستانها یی درباره برخورد مردم‌با 
موجودات فضایی بر سرزبانهامی‌افت د که معلوم‌نیس ت آیا 
این داستانهاواقعیت دار د یااز توهم وخیال س رچشم هگرفته 
است؟ اما به هر حال شنیدن آنها خالی ا زلطف نیست. 


روبار وی باموجودات فضابی 

یکی از عجیب‌ترین و در عین حال غم‌انگیزترین 
ماجراهایی که از نوع برخورد نزدیک گزارش شده در 
تابستان ۱٩۱۳‏ میلادی در مزرعه‌ای واقع در ایالت 
«تکزاس» اتفاق افتاد. 

در آن‌سال‌سهبرادر سر گرم کار در مزرعه پنبه 
بودند که نا گهان صدای پارس سگهایشان طنین افکند. 
این جانوران علاوه‌بر یارس کر دن صداهای عجیب و 
غریبی از حلقومشان خارج می کر دند که نشان می‌داد 
از چیزی وحشت کرده و بی قرارند..سپس این صدابه 
زوزه‌ای مر گبار تبدیل شد.«کلاید» که از دو برادر 
دیگر یز ر گر بوک 

-بریم ببینیم چه خبر است؟ سگها بد جوری 
بی‌تابی می کنند. 

هر سه نفر به سوی نقطه‌ای که صدای پارس سگها 
از آنجامی | مد به راه‌افتادند.اين دو جانور در فاصله 
۰متری خارج از حصار مزرعه ایستاده بودند و آرام 
وقرار نداشتند.«کلاید» اولین کسی بود که به انجا 
رسید وبتابراین اولین کسی بود که به علت ناآرامی 
سگهای خشمگین پی بر د. به دو برادر دیگر رو کرد و 
فریادزنان گفت: 

-نگاه کنید. یک آدم کوچولو است! 

آن دو نیز به آن سو نگر یستند و یکی از برادرها که 
«سیبی» نام داشت گفت: 


۳۲۳ 


سیروس گنجوی 


۱ 
رمزها و رازه 


-پناه بر خداء این دیگر چه جور موجودی است ؟! 

«سیبی» ساألها بعد بنابه اصر ار نوه‌اش این ماجرا 
رابرای د کتر «لاری شنز» رییس موزه تاریخ علوم 
«فورت ورث» تعریف کرد و گفت: 

- آنچه مادیدیم موجود عجیبی بود. به نظر 
می‌رسید روی چیزی دراز کشیده‌استراحت می کرد. 
به سمت شمال می‌نگریست. قد و قواره‌اش از ۱۸ اینچ 
(۵ ۴ سانتی‌متر) تجاوز نمی کرد. پوست بدنش سبز 
تیره بود. لباسی بر تن نداشت اما در کل به یک پوشش 
لاستیکی کلاه‌دار می‌مانست! تا آن زمان چیزی شبیه 
آن‌ندیده‌بودیم. همین که به سگهانزدیک شدیم 
ناگهان آن دوجان ور قوی جثه به طرف آن موجود 
عجیب حمله‌ور شدند وبه یک چشم بر هم زدن اور 
از هم دریدند وامحاء واحشاءاورا که شبیه اندامهای 
داخلی انسان بودند بر روی زمین چمن ریختند. 

هنگامی که از این سه برادر پرسیدند که جرابرای 
نجات اواز دست سگها هیچ وا کنشی نشان ندادند پاسخ 
دادند آن قدر گیج و مبهوت شده بودند که قدرت هر 
گونه اقدامی از آنها سلب شده بود. 

به هر حال در آن روز این سه برادر به سر کار خود 
باز گشتند وسگهانیز انگار که تر سیده‌باشند ویاازعمل 
خود پشیمان شده باشند گوشه‌ای کز کردند. روز بعد 
دوباره‌این سه برادر به محل حادثه رفتند امااثری از 
هیچ چیز دیده نمی‌شد. همه شواهد و مدار ک مربوط 
به مرگ آن موجود کوچک از ميان رفته و پاک شده 
بود.«لورنس جونز» نوه «سیبی» چند سال پیش به 
مر کز مطالعات «یوفو»(اجسام پر نده ناشناخته) در 
«شیکاگو» گفت: 

- پدربزرگم به خاطر راستگویی اش شهرت دارد. 
اما هیچگاه این ماجرا رابرای افراد خارج از خانواده‌اش 
تعریف نکرد زیرابر این باور بود که با تمسخر دیگران 
روبروخواهد شد. بنابه اصرار من سر انجام موافقت 
کرد که لب به سخن بگشاید و پس از گذشت سالها 


این ماجرارابازگو کند. برای آتکه ثابت شود او راست 
می‌گوید حاضراست تحت هر گونه آزمایشی که 
لازم باشد از هیپنوتیزم گرفته تاد ستگاه «پلی گر اف» 
(دروغ‌سنج) قرار بگیرد. تردیدی‌ندارم که جز حقیقت 
نخواهد گفت ودر تمامی‌اين | زمایشهار وسفید خواهد 
شد. 


شلیک به سر نشین یک «یوفو» 

یکی دیگر از ماجراهای عجیب از نوع «بر خورد 
نزدیک» با موجودات فضایی در یک شب سرد نوامبر 
سال ٩۶۱‏ | میلادی رخ داد. شاهدان این ماجراچهار 
مردازاهالی دا کوتای شمالی بودند که از شکار به 
خانه باز می گشتند. باران یخ‌زده‌ای بر روی شیشه 
جلوی اتومبیل آنها می‌بارید. دستگاه گرم کننده 
اتومبی ل تقریباً پی‌اثر بود و قطرات باران که بر روی 
شیشه پنجره‌ها باریده‌بود تبدیل به يخ شد هبود. سه 
تن از سرنشینان اتومبیل خوابیده بو دند و فقط راننده 
بیدار بود. در همان حال ناگهان در آسمان چشمش به 
جسم درخشانی افتاد که به سوی زمین پایین می آمد. 
درحالی که‌از آن جسم نورانی چشم بر نمی‌ داشت 
فریادزن ان دیگران رااز خواب بیدار کرد.یکی‌از آن 
سه نفر که در صندلی عقب لمیده بود چشمانش را 
گشود و آن جسم رادید. بقیه نیز به جز یک نفر تقریباً 
از خواب بیدار شده بودند. همگی بر این باور بودند که 
هواییمایی قوط کرد اسشت. 

راننده‌بر سرعت خود اف زود و اتومبیل رابه آن 
سوهدایت کرد. جسم استوانه شکلی رادید ند که به 
فاصله ۱۵۰ متری آنان با زاویه‌ای در حدود ۸۵درجه 
به زمین چسبیده بود. شبح چهار نفر در اطراف آن 
دیده‌می‌شد. چون تاریکی شب مانع از ان می‌شد که 
ان صحنه را خوب ببینند. سیم چراغ‌قوه‌ای را که در 
اتومبیل داشتند درون جافند کی اتومبیل فر وبر دند و 
نور آن را به روی هواپیمای فرود آمده و سرنشینانش 
انداختند. به طوری که یکی از شکار چیان بعد | برای 
«کمیته تحقیقات ملی در زمینه پد یده‌های هوایی» 
تعریف کرد در همان‌هنگام انفجاری رخ داد و چنین 
به نظر رسید که همه چیز از میان‌رفت. آنهاوحشت 
کردند. گمان کردند که هواپیما منفجر شده و تمامی 
سرنشینان آن به هلا کت رسیده‌اند. به حر کت خود 
ادامه داده به سوی محل حادثه رفتند. اما همین که به 
آنجا نزدیک شدند کمترین اثری از هواپیما ندیدند! 
در این هنگام ناگزیر نفر چهارم را که یک دانشجوی 
رشته پزشکی در پایگاه نیروی هوایی محلی بود از 
خواب بیدا ر کردند تاازا و کم کت بگیرند.این جوان 
دانشجواز آنها خواست که به نقطه‌ای که اولین بار 
این جسم را دیده بودند باز گردند. او گفت که به این 
طریق خواهند توانست مجدد| ردیابی کر ده‌به محل 
واقعی حادثه برسند. ناگزیر آنها به بز ر گراه‌با زگشتند 
و در این هنگام بود که دوباره آن جسم ناشناخته و 
سرنشینانش را دید ند. خود رابه آن نزدیک کردند. 
دانشجوی پزشکی نیروی هوایی چراغ‌قوه راروشن 


ل 


کم 
اطلاعات سل پا رو arr‏ 


کرد ونور آن رابر روی یک وسیله نقلیه استوانه شکل 
نقره‌ای رنگ انداخت: در همان حال که د ستش رابالا 
و پایین می‌برد نور چراغ بر روی یکی از آن موجودات 
افتاد. شبیه انسان بود و قد وقواره‌اش به ۱۶۵ سانتی‌متر 
می‌رسید. شلوار کار سفید رنگی به تن داشت که بند آن 
رابه شانه‌هایش انداخته بود. در کمال تعجب دیدند 
که آن موجود انسان‌نما باحر کت دست به آنها فهماند 
که نزدیک نیایند واز آنجابروند.اگر هواپیمایی‌بود 
که منفجر شده بود چرا آن مرد از آنها می‌خواست که 
آنجا رات رک کنند؟ 

این شکار جیان د چار تر دید شده بودند و به درستی 
نمی‌دانستند که آن جسم استوانه شکل چیست و آن 
افراد چه کسانی هستند؟ هر یک نظری در این باره 
ابراز می‌داشت. یکی از آنها گمان می کرد که آن جسم 
یک وسیله آزمایشی جدید متعلق به نیروی‌هوایی 
آمریکااست که تا آن زمان نظیرش راندیده‌بودند. 
دیگری بر این باور بود که آن موجود سفید پوش یک 
کشاورزبودو آن وسیله نیز بر خلاف تصور آنهایک 
سیلو یا انبار غله بود. 

سرانجام تصمیم گر فتند که از کنجکاوی بیشتر 
چشم بپوشند وبه خانه بروند. هنوز بیش از دو کیلومتر 
از انجا دور نشده‌بودند که با دردسر تازه‌ای روبرو 
شدند. آن جسم ناشناخته بر گشت و در فاصله ۱۵۰ 
متری آنان به آرامی بر زمین نشست. ناگهان سر و 
کله دو موجود انسان‌نمادر قسمت جلو سفینه پیداشد. 
سرنشینان اتومبیل وحشت زده به این منظره چشم 
دوختند. یکی از آنها هیجان‌زده گفت: 

-اشتباه‌نکنم آنها موجودات فضایی هستند و قصد 
دارند ماراربوده باخود ببر ند! باید چاره‌ای اند یشید. 
یکی از شکار چیان از اتومبیل بیرون پرید. دمر روی 
زمین خوابید. تفنگش رابه دست گرفت وماشه را 
کشید. گلوله به شانه موجودی که نز دیکتر ایستاده بود 
اصابت کرد. چر خی خورد و به زانو در آمد. همراهش 
به او کمک کرد تااز جابر خیزد ودر همان حال فریاد 
زد: 

برای چە این کار را کردی؟ 

این چهار تفر از فرصت ‌استفاده کرده‌بااتومبیل 
از آنجا گریختند. کاملاً گیج شده بودند. انگار نیروی 
مرموزی سراسر وجودشان رادر بر گرفته بود و تمامی 
این صحنه‌ها رادر خواب دیده بودند. نمی‌توانستند 
آنچهرا که بعد آبرایش ان اتفاق افت اده بود به خاطر 
بیاور ند. حافظه‌شان به کلی مختل شده بود. سعی 
می کر دند افکار خود رامتمر کز کنند. دو نفر از آنها به 
کلی انکار می کر دند که تفنگی از اتومبیل خارج شده 
وشلیکی صورت گرفته‌است.امایکی از آنهابه خاطر 
می‌آورد که به سوی آن موجود شلیک کرده‌است. 
گفت که رفتار آن موجود ناشناس بسیار عجیب و 
نامعقول به نظر می‌رسید. همین موضوع مرا به دفاع 
واداشت. تنهاچیزی که‌همگی آنان خوب به یاد 
داشتند آن بود که وقتی به خانه رسیدند هواروشن 
شده بود و همسرانشان با چهره‌ای نگران در انتظار 


۳ ان ٩۱‏ اطاعات مکی 


۱ 


آمدن آنها به سر می‌بردند. 

ماجرابه همین جا پایان نیافت. روز بعد هنگامی که 
دانشجوی‌پزشکی(یعنی همان کسی که‌شلیک کر ده 
بود) به محل کارش رفت سخت يکه خورد. زیر اجند 
مرد ناشناس در آنجاانتظار اورامی کشیدند. آنهادر 
حالسی که‌اورابه نام صدامی‌زدند گفتند که گزارشی 
درباره‌حادثه شب قبل دریافت کرده‌اند. پرسیدند که 
آیادر بخش اول ماجرااز اتومبیل خارج شده‌است 
با یره 

دانشجوی‌جوان آنقدر گیج ودستپاچه شده‌بود 
که حتی از انهانبر سید که کیستند وجه کاره‌اند ؟از 
اینکه اخبار مربوط به حادثه دیشب به این سرعت به 
دست آنها رسیده بود تعجب می کرد. آنها همچنین 
مایل بودند بدانند که اوشب گذشته چه لباسی به تن 
کرده بود؟ دانشجوی جوان پاسخ داد: 

- لباس شکار پوشیده بود و چکمه به پا داشتم. 

یکی از آنها گفت: 

-ممکن است مارا به خانه ببرید واين لباسها را به 
ما نان دهید؟ مایلیم آ هار بررس کیب 

«جک» همراه آ نان سوار اتومبیل‌شد وهمگی به 
خانه رفتند. آنهاپس از بررسی و آزمایش لباسهااز 
جابرخاستند و عازم رفتن شدند. قبل از خروج از 


خانه یکی از آنها که سخنگوی بقیه بود در حالی که 
ازهمکاری‌اش تشکر می کرد بالحنی هشدار دهنده 
گفت؛ زاین ساعت به بعد بهتر اسست دراین باه با 
کسی حرفی نزنید! ۱ 

سپس همگی سوار اتومبیلشان شدند و آنجارا 
ترک گفتند. حتی به خود زحمت ندادند که اورابه 
محل کارش برسانند. دانشجوی‌پزشکی گیج ومبهوت 
برجای ماند ومجبور شد برای مراجعت به پایگاه 
یک تاکسی کرایه کند. چون موضوع اسرار آمیز به 
نظر می‌رسید ناگزیر ماجرارابامقامات مافوق در 
میان گذاشت. آنچه برای این دانشجوی جوان عجیب 
می‌نمود آن بود که افراد ناشناس هیچ پرسشی درباره 
تیراندازی به سوی یکی از سر نشینان آن سفینه مطرح 
نکر دند و همه سؤالات | نها کلا پیر امون نخستین بخش 
ماجرایعنی ریت آن جسم ناشناخته دور می‌زد.او 
گفت: درست نمی‌دانم اما گمان می کنم که اطلاعات آن 
افر اد خیلی بیشتر از ان چیزی بود که بر زبان می‌راندند! 

به‌هر حال موضوع همچنان در پر دهابهام باقی ماند. 
اوه ر گز دیگر آن افراد ناشناس راندید و تا به امروز 
نمی‌دان د که واقعاً موضوع از چه قرار بود. آن سفینه 
ناشناخته چه بود این افراد چه کسانی بودند و دقیقا از 
او چه می‌خواستند؟ 


۳۳ 


د اد های مارا تنها کسی در می دادد که دلی سر شار از اس ار داشته 


۰ 


داد 


6 جږ ان خلبل جر ان 


سهراب صفادار 


از گوشه‌وکنارجهان . ۲ 


+ ۰ دمم ۰ ۱ 

تمامی پستانداران از قابلیت خاصی بر خوردارند و آن این است که می‌توانند 
باعرق کر دن و تبخیر آن از روی پوست. از گرم شدن بیش از حد بدن جلو گیری 
کرده‌و دمای بدن را کنترل کنند. 

مهندسین سوییسی نیز از تکنولوژی مشابهی بر ای خنک شدن خودبخودی 
خانه‌ها در فصول گرم سال استفاده می کنند. در این طرح جدید که توسط مهندسی 
شر کت ۳1۲۳31 ارائه شده» سقف خانه‌ها به گونه‌ای ساخته می‌شود که مقداری آب را 
درون خود ذخیره می کند و زمانی که دمای محیط داخل خانه از حد مشخصی بالاتر 
برود. می تواند بدون نیاز به استفاده از برق یا گاز. فضای داخل را خنک‌تر کند. 

, درساخت این سقف‌هااز مواد خاصی استفاده‌شده که در زمان بارند گی مقداری 
از آب رابه خودجذب کرده‌ودر خود نگه‌می‌دارند.زمانی که‌دمای‌هوادرزمان 
تابش مستقیم آفتاب از ۲درجه سانتی گراد بالاتر رود.این مواد به صورت خود کار 
شروع به تعریق ومقداری از اب داخل بافتهای خود راخارج می کنند وبا تبخیر 


شد نشان باعث خنک تر شدن فضای زیر ین خود می‌شوند. جنس این مواد به گونه‌ای 
است که در دمای بالاتر ازاین مقدار قادر به‌نگه‌داشتن آب ذخیره شده‌نیستند. 
استفاده‌از این سقف ها برای خنک کر دن فضاهای بسته می تواند تا ۰ ۶درصداز 
مقدار انرژی مصر فی توسط کولرهای آبی و گازی برای خنک کردن منازل بکاهد. 


صدای میکر وبها 


تابه حال به موسیقی که میکر وبه ا تولید می کنند. گوش داده‌اید؟ خب اکنون 
می توانی داین کار راانجام دهید!این کاری بود که دانشمندان آزمایشگاه‌ملی 
6 نجام دادن د. این تیم که به دنبال‌الگوسازی‌برای‌انواع با کتریهاو 
میکر وبهابرای دسته‌بندی نمونه‌های میکر وبی بودند. اطلاعات به دست آمده 
از نوعی جلبک سبز آبی رابر اساس نتهای موسیقی چید ند وبه یک ملودی تبدیل 
کردند. این پروژه عجیب ایده یکی از اعضای تیم به نام «پیتر لار سن» بود. او پیشنهاد 


داد که تبدیل این اطلاعات به 
موسیقی به جای آرشیو کردن 
اعداد و ارقام می‌تواند روش 
بهتری برای نشان دادنشان 
باشد وبرای ما نیز ملموس ‌تر 

او ره 
روشهای‌جدیدی‌برای‌نشان 
دادن کنشهای موجود بین 
اطلاعات فکر می کند و عقیده 
دارد این روش هامی‌توانند 
ومیزان ترا کم فسفر در آبهای مورد آزمایش می‌توانستند اطلاعاتی در مورد میزان 
ترا کم میکر وبهادر آن محیط به دست آورند.لارسن این پارامتر ها رابه پارامترهای 
نوشت. اماقبل از اتمام کار هیچ تصوری از موسیقی‌هایی که ممکن بود بشنوند. 
نداشتند. پس از پایان کار از نتیجه شگفت زده شد ند. چر | که موسیقی‌های ایچاد شده 
بسیار ملود یک وزیبابودند. لار سن می گوید:«ما موفق شد یم !ریتم. نتهاوصداها 
آنقدر هماهنگ بود که تا به حال اینقدر شگفت زده نشده بودم». 


ثوی‌نرین توربین بادی 

رقابت در عرصه تولید انرژی سبز باارائه آخرین محصول شر کت 
«وستاس» وارد مر حله جدیدی شد. توربین بادی مدل ۱۶۴-۷ این 
شر کت بز ر گترین و قویترین توربین بادی جهان است. این توربین به 
قدری‌بز رگ است که هر کدام از سه پره آن نزدیک به ۷۴متر طول دارند. 
یعنی حتی بلند تر از یک ساختمان ۴ ۲طبقه!اين توربین به طور خاص برای 
استفاده در سواحل ساخته شده است و هر کدام می توانند ۸مگاوات نیرو 
۱ برق مصرنی ۸هزار خانه کافی است. 

ساخت این توربینها به پایان سیده‌امامر احل آزمایشی هنوز انجام 
نشده واولین توربین برای مراحل آزمایشی در ژانویه ۰۱۲ انصب 
اه ۰ در کت وسناس از سال ۱۹۷۹ در این صنعت فعالیت داشته 
وتا کنون توربینهای‌بادی در بیش از ۷۰ کش ور در سر اسر جهان نصب کر ده‌است 
که مجموعاً ۰ ۵ گیگاوات برق تولید می کنند. اماحتی قویترین توربینهای بادی که 


۳۴ 


تا کنون ساخته شده بودند حدود ۷مگاوات برق تولید می کر دند.اما ۶۴-۷ انشان 
داد که تکنولوژی باد چقدر می تواند قدر تمند باشد وهر چه بیشتر قدرت طبیعت 


رابه ما نشان می‌دهد. 


م7 I‏ 
اطلاعات کل ارو Orf‏ 


خطر برای دیواره بزرگ مرجانی 

دی واره‌بز رگ مرجانی که آن رایکی از هفت عجایب طبیعی جهان می‌دانند. 
بز رگترین مجموعه مر جانی در جهان است که از بیش از ٩۰۰‏ ۲ صخره مر جانی و 
۰ جزیره که در مسیری به طول ۲۶۰۰ کیلومتر کشبده شده‌اند. تشکیل شده 
است. این دیواره‌در فاصله‌ای از سواحل کوینزلند در استرالیا 
قرار دارد وحتی از فاصله بیر ون از جو زمین نیز قابل رویت 
است. اما در یک مطالعه جدید که توسط موسسه علوم 
غواصی استر الیاانجام شد نتایج ناخوشایندی به دست امد. 
شواهد نشان می‌دهد که دیواره‌بز رگ مرجانی ۵۰درصد 
از مر جانهایش رادر ۲۷ سال گذ شته‌از دست داده است! 
آنهااعلام کر دند عواملی که باعث این فاجعه شده‌اند شامل 
تخریبهای ایجاد شده‌توسط طوفانها (۸ ۴درصد)»رشد 
ستاره دریایی خاردار (۲ ۴ درصد) و فرسایش صخره‌های 
مرجانی(۰ ۱ درصد) هستند وا گر همین رویه ادامه داشته‌باشد چیزی از دیواره 
بزرگ مرجانی باقیدخواهد ماند 

«جان گان» ریس این موسسه می گوید:«ما نمی‌توانیم جلوی طوفانها رابگیریم. 
اما می‌توانیم جلوی ستاره‌های دریایی رابگیریم. اگر بتوانیم این عامل را حذف کنیم 
شاید دیواره مر جانی شانس بیشتر ی بر ای مقابله باافزایش دمای | ب واسیدی‌شدن 


اقیانوسها داشته باشد و دوام بیاورد.» 
ا ستاره‌های در بای کارا 
4 دو پنجم از کاهش مرجانها می‌دانند. این آبزیان هر 
ساله دهها میلیون تخم می گذارند و با هم می‌توانند 
مجموعه‌های مرجانی عظیم را نیز ناپدید کنند. هم 
اکنون‌بررسی ومطالعات بر روی‌اين گونه‌دریابی‌ادامه‌داردتا ,۰۱ ۳۳۲۱۱ 
مبارزه با رشد بی‌رویه آنها و انفجار جمعیت ستاره‌های دریایی رابگیرند. تحقیقات 
نشسان می دهد که حتی زمانی که بتونند جلوی این عامل را بگیرند.مرجانهاتنهابا 
سرعت ٩‏ صدم درصد در هر سال بازسازی خواهند شد. که بازسازی بسیار کندی 
است‌اماتتهاامید برای تجات دیواره بر ۰ ۱۳۷ 


سرزمین منجمد 


اخیر ‏ گروهی از محققین که برای بررسی گونه‌های گیاهی در مناطق سر دسیر 
۱ اي را کف کردند که‌هیچ شباهتی به‌مناظر زمینی 
نداشت. انها که به شهر مونزادر شمال ایتالیاسفر کر ده‌بودند شاهد ستونهای بلندی 
از يخ بودند که از میان انبوه برف سر برافراشته بودند. آنها که در مورد ماهیت 


بلندترین دیوار صعود 

«ا کسکالیبور»‌باار تفاع ۲۷متری از سطح 
زمین. در مر کز کوهنوردی «بجو کس» در هلند 
قراردارد وبلند ترین دیوارصعود در جهان به 
شمار می‌رود. آ نچه این دیوار صعود راعلاوه‌بر 
ارتفاعش معروفتر کرده است. انحنای جالب و 
زیبای این دیوار است.به طوری که دو سطح 
کاملاً متفاوت از نظر دشسواری ومر حله‌ای برای 
کوهنوردی رادر دو طرف خودایجاد کر ده‌است. 
انحنای آن به قدری است که نقطه بالایی دیواره 
یازده متر از نقطه پایینی دیواره روی زمین منحرف شده است. 


درادن مر کر کوهنوردی که توسط کوهنور د «گرت ون دیر» وهمراهش «آلکو پولس» در سال 
۶ ساخته شده‌است. دیواره‌های صعود متعد دی وجود دارد. از جمله یک دیواره‌سالنی با زاویه 


7 
۳ ان ٩۱‏ اعلاعات کل 


این ستونها کنجکاو شدند با 
کندن یخ یکی از این ستونها 
متوجه شدند که آنها درختان 
بزرگی‌هستند که کاملاً توسط 
يخ پوشیده شده‌اند. 

دمای زمستان در این 
ناحیه تامنهای ۴۰ درجه 
سانتی گراد می‌رسد و در 
گرمترین زمان برابر منهای 


درچنین دمایی هر موجود زنده کاملاً یخ می‌زند. در هنگام تابش آفتاب براین 
درختان یخی هاله‌ای از مه به دورشان تشکیل می‌شد که منظره‌ای زیبا و سحرانگیز 
بوجود می آورد و اتمسفر رابه کلی تغییر می‌داد. زیبایی این منطقه به حدی بود که 
باانتشاراولین تصاویر علیر غم سرمای شد ید. عده بسیاری بر ای‌دیدن آن راهی 
ایا شدند. یکی از اولین تصاویر منتشر شدهاز این منطقه به عنوان برترین عکس 
توسط ناسا انتخاب شد. 


جنون شیشه حادثه ساز شد 
مردی که معتاد به شيشه بود در یک 
اقدام جنون آمیز در مدت ۵ دقیقه 
یک انسان رابه قتل رساندو 
٩‏ نفر رامجروح کرد. 
چند روز پیش پلیس 
تهران گزارش کرد: 
فردی که‌موادمخدر 
شيیشه مصرف کرده 
بود با دردست داشتن 
یک قبضه قمه در کمتر 
از ۵دقیقه وبه فاصله یک 
کیلومتر پیاده‌روی در مسیر 
خیابان به طرز جنون آمیزی ۱٩‏ 
تن از شهروندان شامل ۴زن‌ویک 
کودک و ۱۴مردرابه شدت مجروح کرد 
و بلافاصله متواری شد که متاسفانه ۲ تن از مجروحان فوت کرده‌اند وی در 
ادامه افزود؛ به دنبال این خبر ناگوار از طرف شهروندان با پلیس تماس گرفته 
شد و با حضور مأموران در محل حادثه و ضمن همانگی با اورژانس جهت انتقال 
مجروحان به بیمارستان اقدام ضربتی برای دستگیری این ضارب آغار شد. یک 
مقام پلیس در این باره خاطره‌نشان کرد:فرد ضارب که با بر جای گذاشتن چند 
مجروح و کشته متواری شده بود در کمتر از پنج ساعت توسط ماموران پلیس 
دستگیر شد و تحقیقات بیشتر در این رابطه ادامه دارد 


مرگ مشکوک یک زن 

زن جوانی به دلیل اخت لاف با همسرش با خوردن سیانور دست به 
خود کشی زد. هفته گذشته مرد ۳۲ ساله‌ای شب هنگام از محل کارش به خانه 
آپارتمانی اش رسید وقتی در خانه‌اش را باز کرد همسرش را دید که روی 
زمین افتاد است. سیاوش ابتدا تصور کرد که همسرش خوابیده است اما پس 
از اینکه با صدازدن همسرش جوابی نشنید متوجه کبودی صورت «اکرم» 
شد بنابراین فورااو را به بیمار ستان انتقال داد امامتاسفانه او فوت شده بود و 
پس از گذشت چند روز مرد جوان در حالی که مظنون اصلی به شمار می‌رفت 
در شعبه ۵دادسرای جنایی تهران به بازپرس گفت: نمی دانم چر اهمسر م 
باخوردن سیانور خود کشی کرده است و پلیس که سر نخی از قتل زن جوان 
نداشت در تجسس‌های پلیسی و بابررسی پیرینت‌های تلفنی «سیاوش» پی 
برد که وی با دختری که همسایه خانه قدیمی‌شان بوده تماس داشته وقول 
ازدواج به هم داده‌اند. دختر همسایه که «محبوبه» ۳۱ساله است وقتی در برابر 
بازپرس قرار گرفت گفت:از سیاوش شنیده بودم که با | کرم اختلاف دارد و 
همسرش با اسرارهای مادرش تن به این ازدواج داده است و بعد از گذشت ۷ 
ماه از عروسی‌شان قرار بود به صورت توافقی از هم جدا شوند که با اسرارهای 
مادر اکرم این اتفاق رخ نداده بود البته من و سیاوش به صورت پنهانی با هم 
دوست بودیم و قرار بود با هم ازدواج کنیم. چند وقت پیش برایم خواستگار 
آمد و وقتی به سیاوش ماجرای خواستگاریم را گفتم از وی خواستم که تکلیفم 
را روشن کند که سیاوش با حالت خنده و شوغی گفث مثل فیلم‌ها در غذایش 
چیزی بریزیم و بعد از م رگ اکرم باهم ازدواج کنیم. در ادامه اظهارات محبوبه, 
سیاوش گفت: من صحبتهای محبوبه را تایید می کنم چرا که من برای شوخی 
این حرف‌ها را زدم ولی من اکرم رابه قتل نرساندم. در پایان داد گاه‌سیاوش 
را مظنون درجه یک قتل همسرش دانست و او را روانه زندان کرد و تحقیقات 
بیشتر در این رابطه ادامه دارد 


عاقت عشق یک طر فه 

به گزارش پلیس آمریکاءزن جوانی به همراه نامزد خود با شلیک چند گلوله 
برسرشان به شکل فجیعی به قتل رسیده‌اند. 

به گزارش پلیس آمریکاء مقتول «مرد جوان» یک خواننده مشهور آمریکا 
بودواجساد هر دوقربانی در پار کینگ هتل پیدا شده‌است. پلیس هم دراین 
ارتباط مردی به نام «جوزف» را به جرم قتل این زوج دستگیر کرده است. 
پلیس محلی در این باره گفته است. جوزف در گذشته به «تررس» علاقه مند 
بود و آنها قصد داشتند بایکد یگر ازدواج کنند.اما رابطه بینشان به‌هم خورد 
وهمین موضوع باعث انگیزه ارتکاب جرم شده‌ است.بنابر این وقتی قاتل. 
زن مور د علاقه‌اش رابه همراه رقیبش در پار کینگ هتل دیده. پس از شلیک 
چند گلوله متواری شده‌است.شاهد ان ماجرا. صدای مقتول «تریس بنت» 
زن جوان راشنیده‌اند که فریاد می‌زده خواهش می کنم مرانکش امافایده‌ای 
نداشت و بعد چند صدای گلوله شنیده شده که متعاقب آن همسرش در کنار 
اونقش بر زمین گردید یک مرد که شاهد این تیراندازی‌بود گفته‌است.قاتل 
با زن مورد علاقه‌اش قبل از تیراندازی مشاجره داشته و به التماس‌های این 
زن هیچ توجهی نکر ده تا اینکه تصمیم به قتل هر دو گرفته است به گفته پلیس 
قتل در کمال خونسردی انجام شد چرا که هر دو مقتول از ناحیه سر متلاشی 
شدند و جان سپردند. 


نتیجه نقشه شوم مادر شوهر برای عروس 

عاملان قتل عروس ۰ ۲ساله افغان که در برابر خواسته 
نامشر وع خانواده همسرش مقاومت کر ده بود توسط پلیس 
دستگیر شد. عروس خانم ۰ ساله که «ماه گل» نام داشت 
و ماه گذشته در جریان ازدواج با پسر خانواده‌ای در جنوب 
افغانستان پا به خانه شوهر ش گذاشته بو د توسط ماد رشوهر 
دراختیار مردان قرار می گرفت و هر بار بخاطر تسلیم شدن 
در برابر این خواسته شرم آور تاحد م رگ کتک می‌خورد. این زن جوان که در 
اخرین معامله خانواده‌همسرش نیز هم‌کاری نکر ده بود. با توطئه مادر و پدر 
شوهرش توسط مرد ناشناسی از طالبان. به عنوان زن بد کاره سر بریده شد با 
افشای این جنایت پلیس افغانستان وارد عمل شد وپس از شناسایی مرد قاتل 
شوهر مادر و پدر شوهرش رارا به جرم مشار کت در قتل عروس جوان دستگیر 
کرد. عامل اصلی قتل از طالبان پس از حضور در داد گاه گفت: مادرشوهر این 
زن جوان با حرف‌هایش من را فریب داد و گفت عروسشان زن بد کاره‌ای است 
از من کمک خواست این لکه ننگ را از خانواده پاک کند در حال حاضر هم قاتل. 
شوهر زن جوان به همراه مادر و پدرش در زندان بسر می‌برند. 


قتل بخاطر سوءظن به خواهر 

پسر جوانی که به خاطر سوءظن خواهرش رابه قتل رسانده بود به زودی 
در داد گاه کیفری پای میز محا کمه قرار می گیرد. جندی پیش ماموران پلیس 
آ گاهی شهریار درجریان قتل دختر جوانی در صبا شهر قرار گرفتند. تیم جنایی 
پس از حضور در محل با جسد دختر ۱۹ ساله‌ای که با چندین ضربه چاقو به 
قتل رسیده بود. رو به رو شدند. ماموران پس از بررسی و تحقیقات دریافتند که 
مقتول توسط برادرش به قتل رسیده است بنابراین وی را دستگیر کر دند اوهم 
در بازجویی‌ها به قتل خواهرش اعتراف کرد و گفت: مدتها بود که به رفتارهای 
خواهرم مشک وک شده‌بودم تااینکه رفتارهای غیر اخلاقی او برایم ثابت شد و 
به همین دلیل روز حادثه او را با چندین ضربه چاقو کشتم. بعد از اعتراف برادر 
مقتول, اولیای دم با مراجعه به دادسرا رضایت خود را اعلام کردند و پرونده با 
صدور کیفر خواست برای رسید گی از جنبه عمومی جرم به داد گاه کیفری تهران 
فرستاده شد. در حال حاضر متهم به قتل از مجازات قصاص رهایی یافته است اما 
به زودی برای رسید گی به اتهاماتش پای میز محاکمه قرار خواهد گرفت. 
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a رازسلامتی‎ 


حمیده‌اخوان 


این روزها«استرس» کلمه‌ای‌است که زیاد 
می‌شنویم وشاید به خاطر این است که استرس به 
نوعی بازند گی ماهمراه‌شده‌است وهر روز انرا 
درمحیط ه ای مختلف وبه در جات گونا گون تجربه 
می‌کنیم. داشتن استرس و مواجهه باعوامل استر س زا 
نقش مهمی در شکل گیری رفتارها و خلق وخوی‌ما 
دارد.اماآیامی‌دانیدمی‌توان‌بابه کار گیری راهکارهای 
تغذیه‌ای, تاثیر این استرس‌هارابر زند گی به حداقل 
رساند؟ داشتن یک رژیم غذایی نامنظم و آشفته نقش 
مهمی‌در بر وز استرس دارد که معمولا شامل مصر ف 
چای و میان وعده‌هابه طور مکرر و نامنظم است. 
امابا خوردن منظم وعده‌ه ای غذایی. مصرف میان 
وعده‌های مغذی, در اولویت قرار دادن وعده‌های 
اصلی غذایی ودر کن ار آن‌انتخاب خوردنی‌های 
مناسب. می توان تا حد امکان استرس روزانه رااز خود 
دور نگهداشت. بر خی مواد غذایی تاثیر نامطلوبی بر 
مغز و خلق و خوی ما دارند و بهتر است در صورتی که 
فاد اسر سی هستیی: ار آنها کموز استفاده کتیم. در 
پروژه‌ای به نام «پروژه غذاو خلق» که توسط محققان 
تغذیه در انگلستان به انجام رسیده است. مواد غذایی 
استرس زابه شرح زیر معرفی شدند. دراین پژوهش 
کهبراساس اطلاعات به‌دست آمد‌از تجارب 
شخصی ۲۰۰ نفر بود حدود ٩۰‏ درصد افراد مورد 
بررسی گزارش کردند که کاهش مصرف یا حذف 
«خورا کی‌های استر سزا»مانند شکر ( ۰ ۸درصد). 
کافئین (٩۷۹درصد).‏ الکل (۵۵درصد) و شکلات ( ۵۳ 
درصد) بیشترین تاثیر مثبت رابر بهداشت روان آن‌ها 
داشته است. دریافت بالای کافئین بی‌قراری. تعریق 
زیاد.بی خوابی و افزایش ضر بان قلب رابه همراه دارد. 
از این رو توصیه می‌شود که از نوشیدن بیش از ۲تا ۴ 
فنجان قهوه در روز خودداری شود. 

ویتامین‌های گروه ‏ 

یکی از هورمون‌های ترشح شده در موارد بروز 
استرس هورمون کورتیزول است. این هور مون در پاسخ 
به استرس,ویتامین‌های گروه تأرامصرف وسبب 
کمبوداین ویتامین‌ها می‌شود. ویتامین‌های گروه 8 
در متابولیسم بدن و تولید انرژی از غذاهای دریافتی 
ضروری است. این در حالی است که معمولا در موأقع 
بروزاسترس افراد به خوردن مواد غذایی پ رکالری تمایل 
دارند که سبب تشدید مش کل می‌شود. بنابر این برای 
داشتن آرامش‌همیشه به‌مقدار کافی از موادغذایی حاوی 
ویتامین‌های گر وه تأمانند انواع گوشت.جگر. غلات.نان 
سبوسدار وجوانه گندم استفاده کنید. دانه‌های کنجد 
.سویا و سبزیجات بر گ سبز تیره غنی از چربی‌های 
امگا ۶ بوده که برای عملکر د 
صحیح سیستم عصبی و ر 
درمان خستگی زودرس و" 


مفی‌د هستند. روغن 


۳ای ٩۱‏ بط 


آفتابگردان و جوانه گندم به دلیل دارا بودن ویتامین از 
صدمات کسید اتیو ایجاد شده توسط رادیکال‌های آزاد 
در ساختمان سلول جلو گیری می کنند. 

ویتامین ° 

م رکبات به دلیل دارابودن آنتی اکسیدان‌هاء 
ویتامین ) آلفاوبتا کاروتن‌ازاعصاب در برابر 
آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد محافظت 
می کنند و برای رهایی از فشارهای روحی واضطراب 
وبی‌خوابی مفید هستند. همچنین حاوی اسید فولیک 
بوده که برای عملکر دصحیح دستگاه‌عصبی لازم 
است. از منابع سر شار ویتامین می توان به سبزیجات 
دارای ب رگ سبز. سایر سبزیجات مانند گوجه‌فرنگی: 
فلفل فرنگی وفلفل دلمه‌ای.میوه‌هایی مانند مر کبات: 
کیوی و توت‌فرنگی اشاره کرد که در حفظ سلامت 
سیستم عصبی وپیشگیر ی از خستگی نقش مهمی دار د. 
این ویتامین در تولی دانتقال‌دهنده‌ه ای عصبی 
سروتونین و تولید ماده‌ای به نام کارنیتین موثر است 
که در تنظیم فعالیت سلول‌های عصبی و پیشگیری از 
خستگی نقش مهمی‌دارند. 

برو سين 

مرغ وماکیان‌البته اگر این روزهایافت شونداز 
منابع مناسب پروتئینی په حساب میآیند. غذاهای 
پروتئینی در عرض چند دقیقه دوپامین و اپی نفرین را 
بالا می‌بر ند وبه دلیل دارابودن تریپتوفان که پیش ساز 
سروتونین است قادر به افزایش سطح این ماده در مغز 
هستند. سروتونین از عوامل آرامش بخش می‌باشد. 
ساردین.ماهی‌ه ای چرب آب‌های عمیق به علت 
داشتن اسیدهای چرب امگا ۲ که برای تکامل سیستم 
عصبی وبرای سلامت مغز واعصاب لازم و نقش 
مهمی در مقابله باافسرد گی دارند. بسیار مفید است. 
اسیدهای چر ب امگا ۲ در فر ایند یاد گیری و شناخت 
نقش دارد. اسید های چر ب امگا ۳با کاهش عصبانیت. 
افسرد گی و اضطراب همراه‌است. همچنین نشانه‌های 
کمبود این اسیدهای چرب در کود کان مبتلا به بیش 


غذاهای مخصوص عصیانی‌ها 


فعالی مشاهده شده است. روغن زیتون, بادام و گردو 
نیز به دلیل دارا بودن اسیدهای چرب امگا ۲و امگا 
۶برای حفاظت از سیستم عصبی و بهبود افسرد گی 
توصیه می‌شود. 
سبزبجات 

یکی از آرامش بخش ترین سبزی‌هادر مواقع 
استرس, کاهوو کرفس است. این سبزی‌دارای گروهی 
از تر کیب ات به نام فیتالیدهابوده که مدر (ادرار آور) 
است و برای سیستم عصبی مر کزی یک آ رامش بخش 
وضدتشنج به حساب می آید. هورمون سروتونین که 
در تنظیم روند خواب.دم ای ‌بدن, کنترل عصبانیت 
نقش داردوهم چنین ملاتونین که عامل مهمی‌در 
تشخیص روز و شب ووقت خواب و بیداری است, آرام 
بخش‌های طبیعی بدن به شمار می‌روند. استرس با 
کاهش سطح ملاتونین می تواند سبب بی خوابی شود. 
موز شامل مقادیری از ملاتونین و سروتونین است 
که دوعامل مهم در آرامش خواب و راحت هستند. 
همچنین مقادیر منیزیم در موز اثر آرام بخش بر روی 
عضلات دارد.اسید امینه تریپتوف ان که در منابع 
غذایی حیوانی مانند لبنیات یافت می‌ شود می‌تواند 
در بدن تبدیل به هورمون آرام بخش سروتونین شود. 
همچنین کلسیم موجود در شیر باعث تحریک مغز در 
استفاده از ترییتوفان می‌شود. یکی دیگر از مواد غذایی 
خوب خوابیدن یعنی تریپتوفان و منیزیم می‌باشد. 

ویتامین ۱۲ظ 

کمبود فولیک اسید و ویتامین 3۱۲ نیز می‌تواند 
عوارضی مانند اختلالات خلقی وا کنش‌های روان 
پریشانه نظیر توهم و نادرست ان‌گاری . گیجی . 
سرد ر گمی, رفتار خشونت آمیز. خستگی, فر سود گی. 
بی‌خوابی, کاه ش توانایی رابه هم راه‌دارد. فولیک 
اسید در بسیاری از مواد غذایی گیاهی و حیوانی مانند 
سبزیجات‌دارای‌بر گ‌سبزبه خصوص‌اسفناج مار چوبه 
وبر وکلی و سایر سبزیجات. مانند قارچ» سیب زمینی 
ونیسزنان وگندم کامل (یاسبوس).حبویات جگر 
و گوشت گاو کم‌چربی وجود دارد. ویتامین ۲ 8۱ 
یاکبالامین نیز در جگر. شیر تخم مرغ ماهی» پنیرء 
گوشت‌های عضلات یافت می‌شود. بنابراین, با تنظیم 
برنامه‌غذایی‌صحیح. کافی, متعادل ومتنوع.می‌توان 
بااسترس که شاید یکی از پیامدهای مهم 
زند گی صنعتی و شهری است مقابله 
کرد. ضمن اینکه ورزش و تحر ک 


کمک زیادی خواهد کرد. 


اس 


داشته‌های تان دشو بد «ان» ر اداشته 


۰ 


تاد 


که داشته‌ها حکهر انی 


کند. نهد شما 


هد کت هر مز انصاری 


سرانجام قروه‌بن مخلب 

شاپور به مخلب گفت: شاید در سپاه من کسی به 
دلیری و گستاخی تونباشد ولی من نمی توانم توراببخشم 
زی راان صد و پانزده‌هزار نفری را که کشته‌ای.ازمن 
خواهند پر سید چراقاتل مارامجازات نکر دی. پس تو 
رابه دژخیم می‌سپارم. 

درباره شیوه‌مجازات مخلب دو روایت وجود دارد. 
یکی می گوید شاپور دژخیم رافراخواند وفرمود گردنش 
رازدند.روایت تاریخی دوم می گوید شاپور فر موداورابه 
شسهر بر دند سپس جارچیان بانگ زدند بیایید مجازات 
شدن قاتل شهیدان خود راتماشا کنید.هنگامی که مردم 
گرد مدند. شاپور به دژخیم فر مود شانه‌های مخلب را 
سوراخ کنند و ریسمان از آن بگذرانند واو رااز درختی 
بیاویزند. مخلب گفت: مگر نمی خواهی مرابکشی؟ پس 
گردنم را بزن و مرازجر کش نکن! شاپور گفت: 

-یادت هست به تو گفتم چون پادشاهی مهربانم. تو 
رایک بارقتصاص می کنم نه صد وپانزده بار؟ ویادت 
هست که گفتی هر کس رافقط یک بار می‌توان کشت؟ 
اکنون‌می‌خواهم به تویاد بدهم که‌می‌توانم تورابارها 
ره 
فا ابش اپوری رای باقت:سنرذازان خلب 
نیز محاکمه و مجازات شدند. دژخیم‌های شاپور 
آنه ارامانند مخلب از شانه آویختند بااین تفاوت که 
ریسمان رااز زیر بغل آنها گذراندند و شانه‌های‌شان 
راسوراخ نکر دند. امروز نیز برخی از پیروان فرقه‌های 
خود | زار (مازوخیستی) خود رااز کتف می | ویزند. ‏ نها 
پوست کتف‌های خود را سوراخ می کنند وقلاب بزرگی 
از آن می گذرانند و خود رااز آن قلاب‌هامی آویزند. 
حتی کسانی هم هستند که بانمایش دادن‌بدن آویخته 
خود در آمدهای خوبی می گیر ند. توضیح می‌دهم که 
آنهانخست پوست خود رابا موادی مانند ليد وکائین 
بی حس می کنند آنگاه پو ست را که ضخیم و مقاوم است» 
سوراخ‌می کنند وخودرامی آویزند ومی کوشند به خلسه 
بروند تادر د کمتری حس کنند.هم‌چنینند مرتاض‌هایی 
که روی میخ می خوابند یا چهل شبانه روز روی یک پای 
خود می‌ایستند. 
قوم هپ تال _ 
هنگامی که‌شاپوراز جنگ بااعراب آسوده‌شد. 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که شاپور سن و سال زیادی نداشت 
مشهور شد.نظر مور خان گوناگون رانیز درباره‌این لقب نوشتم سپس خشکسالی 
۹راتعریف کردم. این خشکسالی بیش از سه سال طول کشید ولی شاپور با 
ساختن سیلوو وار دات آذوقه توانست‌ایران راازاین بحران نجات بدهد. در آن چند 
سال.مرگ: مجازات محتکران بود. خشکسالی تازه تمام شده بود که زلزله‌ای بسیار 
مهیب. زند گی ناگوار مردم رانا گوار تر کرد. شاپور سربازانش رابه کمک مردم 


سس ساسانیان بان. بادشاهی شاپور ذوااکتات 


که به ذوالاکتاف 


تابستان بود ومانند پادشاهان هخامنشی وساسانی به 
همدان رفت. در روز گار هخامنشیان و ساسانیان همدان 
پایتخت تابستانی بود و کاخ‌های مجهز و زیبایی داشت. 
مورخان ارمنی گفته‌اند شب‌های همدان چنان سرد 
بود که کسی نمی توانست بد ون بالاپوش در هوای آزاد 
بخوابد.برای شاپور غنیمت بود که پس از خشکس‌الی 
وزلز له وج نگ بااعراب,به‌همدان برود واز آن آب 
وهسوای آرامش‌بخش بهره‌مند شود حاکم همدان با 
سپاهی تشریفاتی به پیشواز شاپور رفت واورابه کاخ 
شاهی برد. مسیر شاپور تا کاخ تزئین شده‌بود. زمین را 
با گل فرش کرده‌بودند و گروهی از دختران زیباروی با 
جامه‌های رنگین محلی, در دوسوی راه‌ایستاده‌بودند و 
با آبدستان, گلاب می‌پاشیدند و هوارا معطر می کر دند. 
رامشگران و خنیاگران سرود می‌خواندند و چنگ و عود 
وبربط می‌نواختند. شاپور از آن پیش واز خش نود شد 
واسب سفید خود را که یال و دمی حنایی داشت. به 
حاکم همدان بخشید. دیوولافوان فرانسوی می گوید: 
«اين پیشواز چنان در نوع خود بی‌مانند بود که یونانی‌ها 
آن را پیشواز زرین نامیده‌اند.»اما شاپور نتوانست از این 
پیشنواززرین و آن لیا یر لذت برک ژیراڅیر 
آوردند که گروهی از وحشیان بلند قامت و تنومند که 
گیسوانی بلند وزرین وچشمانی آبی‌دارند.به آذربایجان 
تاخته‌اند و هر مردی را که دیده‌اند. کشته‌اند. 

مهاجم ن‌ازن_ژاداورار توبودند که امروز به طور 
پراکنده‌در قفقازوبین چر کس‌ها دیده‌می‌شوند. نژاد 
اورارتو تمدنی پیش فته و قدیمی داشت. آنها پیش از 
این که قوم ماد به ایران بيایند. در شمال و در اطراف کوه 
آرارات زند گی می کر دند. ژاک دو مور گان می گوید 
آنها کوره‌های ذوب آهن داشتند ومی‌توانستند آهن 
راتغلیظ کنند. کوره‌هایی که در ارمنستان کشف شده. 
هفت هزار سال قدمت دارند. گیرشمن معتقد است قوم 
هاتی ذوب آهن را از قوم اورارتو آموخته است. 

قوم بز رگ ونیرومند ومتمدن‌اورارتوناگهان نابود 
شدودیگر هر گز نتوانست مانند گذ شته نیرومند شود. 
دو مور گان معتقد است آریایی‌ها این قوم را برانداختند. 
البته قوم«اورارتو» یکی از شاخه‌های نزاد | ریایی بود و 
گرچه‌نابود شدند. کاملاًازبین نر فتند وبه طور پر اکنده 
با چادرنشینی به زند گی خود ادامه دادند. هپ‌تال‌ها 
یکی از این اقوام پراکنده بودند که هر وقت گرسنه 


فرستاد و شهرهای ویران را بازسازی کرد. او خانه‌های ضد زلز له ساخت. مورخان 
زیبایی و شیوه مهند سی این خانه‌ها راستوده‌اند..سه سال پس از زلزله؛بار د یگر 
مخلب حمله کرد. شاپور بارافه بن دهدم که پهلوان نامی عرب بود. تن‌به تن جنگید 
واو را کشت. در این جنگ سه روزه. مخلب دستگیر شد واو را پیش شاپور بردند. 
شاپور اورابه قصاص محکوم کرد.مخلب که مردی گستاخ بود. هنگام محا کمه 
نشان داد که از شاپور هراسی ندارد. و اينک ادامه داستان.. 


می‌شدند به شهرهای آباد حمله می کردند ولی حمله 
این‌بار آنها به آذربایجان, ف فقط برای رفع گر سنگی نبود 
وبافلسفه کشو ر گشایی آمیخته بود. فرمانروای آنها 
ج وان باریک اندامی بود که بهدلیل چالاکی بسیاری 
که‌داشت.,در جنگ تن‌به‌تن کسی حریف او نمی‌شد. 
بین‌اين گر وه‌از هپ‌تال ها آیینی بود که برای انتخاب 
فرمانرواء بین کاندیدها جنگ تن‌به‌تن بر گزار می کر دند 
و تاج به کسی می‌رسید که زنده‌بماند.اوشالاز, جوان 
بیست ساله‌ای بود که همه کاندیدهای فر مانر وایی را 
کشته بود واینک می خواست به تیسفون بتازد و تاج از 
سر شاه ایران بر دارد. 

برخی از مورخان پنداشته‌اند قوم «هپ‌تال» همان 
مغولاست‌ماچنین‌نیست زیرامسیر حمله آنها 
به‌ایران نشان می‌دهد که از شمال غربی آمده‌اند 
اما مغول‌ها همیشهاز شمال شب قی به ایران حمله 
می کر دند. «هر تسفلد» پس از عر ضه کردن اسناد و 
دلایلی می گوید بی گمان قوم هپ‌تال آریایی بودندو 
به قوم مغول هیچ ربطی ندارند. حتی این واقعیت که 
آریایی‌ها نژاد اورار تورانابود کر دند.انکار ناپذیراست 
وفقط کسانی آن رانمی‌پذیر ند که نمی‌خواهند آریایی‌ها 
راقومی خونخوار معرفی کنند ولی این حقیقت دارد که 
آریایی‌ها هنگامی که به ایران آمدند. همه حکومت‌های 


محلی را نابود کردند. 


می نگهی د لیر 

شاپور که از هجوم هپ تال‌ها خبر دار شد. بالشکری 
که همراهش بود.به سوی | ذربایجان‌ رفت. سرراه.از 
ری گذشت و سربازان پاد گان بز رگ ری رابا خود برد. 
اومی دانست در توروس(تبریز) واور-میه(ارومیه) دو 
پاد گان نیر ومند دار د ولی پیش‌بینی می کرد که شاید 
اوضاع طوری شود که نتواند از آن‌پاد گان‌ها سود ببرد. 
شاپور شتاب داشت که قبل از اوشالاز, فرمانروای 
هپ‌تال‌ها به رود ارس برسد. هنگامی که به جایی برسد 
که‌امروزبه آن می گوبیم مرند.دریافت که‌اوشالاز 
هنوز به ارس نرسیده‌است. شاپور ار تش خود رابه 
بخش‌های جنوبی ارس برد. کمی بعد گر وه زیادی از 
کسانی که از مقابل هپ تال‌ها گریخته بود ند. به شاپور 
پناه آوردند. شاپور که می‌دانست آنهاباتمام شدن جنگ 
نمی توانند به خانه‌های خود بر گر دند. دستور خانه‌سازی 


خی هد 
ااعات ی ها 


داد زیرامی‌دانست بارسیدن‌فصل سر ماءهمه آنها 
خواهند مرد. شاپور چنان مدیریتی داشت که مشکلات 
آب ونان جنگ زده‌ها راسه روزه حل کرد. گروهی از 
مهندسانش رانیز همان‌جا گذاشت تا با نیروی انسانی 
محلی و جنگ زده‌ها برای آنهاخانه بسازند.درهمان 
سه روز بخشی از سر بازانش رااز ارس گذراند و جبهه 
کوچکی ایجاد کرد سپس به جاسوسانش فر مود بروند 
واز اوشالاز و سپاهش خبر بیاورند. 

اوشالاز از تنگه داریال که در گرجستان قرار 
داشت. گذشته وسر راهش همه جاراویران کرده‌بود. 
زن‌ان وجوانان زیادی رااسیر کرده‌بود تابه بازار برده 
فروشان ببرد. آن روزها کنی زان آذری قیمت بالایی 
داشتند. گیرشمن می‌گوید ارزش یک کنیز آذری با 
دووحتی سه کنیزرومی ومصری بر ابر بود. خوب 
است توضیح بدهم که آذری‌ها زبان مخصوصی داشتند 
که از شاخه‌های زبانایرانی بود.درایران چند زبان 
وجود داشت. زبان هخامنشیان و ساسانیان زبان فارسی 
بود زیر اسر سلسله‌های هر دو از شهر فارس بر خاسته 
بودند. البته زبان پهلوی هخامنشی با پهلوی ساسانی 
فرق داشت.اشکانیان نیز به زبان پهلوی اشکانی حرف 
می‌زدند. آذری نیز از زبان‌های دیگر ایران بود که چون 
مردم آذربایجان و قفقازیه با آن سخن می گفتند. به زبان 
آذری شسهرت یافت پس این اشتباه‌است که فکر کنیم 
در تاریخ هر جا به زبان آذری اشاره شده منظورش 
زبان تر کی است.زبان آذری امر وزی(تر کی) پس از 
تسلط سلجوقیان به آذربایجان رواج یافت و مردمش 
ترک زبان شدند. زبانشناسان می‌دانند که هنوز هم در 
برخی از روستاهای آذربایجان واژه‌های اذری رایج 
است... بگذریم... 

جاسوفسان شاپور در کو آرازات مستقر شدند و 
دیدند هپ ‌تال‌هادر سه فرسنگی آنهااردو زده‌اند. 
آن روزه اب رای تخمین فاصله‌در شب به لر ز ش نور 
نگاه‌می کر دند.اگر فاصله نور تابینن ده کمتر از یک 
فرسنگ بود نور لرزش و چشمک نداشت ولی بیش از 
یک فرسنگ نور چشمک می‌زد. هر چه فاصله دور تر 
می‌شد., چش مک ‌هانیز بیشتر می‌شد. متخصصان 
فاصله‌سنج به نوع لرزش و چشمک نور دقت می کر دند 
وفاصله‌راتخمین می‌زدند. آن شب نیز فاصله سنج‌ها 
به شاپور خبر دادند که سپاهیان هپ تال تا پیش از فردا 
به ارس نخواهند رسید. شاپور به بقیه سر بازانش فر مان 
دادازرودبگذرندود ر آن سوی آب موضع بگیرند. 
تعدادی رانیز به‌عنوان طلایه‌دار به کوه ارارات فر ستاد. 
چون چند پاس از شب گذشت. طلایه‌داران از حر کت 
مشعل‌ها متوجه شد ند که اوشالاز می‌خواهد سپاهش را 
آماده حر کت کند. فر مانده طلایه‌داران کسی رافرستاد 
تاشاپور راباخبر کند. شاپور فهمید اوشالاز پیش از 
دمیدن سپیده‌راه افتاده‌است تاقبل از غر وب به ارس 
برسد. فر مانده طلایه‌داران نیز این رامی‌دانست. او مرد 
میانسال وباتجربه‌ای بود به نام می‌نگه که بارهادلیری 
وخرّد خود رانمایش داده‌بود.| کنون می‌خواست در ان 
ت رگاه پر از اضطراب کاری کند کارستان. 


۳ 
ا۹۱ الاعات کل 


می‌نگه به سسربازانش که پانصد نفر بودند. گفت 
خودرا آمادهنگاه دار ند تاهنگامی که اوشالاز به ارس 
نزدیک شد. از پشت به آنها بتازند وسپاه‌اورا آشفته 
کنند. توضیح می دهم که وجود نظم در هر سپاه‌اهمیت 
بسیاری دارد طوری که هزار جنگجو در صف‌های منظم 
می توانند پنج‌هزار جنگجوی درهم ريخته راشکست 
بدهند. می‌نگه می خواست نظم صفوف سپاه دشمن را 
به‌هم بزند تادر برابرارتش شاپور دوم سیب پذیر تر 
باشند. 

اوشالاز و سربازانش از دامنه جنویی آرارات بز رگ 
گذشتند و به سوی‌ارس رفتند.هنگامی که به ارس 
نزدی ک شدند. آرایش نظامی جناح راست و چپ و 
قلب گر فتند. گاری‌های آذوقه خود رادر عقبه سپاه 
نزدیک جناح چپ آرایش دادند. می‌نگه و پانصد نفری 
که بااو بودند. بی آن که دیده شوند. دنبال هپ‌تال‌ها 
حر کت کردند. هنگامی که اوشالاز به ارس نزدیک شد 
وسربازانش را آرایش داد. می‌نگه زمان کوتاهی صبر 
کرد آنگاه‌فرمان داد همزمان در چند شیپور بدمند و 
بر کوس ھابکوبند تاهپ‌تال‌ها فکر کنند ارتش بزر گی 
از پشت به آنها نزدیک می‌شود. همین طور هم شد و 
اوشالاز حیران شد زیرا گر وهی پانصد نفری رامی دید 
که در حال حمله هستند و این قابل قبول نبود زیر اهمگی 
کشته می‌شدند. از سویی صدای شیپورها و کوس‌هااز 
ارتشی بزرگ خبر می‌داد واوشالاز و سربازانش فکر 
می کر دند پشت سس این پانصد نفرء حتماً سپاه‌بزر گی 
نیز هست.حر کت عجیب وبی سابقه می‌نگه و حيرت 
هپ‌تال‌ها برای مدتی آنها را فلج کر ده بود و هنگامی که 
به‌خود آمدند.دیدند همان پانصد نفر به گاری‌های 
آذوقه حمله کردند و آنهارا آتش زدند. اوشالاز فریاد 
کشید آنها راقتلعام کنید. هپ‌تال‌ها به خود آمدند و 
بی‌هیچ آرایشی به طلایه‌داران حمله کر دند. می‌نگه 
بی درنگ یکی از پیک‌های چابک‌سوارش رابه اردوی 
شاپور فرستاد وبه سربازانش فر مان داد چنان حمله 
کنند که انگار تعدادشان‌چند برابرسربازان‌دشمن 
است. فرمان می‌نگه به معنی جنگ تا آخرین قطره خون 
بود و همه می‌دانند در چنین جنگی چه روی خواهد داد: 
سربازان اند ک می‌نگه با ارتش پر تعداد هپ‌تال چنان 
بی‌باکانه جنگیدند که یک نفر می‌توانست چندین نفر را 
بترساند و دنبال آنها بدود. 

هنگامی که آخرین سربازان می‌نگه نیز به خاک 
افتاد.اوبابدنی خون‌چکان وشمشیری در دست.ایستاده 
بود و حالتی تهاجمی داشت. چند نفر او رامحاصره کرده 
بودند ولی نمی توانستند به می‌نگه نزدیک شوند.اوشالاز 
که نمی خواست وقتش بیش از این تلف شود. گر زی و 
شمشیری‌به‌دست گر فت و گرزش رابر سر می‌نگه فرود 
آوردسپس سرش رابرید. کمی پس از مر گ‌می‌نگه 
وسربازانش.سواران و ارابه‌های مخوف شاپور به سپاه 
آاشفته اوشالاز حمله کر دند. نخستین فر مان اوشالاز 
نجات دادن | ذوقه‌هایی بود که هنوز نسوخته بودند 
زیر امطمتن بود شکست خواهد خورد ونمی‌خواست 
اذوقه‌هایش به دست دشمن بیفتد. 


۳ 


هپ‌تال‌هاپیاده‌ می‌جنگیدند واگر باخوداسبی آورده 


بودند.برای کشیدن گاری‌های آ ذوقه و ملزومات جنگی 
بود. این نیز دلیل دیگری است که ثابت می کند هپتال‌ها 
مغول‌نیستند زیرامغول‌هااز دیرباز چنان‌بااسب مانوس 
بودند که روی آن می‌خوابیدند. غذامی‌خوردند و 
می‌جنگیدند. هپ‌تال‌ها بسی چالاک بودند و در جنگ 
مدام‌جای خود راعوض می کر دند ودشمن را گیج 


می کردند.بااین حال در برابر هجوم ارابه‌های جنگی 
اف زون بر م رگ براهی نداش تند.ارابه‌هاا جناح چپ 
می‌تاختند وسواران از جناح راست. هپ تال‌ها برای 
جنگیدن شمشیر و کمان و گرز با خود آورده‌بودند. آنها 
نتوانستند از کمان‌های خود به خوبی استفاده کنند ومانع 
پیشروی ارابه‌ها وسوار کاران شوند زیراهر کس برای 
خودش تیر می‌انداخت درحالی که برای چنین شرایطی 
کمان‌داران باید دسته دسته شوند وهر دسته باهم تیر 
اندازی کنند ولی چون می‌نگه دلیر نظم و آرایش جنگی 
آنها رابه هم ريخته بود. کمان‌ها کارایی خود رااز دست 
داده بودند. 

هنوز خورشید به میانه آسمان نرسیده بود که 
اوشالاز دریافت جنگیدنش هیچ سودی ندار د بنابراین 
سپاهش رابا آرایش عقب نشینی آراست و گریخت. او 
امید وار بود شاپور از تعقیبش دست بر داردولی شاپور که 
می‌خواست درس عبرتی فراموش نشدنی به آنها بدهد. 
فرم ان تعقیب داد و دو پاس پس از ظهر به هپ‌تال‌ها 
نزدیک شد.اوشالاز بی در نگ فر مان داد سر باز انش از 
آرایش عقب‌نشینی به آ رایش دفاع تغییر حالت دهند. 
این کار به وقت زیادی نیاز داشت بنابراین پیش‌ازاین که 
اوشالازبتواند سپاهش رابه‌حالت دفاع دربیاورد. شاپور 
و سربازانش یورش آوردند. شاپور فر مان داده بود هر 
کس را که تسلیم نشد بکشند. 

کمی پیش از غروب.بیشتر سربازان هپ تال 
تسلیم شد ند وشمشیر انداختند اما اوشالاز و گروهی 
ازافرادش همچنان می‌جنگیدند. شاپور به جارچی‌ها 
گفت جار بزنند که ای اوشالاز شاپور می گوید تسلیم 
شو وافرادت رابه کشتن نده. جار چیان اوشالاز گفتند: 
اگر شاپور می‌خواهد این جنگ زود تر تمام شود بیاید و 
با اوشالاز تن‌به‌تن بجنگد. گفته بودم که اوشالاز رقیبان 
نیرومند خود رادر جنگ تن‌به تن کشته بود بنابراین 
سرداران و مشاوران شاپور از اوخواستند این پیشنهاد را 
نپذیرد. شاپور گفت اگر به‌این جنگ ادامه دهیم. پاسی 
پس از غروب.پیروز شده‌ايم اما اگر پیشنهاد اوشالاز را 
نپذیرم. به من لقب ترسو خواهند داد. ناچار دیگر کسی 
سخنی نگفت و به آورد گاه رفت. اوشالاز برای جنگیدن 
گرز برداشته‌بود.شاپور نیز شمشیر در دست‌داشت 
وبدون اسب آمده‌بود. شاپور خواست پیش از جنگ 
چیزی بگوید اما اوشالاز باحر کتی ناگهانی دشنه‌ای از 
کمر کشید وبه سوی شایپور انداخت... تاهفته اینده 
صبر کنیم تاببینیم پس از خشکسالی, زلزله و جنگ‌های 
پی‌درپی ایا ایرانیان روی ارامش خواهند دید و یا بلای 
ناگوار دیگری گریبان آنان راخواهد گرفت. 
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دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


بعد از ظهر بود و طبق معمول که بین ساعات ۱ تا 
۲عصر که خیابان‌ها خلوت است داخل کلانتری ماهم 
خبری نبود و خلوت بود. نه شکایتی از کسی شده بود 
ونه دعوایی رخ داده‌بود.... به همین خاطر من داخل 
اتاقم مشغول مطالعه روزنامه صبح بودم. محسن و 
استوار هم سرشان به کار خودشان گرم بود گروهبان 
پورهمت هم به اتاق «س ر گرد صادقی» رفته بود و 
مثل یکی دو هفته اخیر داشتند در مورد ساختمانی 
که‌مشغول ساختنش بودند حرف می‌زدند. آنها که 
هر جفتشان تاهفت سال قبل مستا جر بودند. از آن 
جایی که همسر انشان خواهر همدیگر بودند. از این 
همزیستی مسالمت آمیز زنانشان استفاده و اقدام به 
خرید یک خانه کلنگی کوچک دوطبقه کردند تالااقل 
از مشکل «اجاره‌نشینی» خلاص شوند و حالاپس از 
این مدت.با دریافت«وام ساخت و ساز» از بانک اقدام 
به ساختن یک ساختمان چهار طبقه کر ده بودند تاهر 
کدام صاحب دو واحد شوند و دوران بازنشستگی‌شان 
راباآرامش بگذرانندو آینده فرزندانشان نیز بیمه 
شود! وحالا اند کی بگومگو داش‌تند که هر یک کدام 
طبقات را بر دار ند... 

آن دو نفر همچنان مشغول بحث کردن بودند 
که«ایرج پررو» داخل کلانتری شد.ایرج که بساط 
«لبوفروشی» در محل داشت و «خبر بیار» مأموران ما 
بود.به این خاطر بچه‌های محل بهش لقب «پر رو» داده 
بودند که وقتی دعوامی کر د.اگر صد تامشت ولگد 


بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


هم می‌خورد. دعوا که تمام می‌شد رو به طرف می کرد 
و در حضور دیگران می گفت:«شانس آوردی سوامون 
کردند... و گرنه آنقدر می‌زدمت تا خون بالا بیاری!» 

الما مسوای اک کتک حورت مان بود ادا 
«مخبر» خیلی خوبی محسوب می شد اهل این نبود 
که«خبر سوخته» بدهد ودرعین حال خلافکاران 
رالونمی‌داداوهروقت راپورت 
کسی رامی‌داد. مطمئن می‌شدی که قراراست‌ یک 
خلاف بز رگ رخ بدهد!مثل آن روز که قرار بود خبری 
در مور د«فضلی ابلی س» بدهد. فضلی از ان دست 
خلاقکارانی بود که حتی بین خلافکاران‌هم کسی از 
اودل خوش نداشت. حالاجرا هیچکس از او خوشش 
نمی آمد و بهش لقب«شیطان» داده‌بودند؟ این راجند 
روز بعد فهمیدم! 

ایرج پررو«خبرش» را اینگونه داد:«چند وقت 
قبل شنیدم که «فضلی شیطان» داره واسه «شیخ‌های» 
مایه‌دا اون طرف خلیج فارس دلالی می کته, که از این 
کار کثیف‌تر وجود نداره! 

من معتقدم کلانتر. که آدم اگر خلاف هم می کنه, 
باید مشتی و باشرف باشهانه اینکه مثل «فضلی» 
ناموس مملکتش رو فر یب بده و ببره بفر وشه به اجنبی! 
واسه‌همین‌بود که خیلی وقته د نبال «شیطان»می گر دم 
تا«راپورتش» روبدم. ام انامرد از وقتی به جای 
ریال«دینارودلار» توی‌جیبش می گذاره, کلاسش 
رفته بالاو «شمال‌شسهر» زند گی می کنه و براش افت 
داره‌بیاد پایین و به بچه محل‌های سابقش سر بزنه! اما 
بالاخره گذر پوست افتاد به دباغ خونه! امروز قبل از 
ظهر«فضلی شیطان» آمد کناربساطم وسراغ قدرت 
رو گرفت. قدرت یکی از بچه محل‌های سابقمون بود 
که به خاطر مچ‌های قوی که داره و زمین رو خوب بیل 


و کلنگ می‌زنه, هر کس می خواست بره دنبال گنج 
می آمد واوراباخودش می‌برد. علتش هم اينه که گنج 
یا بهاء نیاز به کسانی دارند که بتوانند زمین راخوب و 
سریع بکنند ومچ قوی داشته باشند که خسته نشن. 
قدرت تا دوس ال قبل کارش همین بود.اماازوقتی که 
سر همین کار چهار ماه‌حبس کشید. این کار رو گذاشت 
کنار والان در یک کبابی«هلیم» می‌پزه! 

البته من به فضلی چیزی از آدرسش نگفتم. یعنی 
گفتم دو سه روز دیگه بهم سر بزند تا آدرسش رو 
پیدا کنم.به شیطان ادرس قدرت راندادم.واسه 
اینکه می‌خواستم ببینم قضی‌ه چیه ؟ اینکه یک دلال 
نام وس بره دنبال گنج کمی عجیب نیست «جناب 
سروان محسن»؟ 

با خودم گفتم قضیه به این ساد گی نیست. واسه 
همین قبل ازاینکه بی‌ام اینجارفتم سراغ داداش 
کوچیکه«فضلی» که یک حشیشی درب و داغونه. 
ولی چون تو خونه قدرت زند گی می کنه, مطمئن بود م 
از جیک و پیک داداشش باخبره. که حدسم درست 
بود لا کر دار«حشیش» طوری مخ «شمسالله» رو 
ضایع کرده که تایک بسته سیگار بهش دادم شماره 
شناسنامه داداشش رو هم بهم داد می گفت «فضل الله» 
که چند وقته برای یک پولدار اهل دوبی دلالی می کنه. 
این دفعه قراره[ غیر از اینکه مثل همیشه دو تا دختر 
رو بهش بفروشه ]یک گنج هم براش پیدا کنه!از قرار 
معلوم شمس الله بیش تر از این چیزی نمی دونه» خود 
«فضلی‌شیطان» هم اونقدر ابلیس هست که من نتوانم 
از زیر زبانش حرف بکشم؟ دیگه بقیه‌اش با خودتان 
کلانتر.فقط همین وبگم که من تاسه روز دیگه‌باید 
ادرس «قدرت» را به فضلی بدم... 

قرارشدتافرداصبح فکر یکن وبه‌ایرج خبر 
بدم.بعد از رفتن اوبلافاصله با بچه‌های کلانتری 
جلسهای فوری بر گزار کردم و همه چیز رابرایشان 
گفتم. پیشنهادهای زیادی مطرح شد. سر گرد صادقی 
می گفت همین الان فضلی را بازداشت و در باز جویی 
مجپوزشن کیم اعقراف کند. 

پاسخخدادم:«بیخود بهش نمی گن شیطان... تایک 
ماه‌هم نگهش داریم مقر نمیاد... ضمناً وکیل زبردستی 
داره و ما هم نمی‌تونیم بدون مدرک نگهش داریم...!» 
پورهمت گفت:«اگر اون دخترهایی که می‌خواد 
بفروشدشان راپیدا کنیم کار حله!» 

که محسن در پاسخش گفت: 

-درسته... ولی فکر نکنم فضلی به این ساد گی دم 
لای تله بده گر وهبان! 

انگار استوار کریمی باتجربه افکار مراخوب 
پیش‌بینی می کرد که حرف آخر را به صورت سوال 
مطرح کرد:«کلانتر به فکر نفوذی هستی»؟ 

بدون اینکه به محسن نگاه کنم پاسخ دادم:«شاید! 
باید ببینم نظر سر تیپ چیه...؟ بعد از ظهر می رم 
سراغش«این را گفتم و جلسه فوریمان تمام شد. 


0 


و 
اطلاعات ل س رر ۳۵۲۴ 


محسن آنقدر ساکت ماند تابالاخره‌باشوخی رو کردم 
به استوار و گفتم:«انگار بعضی‌ها جا زدن استوار؟» 

کریمی که مثل همیشه دوست نداشت محسن در 
مآموزنتت‌های قط رفاک شر کت کند-درست مانند 
برادری که نگران برادر کوچکش باشد-حرفی نزد تابه 
جای‌او خود محسن به حرف بیاید:«نه کلانتر... خودت 
می‌دونی این طوری نیست و من خدا خدامی کنم که 
نفوذی بشم.. اگر می‌بینی به هم ریختم. واسه اينه 
که باورم نمی شه یک نفر مثل شیطان اینقد ر سقوط 
یکنه!» 

دیگر حرفی بینمان رد و بدل نشد ومن یک ساعت 
بعد راهی دفتر سر تیپ شدم واو وقتی پیشنهاد راشنید 
سر تکان داد و گفت: 

_درسته کلانتر... هیچکس بهتر از محسن از عهده 
این پرونده‌برنمیاد...من تر تیب مأموریتش رومی‌دم... 
فقط به سروان بگو که فضلی خیلی آدم بیز حمیه...»! 
سر تکان دادم:«گفتم تیمسار!» 

به این ترتیب همه چیز مهیا شد برای اینکه محسن 
واردماجراشود. آخر شب اوواستوار کریمی رابه 
خانه‌ام دعوت کردم و اخرین صحبت‌ها میانمان رد و 
بدل شد. سپس قرار گذاشتیم که آدرس کبابی ل 
قدرت در آن مشغول بود از ایرج بگیریم و محسن از 
فردا «وردست» قدرت شود! 


مثل‌همیشه محسن موفق شد در «کبابی یگانه» 
مشغول به کار شود. 

طبق قرارمان محسن هر شب که برای خریدن 
سیگار به «سیگار فروش دوره گرد» که مأمور مخفی 
ماست مراجعه‌م ی کند. گزارشش را که‌روی تکه کاغذ 
کوچکی می‌تویسد ولاپلایاسکتاس‌هارد "۰ ۲۱۱ 
دست من می‌رساند. اولین گزارش, روز شنبه, امروز 
صبح وقتی جلوی کبابی یگانه رسیدم و این دستنویس 
راروی شیشه مغازه ديدم که نوشته بود:«به یک 
کار گر ساده نیاز داریم» فهمیدم که خداقرار است 

قدرت شبهادر مغ ازه کبابی می‌خوابد وصاحب 
کبابی قبول کرد من هم آنجا بخوابم» 

گزارش یکشنبه:«تقریبا با قدرت دوست شده‌ام. 
ادم توداریست. ولی خیلی بامعر فته» 

گزارش دوشنبه«کم کم دارم‌باقدرت صمیمی 
می‌شوم, بدبختی این است که قدرت واقعا خلاف را 
کنار گذاشته فعلاً که «فضلی شیطان» نیامده!» 

گزارش سه شنبه ساعت ۱۱ شب:«بالاخره فضلی 
پیدایش شد. همانطور که حدس زده‌بودم, قدرت به 
این ها ها فضی رای رو فا دارم 
وسوسه‌اش می کنم که به خاطر من هم شده«پيشنهاد 
شیطان» را که پول خوبی می دهد بپذیر د. یادمان باشد 
کهدر پایان‌مآموریت,قدرت رابه خاطر همکاری با 
مأموران از هر گونه‌اتهام مبراسازیم, چون او واقعاً به 


ان٩‏ اطلاعات مى 


خاطر من( که فکر می کند بادستمزد قدرت می‌خواهم 
فرزندم راجراحی کنم) وارد این کار شده» گزارش 
سه‌شنبه: امر وز«فضلی شیطان» آمد و بالاخره قدرت 
راراضی کر د.البته«شیطان» فقط قد رت رامی خواست. 
اما شرط قدرت این بود که من هم باید همراهشان 
باشسمافضلی‌هم به ناچارقبول کرد.البته فضلی حرفی 
از دلالی برای شیوخ نزده. که اگر قدرت چنین چیزی 
رابداند. یقینا در این کار شر کت نمی کند!» 

گزارش چهارشنبه:«قرار است فردا صبح یک 
«لندرور» بيای د دنبالم ون ومن‌ و قدرت رابه آن 
شهرستان‌مرزی که گنج بالای یکی از تپه‌هایش 
دفن شده‌بر ساند. انگار فضلی به من شک کر ده گر 
احساسم درست باشد دیگر به سراغ سیگار فروشی 
نمی‌روم وفقط از طریق «ردیابی» که‌در کاپشنم 
جاسازی کرد‌اید مراتعقیب کنید» 

گزارش پنجشنبه:این آخرین گزارش من است. 
به مأمور سیگارفروش_-یاهر مأمور دیگری_بگویید 
دنبالمان نیاید.فضلی حسابی مرازیر نظر گر فته قرار 
است فر داصبح زود راه‌بیفتیم که شب به محل گنج 
برسیم» 


این آخرین گزارش مکتوب محسن بود مجبور 
شدیم مأمور مراقب محسن رااز مأموریت‌خارج کنیم. 
حالا فقط امیدوارم «ردیابی» که همراه محسن است 
درست کار کند! 

صبح جمعه همزمان با راه افتادن قدرت و محسن» 
مانیز بادوا کیپ وشش مآمور به طرف آن شهر مرزی 
راهفتادیم. گر وه‌اول که همراه‌من هس تند.ازاستوار 
کریمی‌و پورهمت تشکیل شده. گر وه‌دوم سه تااز 
مأموران زبده آ گاهی هستند. 

آخر شب پنجشنبه,استوار حرف دل مرا به زبان 
آوردو گفت:«دلم شورمی‌زدند کلانتر) اورا آرام 
کردم اما خودم...» 


ادامه ماجرابه روایت محسن 

ساعت ۴صبح جمعه راه افتادیم.من و قدرت 
همراه راننده‌ام که مورد اعتماد فضلی است با لندرور 
|فگاديم. اما شیطان با یک شورلت استیشن و پشت 
سرمامی‌آاید.وقتی قدرت از او پرسید:«چراباهم 
نمیریم؟» فضلی چپ‌چپ نگاهش کرد و گفت:«بهت 
نگفتند من از فضولی خوشم نمیاد؟» و قدرت دیگر 
حرفی‌نزد.فکر می کنم داخل ماشین که «فضلی 
شیطان» پشت فرمانش نشسته. کسان دیگری هم 
باشند. کسانی که اگر قدرت بداند دو تا دختر ند که 
قراراست توسط فضلی فر وخته شوند.امکان ندارد 
قدرت راهش راادامه بدهد! بعد از ظهر جمعه به 
اا "ور رسیدیم. فضلی مخصوصآپابهپاکردتاهوا 
تاریک شود. که مأموران ژاندارمری متوجه نشوند 
که داریم به طرف ار تفاعات می‌رویم اساعت ۸شب. 


موقعی که‌هوا کاملاً تاریک شد.به نقطه‌ای ر سیدیم 
که نقشه نشان می‌داد. 

«فضلی» مار ابالا ی یک تیه به ار تفاع هشتاد متر برد 
که زیرش یک رود خانه خروشان قرار داشت پایش را 
نقطه‌ای قرار داد و گفت: 

ار هک 
جعبه پر از سکه‌های طلا می‌رسیم... ظاهر آ یکی از 
سربازهای اسکندراین طلاها رادور از چشم سربازان 
وطاق اہ او ہے کد ای ره 
کرک نارو اماو ازمر اکت وق 
ماشاید هم پدربز رگ جدمن‌بوده-تمام سربازای 
اسکندر مقدونی رو به در ک می‌فر ستندا و قسمت این 
بود که طلاها برسه به من! 

«شیطان» خندید و گفت زودتر شروع کنید به 
کندن» من که منتظر رسیدن کلانتر و اکیپ بچه‌های 
آ گاهی بودم(در آن لحظه خبر نداشتم که ردیاب 
داخل لباسم به خاطر آب وهوای مرطوب آن منطقه 
از کار افتاده‌و کلانتر ونیروهای تحت امرش دارند 
تمام آن منطقه کوهستانی رابرای یافتن مااجستجو 
يە همين او ۱۳ 
کنم گفتم:«آقای فضلی مطمئنی اینجا گنج وجود 
داره؟» شیطان پوز خندی زد ونقشه رانشانم دادو 
گفت:«میدونی نقشه سلطانی یعنی چی ؟ یعنی امکان 
نداره دروغ باشه...! پس شروع کن!» 

مشغول کندن شدیم که سر و کله همراهان فضلی 
که داخل ماشین بودند پیداشد دو تادختر نوزده‌و 
بیست ویک ساله که فکر می کر دند قر اراست‌راهی 
تر کیه شوند وخبر نداشتند که فضلی قولشان رابه 
عربهای پولدار داده!» 

قدرت با دیدن دخترها گفت: 

«اینها دیگه کی هستند فضلی ؟» 

_فضولی موقوف...این دفعه دومه که بهت 
می گم! 

قدرت حرفی نزد و همراه‌من شروع کرد به کندن 
زمین, تقریباً دو متر کنده بودیم که مهمان خارجی 
فضلی شیطان پیدایش شد که باد یدن دخترهالبخندی 
زد و گفت:«اهلاً و سهلاً مرحبا..» 

دخترهاکه تازه فهمیده بودند قضیه جیست 
خواستند وا کنش نشان بدهند که فضلی باچند مشت و 
لگد آرامشان کرد و آنها رافر ستاد داخل ماشین«دلال 
عرب»باحرفهایی که بین «دلال عرب» و فضلی رد 
وبدل شد. قدرت فهمید قضیه چیست و خشمگین 
گفت:«قر ارمون‌این کثافت کاری‌ه انبود...!» فضلی 
شیطان که عصبانی شده بود فریاد زد:«دیگه داری 
حوصله‌م وس می‌بری, کارت رازودتر تمام کن تا 
نکشتمت...!» من قدرت را ارام کردم و کندن را ادامه 
دادیم تابالاخره به آنچه که « گنجنامه سلطانی» نشان 
می داد رسیدیم.حد ود هفتاد سکه طلا متعلق به صد ها 
سال قبل! 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۴۱ 


اگ 


هی خو اید 


حر ف شمارا داور کنند. از خو 


د نگو دید 


e‏ داسکا 


صدای ناب اذان می‌آید 

صدای ناب اذان 

صفیر دستهای مومن مر دی‌ست 

که حس دور شدن 

گم شدن, جزیره شدن را 

زریشه‌های سالم من بر می‌چیند 

ومن به سوی نمازی عظیم می أ یم 

وضویم از هوای خیابان است 

و راههای تیرةٌ دود 

و قبله‌های حوادث در امتداد زمان 

به استجابت من هستند 

ولاک ناخن من برای گفتن تکبیر 

و من دعای معجزه می‌خوانم 

دعای تغییر 

برای خاک اسیری که مثل قلعةّ دین 

تصول رانطفاش 

به اصلهای مشکل پیوسته است 

به لحظه‌های ترد شکستن نیاز دارد 

و دفع توطئة تخدیر 

به لحظه‌های بعدی باران 

و لحظه‌های وحشی رود 

و من که از قساوت نان می‌دانم 

می‌دانم که فتح کامل نیست 

ز کینة پنهان باد بشمارد 

و حرص یافتن مروارید 

به طر د عاطفةّ شن مجاز خواهد کرد 
طاهره صفارزاده 

۴۲ 


۰ شونهشعریین 


چنان مستم چنان مستم من آمروز 
که از چنبر برون جستم من آمروز 
چنان چیزی که در خاطر نیاید 
چنانستم چنانستم من آمروز 
به جان با اسمان عشق رفتم 
به صورت گر در این پستم من امروز 
گرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل 
برون رو کز تو وارستم من امروز 
به دستم داد آن یوسف ترنجی 
که هر دو دست خود خستم من آمروز 
بیامد بردرم اقبال نازان 
زمستی در برو بستم من آمروز 
چو وا گشت او پی او می‌دویدم 
" دمی از پای ننشستم من آمروز 
مبند ان زلف شمس‌الدین تبریز 
که چون ماهی در این شستم من امروز 
مولانا 
فریب 
مرداب که رهسیار دریا نشده 
بر پونه نگاه مار زیبا نشده 
«گر صبر کنی» فریب چندین ساله‌ست 
صد سال گذشته غوره حلوا نشده 
شنینم فزضی‌زاده سازدبیل 


تماشاگه راز € 


چه می‌خواهی؟ 
از دفتر شعر من چه می‌خواهی؟ 
وقتی غمی از دلم نمی کاهی 
دست طلبم هميشه کوتاه است 
تو سقفی و آسمانی و ماهی 
این درد عیان. بیان نمی خواهد 
ای آنکه ز عمق دردم آ گاهی 
من از چه مسیر می‌رسم تا تو؟ 
کو از من خسته» تا خودت راهی؟ 
وقتی که نمی کنی تو همراهی 
بد می گذرانم عمر را بی تو 
خوش می گذرانی عمر راء شاهی! 
از خش‌خش ب رگ زرد زیر پایت 
یاد من خسته باش, گه گاهی 
من از تو به تو پناه می آرم 
تو صاحب عز و دولت و جاهی 
دستان مرابگیر در دستت 
ای دست تو روشن و یداللهی! 
در دست تو نسخه شفا بسیار 
دربارةٌ من مکن تو کوتاهی 
حسن احرامی گنبد کاووس 


شرمنده 
پری شر منده چونانکه پلنگ از ماه شر منده است 
چه باید کرد؟ باز این پنجۀ کوتاه شرمنده است 
نگاهت آیه‌های روشن وحی است. اما حیف 
خجالت می کشم با چشمهایت روبرو باشم 
۱ مرانفرین مکن. آیینه‌ام از اه شر منده است 
بیا تا اخر این شعرها دست خودت باشد 
رفیق نیمه راهت. رفیق راه شر منده است 
حسین جنت مکان-تهران 
شمس 
درد یک پنجره را ینجره‌ها می‌فهمند 
معنی کور شدن را گره‌ها می‌فهمند 
سخت بالا بروی. ساده بیایی پایین 
یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن 
۱ چشمها بیشتر از حنجره‌ها می‌فهمند 
مردم از خواندن این تذ کره‌ها می ذ فهمند 
نه ره نفهمید کسی منزلت شمس مرا 
قرنها بعد در آن کنگره‌ها می ذ فهمند 
کاظم بهمنی 


ل 


ر 
اطلاعات کل ارو ۳۵۳۲۴ 


چند رباعی از جلیل صفر بیکی - ایلام 
بعداز تو 
انگار که زیر و رو شدم بعد از تو 
در چاه خودم فرو شدم بعد از تو 
از بس به دلم دروغ گفتم. بانو 
چوپان دروغگو شدم بعد از تو 


باشم یانه؟ 
من مانده‌ام اینکه بنده باشم یا نه؟ 
بازی بکنم بر نده باشم یا نه؟ 
با چشم خودت اشاره‌ای کن از دور 
ای عشق بگو پرنده باشم یا نه؟ 
قطار خالی 
می‌خواهم از این شکسته بالی بروم 
آهسته شبی از این حوالی بر وم 
با زند گی این قطار خالی -بروم 
دیدار 
ای مر کز ثقل کهکشان دل من 
خور شید بلند اسمان دل من 
عمری‌ست که من منتظر دیدارم 
یک جمعه بیا به جمکران دل من 


شرط 
ای کاش کسی از عاشقی بوببرد _ 
دل رابه شکار چشم اهو ببرد 
خسته شد م از خودم خریداری کو؟ 
تاقلب مرابه شرط چاقو ببرد 


اشتباه 
از خوبی نگاه تو کم حرف می‌زنم 
از حسن روی ماه تو کم حرف می‌زنم 
بسیار روشن است که من شاعرم ولی 
از گیسوی سياه تو کم حرف می‌زنم 
از بس به حال زار خودم خو گرفته‌ام 
از حال روبراه تو کم حرف می‌زنم 
دارم در اشتباه به سر می‌برم عزیز 
از یاد بی گناه تو کم حرف می‌زنم 
در خلوتم به عاشقی‌ام تکبه داده‌ام 
ار تیه گنود e‏ 
یک شعر دلبخواه سرودی «افق» ولی 
از شعر دلبخواه تو کم حرف می‌زنم 
یوسف شیردژم-فسا 


۳ 
۳ الاعات لل 


نام تو 
رود به دنبال تو بی‌تاب شد 
ماه تو رادید که بی خواب شد 
آب نفهمید تو را بیش از این 
تشنگی آنقدر به آ خر رسید 
و کرای عطشت اک 
نام تو آوازة تقویمهاست 
نام تو در ذهن زمان قاب شد 
ناب‌ترین چشمة هستی تویی 
قطره‌ای از عشق تو مهتاب شد 
قافیه تکرار عطشهای توست 
قاقیه در سوگ تونایاب شد 
حجت‌اللّه بخشوده -ایلام 


امیر محمد دهقان -جوزدر 

اشعار شمااز لحاظ وزن و قافیه وفرم وزبان 
دچار اشکالات عدیده‌ای هستند که باید در 
رفع آنهابکوشید 

راز تو رابه کسی نگفتم 

واسه تو فکر می کردم 

شبا تا دیر وقت می‌خفتم 

فکرم این بود که تو شوی جفتم 

نصیب دیگرون شدی 

از م دل نگرون شدی 

شیر زاد راوند -املش 

شماوزن و قافیه رامی‌شناسید. منتها باید 
روی دو موضوع کار کنید: 

۱-مضمون ناب و تازه 

۲-زبان شعر و استحکام آن 

دامن خویش از جهان ش, ۳ 

از همه دل بریده‌ام که مپرس 

سالیانی که در قفس بودم 

چو قناری پریده‌ام که مپرس 

همچو هاجر اسیر بخت خودم 

بار غمها کشیده‌ام که مپرس 

مسعود شایانی -تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

بندهٌ پیر خراباتم که لطفش دائم است 
ورنه لطف شیخ و زاهد. گاه‌هست و گاه 


وزن این بیت«فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلات» است. 


بنده پی:فاعلاتن 


دنن 


دلتنگم و کس نیست به او دل بسپارم 


سر بر سر دوشش ز ارادت بگذارم 


خشکیده به لب. وسوسهة بوسه به دستی 


کو دست مرادی که از او کام بر آرم 


از کس اکس 


هم طالب منصورم وهم چوبة دارم 


شیرین چو بپاخاست به خونخواهی فر هاد 


من داغ غمش در دل هر کوه گذارم 


بغضم شده دلگیر ترین ابر سترون 


با برق نگاهی همه یکریز ببارم 
عبدالرضا مولوی-تهران 
kU,‏ 
تم که لطفش :فاعلاتن 
دائم است : فاعلات 
ور نه لطف : فاعلاتن 
گاه‌هست و: فاعلاتن ۱ 
گاه نیست: فاعلات ر 
قهوة داغ زند گی 
می گشایم پنجره‌ی رو به تجلی را 
که تا امروز از غبار تیر گی مصون مانده 
فارغ از همهمه و هیاهو 
روی صندلی چوبی تنهایی می‌نشینم 
اسوده و بی‌دغدغة فردا 
گوش جان می‌سپارم به آ هنگ سکوت جویبار 
لحظه‌ها 
و با خنکای نوازش نسیم روشنی 


قهوة داغ زند گی را می‌نوشم 
شایان نقدی -تنکاین 


حاده 


۱ دو طرح کوتاه 
دو خط موازی 6 
۱ در خلوت هم 
در امتداد خورشید e ll‏ 
در ردی از زمان بح 
نقش بسته در ان تمام دل لیا 
م دلمشغولی‌ام 
9 ا 
جاده‌نمادی‌ست شغله‌ای 
از عشق, انتظار نداشته باه 
بزمان سید پاسین ضرغامی 
لیلامیثمی -تهران استهبان 
۳ 


انتظار حاحم از تو فر لوان 


وقتی شمر ت دا 


0 


اتی 


۰ 


* 


ھی سو 


د 


@ حسیی هد اد 


نوشئه های‌ناب € 


سنک آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


شماره ارسال پیامک فعلا مسد ود است چون 


هنوز بیش از ششصد پیامک باقی‌مانده! 
تاز تیک ويم 
اگر یک روز خودت رادر کوره دیدی. سعی کن پخته 
بیرون بیایی. چون سوختن را همه بلد هستند 


شیرین 
#بهنقابلان مهربانی خطاست فردوس 
«دنیا رابد ساختند. کسی را که دوست داری, دوستت 
ندارد. کسی که تو را دوست دارد. تو دوستش نداری اما 
کسی که تودوستش داری واوهم توراء به رسم زند گی 
به هم نمی رسند امیررضا 


#«باغبانی پیرم که به غیر از گل‌ها از همه دلگیرم 
پبرپسر 
تو مرآمی‌فهمی, من تو رامی‌خوانم وهمین ساده‌ترین 
قصه یک انسان است. من تو راناب‌ترین شعر زمان 
می‌دانم و تو هم می‌دانی تا آبد در دل من می‌مانی 


محمد سلمان سیفی 
#از عطرن‌گاه‌باغ‌ه ادانستم.ن امد گر به ار لبخند 
خداست سبده پروین 


#۴دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین 
شکل دوست داشتن است پدرام 
#در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی. خر قه جایی 
واوا اي کلیلی 
او و ان سید ۳ 
#پرند گان آنقدر سر گرم دانه خوردن می‌شوند که 
پریدن رااز یاد می‌برند. گاهی سنگ کود کی بازیگوش: 
یاد آور پرواز است امیر حشمتی 
#۴ گر تمام ابرها ببارند. گل‌های قالی جوانه نمی‌زنند. این 
قانون زیر پا ماندن است سینا 
#بی | کز حد گذشت ایام دوری,ز مهجوری کنم تا کی 
صبوری فریاد 
#تودع ای‌هر روز منی, می‌خواهم بعدها هر گوشه 
خوشبختی تو نشانه‌ایی از دعای من باشد 
مادر چشم براه 
بی خدای عاشقان احساس پیری می کنم /نی که پیری 
بلکه احساس حقیری می کنم / گفت سائل. از چه رومحکم 
به سینه می‌زنی؟/ گفتم از آیینه دل گرد گیری می کنم 
مصطفی نیکخواه 
«انسان‌های بی‌مانند هميشه در ذهن می‌مانند 
دکی طاهر 
+عشق رااز زند گی خو د رانده‌ای. عشق چنان است که‌هر 
چه بیشتر ار زانی داری» سر شار تر شود وهر گاه که آن‌را 
تنگ در مشت گیری, آسان‌تر از کف رود. پروازش ده تا 
که پایدار بماند WORLD SILENT‏ 
کاش امشب خنده‌ها جان می گرفت /ماجرای درد 
پایان می گر فت /آه از این روز گار بد سر شت /سرنوشتم 
راچه نازیبانوشت /دردهاامشب فراموشم کنید /بادهای 
مرگ خاموشم کنید / کاروانی از پرستوها گذشت / 
قسمت من حسرت و افسوس گشت مارال مولابی 
برای تو گفتن ونوشتن سخت است. تو از جنس دیر وز 
منی دوست ندارم فردایت امروز من باشد احسان 


۴۴ 


##۶+سخت است حرفت رانفهمند. اماسخت تر این است 
که حرفت رااشتباهی بفهمند. حالامی فهمم که خداچه 
زجری می کشد پرنده آبی 
##زند گی رااز طبیعت بیاموزیم. چون بید متواضع. چون 
سروراست قامت.مثل صنوبر صبور.مثل بلوط مقاوم. 
مثل رود روان مانند خور شید باسخاوت ومثل ابر با 
کرامت باشیم حسین پشتمساری 

اسم تو رو خط نزدم از دفتر خاطره‌هام. .هنوزم هر جا که 
باشی, عزیزترینی تو برام خسته 
#۶تاخدا بنده‌نواز است. به خلقش چه نیاز. می کشم ناز 
یکی تا به همه ناز کنم کیان خان 
#باران باش بر آنانی که دلت راشکس تند,دعا کن برای 
آنانی که نفرینت کردند وبمان‌برای کسی که‌دوستت 


دارد شهره توکلی 
#بلای آدمی باشد زبانش, که بسته شد در اوسود و 
زیانش آذر یغما-بهبهان 


کمند صید بهرامی بیفکن, جام جم بر دار که من پیمودم 
این صحرانه بهرام است و نه گورش قطره اشک 
#اهل کوچه همه رفتند ولی ماماندیم /حقمان است 
اگر بیکس و تنها ماندیم /هیچ تقصیر کسی نیست اگر 
رنجوریم /روشنی هست. خدا هست فقط ما کوریم 
منصور اسکانی 
#۴ رفته بودم سر حوض تاببینم؛ شاید عکس تنهایی خود 
رادر آب. آب در حوض نبود زهرابرمکی 
#تنهایی »این واژه را بلند ترین شاخه درخت. خوب 
می‌فهمد فرمیس 
ای دل از پست و بلند روز گار انديشه کن در برومندی 
زقحط بر گ وبار اندیشه کن, از نسیمی دفتر ایام بر هم 
می‌خورد. از ورق گردانی لیل و نهار انديشه کن 
مرتضی میرگلوبیات 
+حاصل سبز ترین باور من.بر گ زردیست که‌ازلای 
ورقهای‌دلم می‌ریزد.مانده‌ام سخت غریب. دیگر از 


سبزترین حادثه‌ها می تر سم کارنا 
برای تومردن بهان ه نمی‌خواهد, وقت نبودنت 
مر گیست برای خودش ستاره دنباله‌دار 


*هیچکس بامن نیست. مانده‌ام تابه چه انديشه کنم. 
۰99 تنهایی, در قفس می‌خوانم. ,«چه غریبانه 


شب تهای من اتالیا 
رام س 


ناز نینهایی که حداقل یک نوشته آنهاتکراری بود: 
شاپ رک شیرا ز(گاهی گمان نمی کنی و می‌شود) الهه 
زیگورات(۳)(گنجشک به خدا گفت) زهره(باغبانی 
پیسرم که به غیسر از گل‌ها) فیلبرت(صبر کن سهراب) 
رضی(زندگی باغی است که باعشق باقیست) شقایق 
شنو(اینجارادیو دل است) صاعقه(راز دوست داشتن 
هر چیز) سبگرد(در دنیایی که خندیدن جرم است) 
قاصد ک(باران باش وببار) شسکوفه( تو پاییزاومد 
به‌من) شسیدا(بچه که بود یم بستی مان را) حسین 
پشتمساری(ای آب فرات از کجا) 1,۷ 1)۷(توی سه 
وقت‌دعا) ار بنب(چشم گذاشتم رفتی) ام پی فایم(ما 
بخار شیشهایم) بیژن سروری(وقتی روی شیشه 
بخارزده) [5(دستم بوی گل می داد) بهادر پوی(اگر 
باگرگ‌هازند گی می کنی) آرش دبلمی(۲)(دریاباش 
-درمشکلات‌باید) کوروش(روزگاریست‌ شیطان) 
کیانا(همیشه سخت‌ترین نمایش) پربسا برمکی(اتل 
متل جدایی) شهره تو کلی(۴)(چه سخت تشییع) 


نازنینی پیام داده«همین‌الان 
روزنامه رو خریدم و متوجه 
شدم نه جواب سوالم رودادین ونه 
پیامم رو چاپ کردین, می‌دونم تازه واردم ولی جوابم 
رو که‌می‌شد بدین» پاسخ من: ۱-وقتی پیام گلایه دار 
تو بدون نام می‌فرستی یقین بدون پیام ناب تو هم بدون 
نام بوده, ۲_مامجله اطلاعات هفتگی هستیم شاید چون 
روزنامه‌می‌خری اسمت نیست!! بهناز اسد ی خوش به 
حال تو که‌دوستی چون سمانه داری که به یاد اولین سالر وز 
دوستی با تو بنویسه «مست نگاهت آنچنان مرا جلب خود 
کرد که حال دیوانه تو و نگاه توام.توشدی برای من ناجی و 
حالا با داشتن تو خود را از پس کوچه‌های بن‌بست زند گی 
به روشنایی مهر می‌رسانم و دلم را از بر اهه‌ها می‌رهانم» 
مهسای گلم تو همین حالا هم راه پیدا کردی اما «سکوت 
همیشهنشانه رضایت نیست» و«بیچاره سنگ» جاپ 
شده هی وای من چه کنم ؟! سمانه. آ گفتی«یه وقت 
پیام‌هایی رو که می‌فر ستم چاپ نکنی‌ها!» چشم اگر تو 
توی این صفحه دیگه سمانه دیدی!» گلی جان, تودرست 
می گی ماهی دو تا پیام می‌فرستی. اونهم ناب ترین‌ها رو 
اما خوب من قبل از ارسال پیام تو اونها چاپ شدن و من 
شرمنده! محبوبه خوبم. پیام تو تکراری بود«در این شهر 
صدای پای مر دمانی» امااین پیامی که فرستادی حرف 
اس‌های من نمیرسه؟ شاید هم برسه ولی چون اسم نداره 
برسه نرسه فرقی نداره! کورش مردانی -پاسوج. پیام 
ناب« کاش هیچ وقت کسی دنبالم نیاید تا گم شوم» ر سید 
ممنون! کیان‌خان متاسفانه یک پیام ناب و زیبا از تورو 
به اشتباه پاک کردم.من روببخش.منهم خطامی کنم! 
فر زانه-ج گفتی نوشته‌های به اون نابی برات می فر ستم 
چاپ نمی کنی؟ در جواب تو من سکوت می کنم. جانم. 
که تو نازنین بفرستی بخند م در ضمن اگر من آدم بز ر گی 
بودم که سنگ ریزه‌نمی‌شد م!م. شیر زادی گفتی«خیلی 
بی‌معرفتم ویقین داری که جوابتو نمی‌دم؛ چون با وجود 
عوض کردن اسم وارسال ماهی دو پیام ناب پام هات 
چاپ‌نشدن».منهم جوابتونمی دم تادروغ نگفته‌باشی 
عزیزم! فاطمه جان «امیدوارم زمانی که لبخند به دنبال 
۳ 2 آن باشی». 


e می‌شینه.‎ 


اتا ی ر ا ا آم انا 
الماس) حیدری شوش (عمری که اجل از پی او) فاطمه 
شال(مردان‌درمسیرعشق)منتظر(روزگارم‌گله‌مندی) 
آذرد یغما-بهبهان(ای يارسلام) شب بلدا(این شهر 
صدای پای مردمانی‌است) تیک تا ک(امواج زند گی رابا 
آغوش باز) بینه(جاودان باد سایه دوستانی که کوچه 
بن بست خدایا جای سوره‌ای) سمانه فیضی(زندگی 
زیباست) گلمان(برهنه‌ات می کنند) شیوا صباح خواه 
(همسایه‌ام در گرسنگی) نگیسن (درهر ثانیه یکی 
می‌میرد) مینو(آفرید گاری‌داریم) شوق زند گی(کابوس 
نبودی که رهایت بکنم) گلی (ماهیان شهرمااز کوسه‌ها) 
سپیل(گاهی خدادرها رومی‌بنده) 2 تمام‌شهر 
پرازصدای) دل زده(روی تخته سنگی نوشته شده) 
جهانگیرامیری (قشنگ ترین دیالوگ دنیا) تک پر 
(خدایاجای سوره‌ای به نام عشق) هانا(گاهی باید 
آرامش کسی رافرو ربخت) سپیده ۲(مگسی را کشتم) 
پروانه تنها(کاش می‌دانستم؛ چیست) 


سر ۳۹ 
الاعات کل ساره arf‏ 


جدولها زیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


-امپول‌زدن-پیرومکتب اومانیسم 
۳-چاه‌معروف جهنم-اثری از علامه 
دهخدا_فلز چهره ۳-اثر رطویت_زنگ 
بزرگ_فلانی_عددورزشی ۴ -ازاسماء 
الهی-جاده-منفذ ۵- منسوب به فرنگ 
-عطر میت -افزونی ۶-هوس خانم 
باردار -قالی -ظرف پلوخوری -مقابل 
مرئوس ۷- از انواع مسابقه اتومبیلرانی 
عضو تنفسی -رده_طلایه‌دار اعداد 
-دور کردن /-فلز کوبیدنی_وسیله 
پریدن-آش_بریدگی زخم از رودهای 
ارویا ۹-صدهزارمترمربع-واحد 
غیزرسمی پول آیران ۔سنگ خارا وا 
عزیز همه-خوش قامت -پهلوان- 
دانه کش بی آزار_رمق آخر ۱-شعله 
آتش_علامت‌جمع-شهری در آلمان 
-دورویی-پاسبانان قدیم ۲ ۱-از 
حیوانات_نابود کردن-سنه_بزر گوار 
۳ -ارث‌بردن_عید اضحی_نشاسته 
۴-آب سیاه-یکی از هفت‌سین‌ها- 
بنیاد ۵ ۱ -نوعی گل_بهار_کشف رازی 
-ماه‌سرد ۱۶ -سبزی غده‌ای-غافلگیر 
کردن-دیوار بلند ۱۷ - مدرسه قدیم- 
عنوان فر ماندهان روم باستان. 


عمودی: 
۱-لباس متحدالشکل -فرایندمنتهی به ۷ 
حل مسایل ۲ -نصف -رییس قوه‌مجریه 
-وسیله‌ای در ژیمناستیک ۳- -ماده‌محلول کولوئیدی 
-بدشکل,بدقواره_پارچه‌فروش_پرستیدنی عهد 
جاهلی ۴ - غیر یک آذری_پیشکش ۵-اهل وساکن 
ساری-یار بکتاش-نوعی تنبیه که بیشتر در ادارات رایج 
است ۶-کبوتر صحرایی سمهره‌ای درش طرنج اسم _ 
پس ر مازنی ۷-از جادر رفتن استخوان_لبنیات چرب- 
حرف فاصله_راست.درست_-شهری‌دریمن ۸-بوی 
رطوبت_درختی جنگلی _شامه نواز_محل عرضه سهام - 
عدد خراب کر دنی ٩‏ -نوعی روانداز_یارویس_نان شب 
مانده ۰ ۱ -وی -کجاوه_خان‌دان_از پر ند گان_حرف 
انتخاب ۱ ۱-بر انبیاء نازل می‌شده-شهری مذهبی در 
استان‌تهران_خانه_بخشی از پا گر سر داشت حتماًعازم 
ورزش زورخان ه_پدال در هم ریخته ۱۳ -روزی که در 
آن‌هستیم_نخ بافتنیساز دسستگاه‌های جانبی کامپیوتر 
۱۴ -ازاعضاء هیأت دولت تاد سل از جهات 


yy‏ لمات 


اربعه ۵ ۱-زمین آذری-عدد نه انگلیسی_همراه و ˆ 
یار داماد -عید ویتنامی‌ها ۱۶ -بهره. نفع -مبحثی در 
ریاضیات_عملی در کشاورزی ۱۷ - نظریه پر داز -نام 
یکی از قهر مانان شاهنامه. 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۵۲٩‏ 


۱-سمانه رباطی -گر گان 
۲-فیر وز آزاد-تهران 
۲-زهرا عظیمی -خور وبیابانک 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کر ده وبه دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه بالا پیامک نمابند. یک نفر و برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به 
هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
بادقت و خوانا نوشته شده باشد .با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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۵ الب ادت دار تر الوذسنکت 


سر گذشت‌واقعی da‏ صبا اد یب موم Saba. Adib @yahoo‏ 


ایمیل اول:هیچ فکر نمی کر دم مجله‌ای که به طور 
اتفاقی در مطب د کتر صفحات آن راورق زدم حاوی 
مطالب بهترین دوست و درد آشنای من باشد. وقتی 
از مطب بیرون آمدم به سرعت خودم رابه اولین د که 
روزنامه فروشی رساندم و مجله «اطلاعات هفتگی» را 
خریدم. تا خود صبح خواب به چشمانم نرفت و سطر 
به سطر سر گذشت‌های واقعی نوشته صبا ادیب را 
خواندم وحال تصمیم گر فتم برایت بنویسم. نمی‌دانم 
تویی که ایمیل‌های مر آمی خوانی همان صبای عزیز من 
هستی‌یانه؟ شاید هم فقط یک تشابه اسمی‌باشد. نه 
حتم دارم که توهمان صباهستی!اين رااز نثر نوشته‌ات 
فهمیدم.هميشه از نویسند گی لذت می‌بردی و دوست 
داشتی خبرنگار شوی. خوشحالم از این که بالاخره به 
آرزویت رسیدی. در هر صورت چه صبای من باشی 
و چه نباشی فرقی نمی کند. حتی اگر آن صبا هم نباشی 
خوبی‌اش به این است که من بعد از سالهادرد دل کر ده 
وسبک می‌شوم. مراببخش که تو راهم گیج کردم؛ 
گمان می کنم همان صبای عزیز من باشی. همان صبای 
بااستعداد و محبوب معلم‌های مدر سه. همان صبای 
عینکی که‌روی صندلی ردیف اول کلاس می‌نشست 
وبادقت حرفهای معلم را گوش می‌داد تاهمان موقع 
درس رااز معلم بقاید. همان صبایی که همیشه خدا 
سر ماخور ده بود وبچه‌های تنبل مدرسه چشم دیدنش 
رانداشتند وبه اولقب شاگرد اول خنگا داده بودند. 
دیگر حوصله‌نوشتن ندارم. مراببخش. باز هم برایت 
ایمیل می‌گذارم: «مرجان» 

ایمیل دوم:حدسم درست بود. توهمان صبای 
مهربان هستی. خیلی زود جواب ایمیل رادادی و 
شماره‌ات را گذاشته بودی که باتو تماس بگیرم. برایم 
نوشته بودی که دلت برایم تنگ شده و در تمام این 
سالها منتظر خبری از من بودی و می‌خواهی مرا ببینی. 
دوست دارم باور کنی که من هم خیلی مشتاقم تو را 
دوباره‌از نزدیک ببینم و چقدر از اين ارتباط مجددی 
که بین مان بوجود آمده خوشحالم بااين وجود امااین 
رابدان کهمن‌هر گز نه باتوتماس خواهم گرفت ونه 
آدرسی از خودم به توخواهم داد؛من سالهاست که 
هیچ نش انی از خودم هم ندارم! فقط می‌خواهم باتو 
حرف بزنم وسبک شوم. نمی خواهم تو رابه در دسر 
بیان دازم تا بخواهی به من کمک کنی و از این وضعی 
که دارم نجاتم بدهی. می دانم که تو خیلی مهربانی. تو 
همیشه مهر بان بودی صبا. همیشه تلاش می کردی 
بچه‌های منزوی و ناراحت کلاس همچون من راشاد و 


۴۸ 


تمامی اسامی مستعار بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است 


۳ 


سرگرم کنی. باور کن صباء در این سالها روزی نبود که 
به یادت نباشم. چهره تو همیشه جلوی چشمانم بود و 
حالا که به طوراتفاقی توراپیدا کر دم دلم می‌خواهد 
باهم خاطرات شیرین گذشته را مرور کنیم. باز هم 
برایت ا مل نی کارت 

ایمیل سوم:صباجان سلام! کاش روز گاراین 
تقدیر را برایم رقم نمی‌زد ومن الان کنار تو بودم, مثل 
همان روزهای شاد کود کی... من و تو از اول ‌ابتدایی با 
هم همکلاس بودیم. خانم ماهر ویان رابه خاطر داری؟ 
او معلم مهربان کلاس اولمان بود ووقتی داشت بر 
اساس قد مر تبمان می کرد و سر جایمان می‌نشاند. 
من و تو چون ریز میزه بودیم راهی میز اول شدیم. روز 
اول مدرسه برایم خسته کننده بود. شب قبل از شدت 
گر سنگی خوابم نبرده‌بود وصبح باخوردن چای پاسبان 
دیده‌سردی که‌پدرباخاک قند شیرینش کرده‌بود 
و یکی دو لقمه نان وپنیر راهی مد رسه شده بودم. روز 
اول مدرسه زنگ تفریح اول سر کلاس ماندم و سرم را 
روی‌میز گذاشتم و خوابم بر د. دقایقی بعد تو در حالیکه 
به شدت شانه‌هایم راتکان می دادی گفتی: «پاشو, پاشو 
اومدی مدرسه درس بخونی نیومدی که بخوابی. الان 
خانم میاددعوات می کنه!» وزنگ تفر یح دوم هم کنارم 
نشستی و خوراکی‌ات را که لقمه بزرگی نان وپنیر و 
گردوبود بامن قسمت کردی. می‌بینی صباء علیر غم 
روزگار تلخی که گذراندم اما باز هم تو و خاطرات در 
ذهن وقلبم حک شدی. تو راه ر گز فراموش نکر دم 
صبا. فعلا خداحافظ. 

ایمیل چهار م :صبا کاش می‌توانستیم به روزهای 
مدرسهبا ز گر دیم. به روزهای خوش کود کی.باور کن 
تمام لحظات شاد من ساعاتی بود که در مدرسه کنار 
توبودم. بعد از مدرسه رفتن به خانه برایم مرگ آور 
بود.مادرم زن بداخلاق و بددهنی بود که‌بارفتارهایش 
زند گی رابرایمان جهنم کر ده‌بود.اوعقده‌های سر کوب 
شده‌اش زا سر من بیچاره خالی می کرد. مادرم که زن 
زیبایی هم بود در پانز ده سالگی به اجبار پدرش به عقد 
پدرم در مده‌بود. پدرم‌مردمهربان وفداکاری بود 
که برای تامین مخارج زند گی خانواده‌اش به سختی 
کار می کرد. او کار گر ساختمانی بود و هر روز صبح با 
موتور قدیمی‌و زوار دررفته‌اش به میدان شهر ومحل 
تجمع کار گران فصلی می‌رفت و آ نقدر منتظر می ماند 
تا کسی بیاید واورابرای‌بنایی ببرد. چهره‌مهربان پدرم 
باچشمان درشت مشکی ومژه‌های بلندش هر گز از 
جلوی چشمانم محو نمی شود. دیدن پدر با آن سر و 


وضع ودستان پینه بسته دلم رابه درد می آورد. پدرم 
فقیر بودیم.مادر که از آن زندگی ناراضی بود واز پدرم 
متنفر؛ به محض مدن پدرم بد ترین فحشها را نثار او 
می کرد ومن خداراشکر می کردم بابت اينکه پدرم 
مادرزادی کر ولال بود و حرفهای مادر رانمی‌شنید. 
گاهی در دلم به مادرم حق می‌دادم که چرابااین زیبایی 
می‌بایست همسر مرد فقیر و کرو لالی چون پدرم شود 
اما یکبار از دعوای شدیدی که بین مادربزر گ و مادرم 
رخ‌داد آن‌ هم به خاطر فحش‌هایی که‌مادر به‌اوداده 
بود علت ازدواج پدر و مادرم را فهمیدم و همین باعث 
وراجی‌هایم کلافه‌ات می کنم. اخر نمی‌دانی از اينکه 
بعد از مدتها دوباره تورا پیدا کرده‌ام چقدر خوشحالم. 
باور کن من هم دلم می‌خواهد دوباره توراببینم اما 
دلسم نمی‌خواهد خودت رابه خاطر موجود کثیفی چون 
من اسیر وغصه دار کنی. پس خواهش می کنم در 
داشتم‌برایت‌می گفتم؛دعوای آن روز مادرومادربزرگ 
باعث شد تابفهمم مادر در چهارده‌سالگی دل به جوانکی 


آس وپاس که از شهر دیگری برای دیدن اقوامش به 
شهرما | مده بود می‌سپارد و پنهانی بااورابطه بر قرار 
می کند واز او باردار می‌شود. تلاش‌های خانواده‌مادرم 
برای یافتن آن پسر ک یک لاقبا بی‌نتیجه می‌ماند. آنها 
همین طور متحیر مانده پودند که اگر مردم از ماجرای 
بارداری دختر شان باخبر شوند آبرویشان می‌رود و 
چه بايد بکنند که پدرم به‌دادشان‌می‌رسد.پدرم که 
از طریق دوست صمیمی‌اش -برادر مادرم - از ماجرا 
آگاهب وده‌دلش‌برای‌مادرم که هر روز از جانب پدر و 
برادرانش شکنجه ودر طویله زندانی می‌شد ه.می‌سوزد 
وبرای‌از بین بردن‌اين لکه ننگ پباپیش می گذارد. 
پدربز رگم که می‌دانسته دیگر هیچ مردی حاضر به 
ازدواج با دخترش نخواهد شد.مادرم رابه زور پای 
سفره عقد می‌نشاند و او را مجبور به ازدواج با پدر کر و 
پدرومادرم آن جنین نامشر وع سقط شد امابه لطف 
پدرم کسی از ماجراخبر دار نشد و آبروی مادرم نرفت. 
بعد از آگاه شدن از این قضیه بود که موضع گیری‌های 
من در برابر مادر شروع شد. تامی آمد در مورد پدر 
حرفی بزند وبااوبدرفتاری کند.به اومی‌پریدم و 
گذشته‌اش رابه اویاد آور می‌شدم هر چند هر بار کتک 
مفصلی هم از او می‌خوردم. 

ایمیل ششم:صبا جان سلام. این روزها خیلی به 
یادت هستم و اغلب به تو فکر می کنم. بازهم نمی‌دانم 
چراتصمیم گرفتم هر آنچه رابر من گذشته‌برای تو 
بنویسم. انگار بیشتر به اعتر اف شبیه است. شاید هم. 
نمی‌دانم... 

هر چه بز ر گتر می شد م نفر تم از مادر بیشتر می‌شد. 
من دختر تیز وزرنگی بودم که خیلی زود سر از کارهای 
مادر در می آوردم. گاه‌و بیگاه به هر بهانه از خانه بیرون 
می‌رفت. یکبار بی آنکه متوجه شود او را تعقیب کردم. 
مادر به مخابرات نزدیک خانه‌مان می رفت ویکی دو 
ساعت بعد بیرون می آمد.از طرز رفتار و آرایشی که 
وقتی بیرون از خانه می‌رفت داشت می‌فهمیدم که 
او پدرم رادوست ندارد. مخصوصااینکه مر دم هم 
درباره‌اش حرفهای خوبی نمی‌زدند. سبک سری‌های 
مادر نقل هر محفلی بود و همه پدر رامتهم به بی‌غیرتی 
می کر دند اما نمی‌دانستند که پدرم با وجود رفتارهای 
زشت مادراوراعاشقانه دوست داشت وهر چند 
به رویش نمی آورد اماحس می کردم که او هم به 
مادر شک کرده و به خاطر علاقه‌اش حر فی نمی زند. 
چندباری دایی‌هایم به خانه‌مان آمدند وتاجایی که 
می‌توانستند مادرم را کتک زدند تادست از کارهایش 
برداردامافایده‌نداشت.مادر چند روزی‌از خانه بیرون 
نمی‌رفت وپس از چند روز دوباره کارهایش رااز نو 
شروع می کرد. او به حرف هیچ کس اهمیت نمی‌داد 
و کار رابه جایی رساند که خانواده‌اش علنا او را طر د 
کردند.مادر برای‌هیچ کس ارزش قائل نبود وهر 
کاری دلش می‌خواست می کر د. ماوضع مالی خوبی 
نداشتیم. گاهی مجبور بودیم لباس‌هایمان راچند سال 
بپوشیم.غذای خوبمان برنج و کنسرو ماهی بود که 
آن هم هر چند ماهیکبار می‌خوردیسم. من به جز تو 


۳ بان ۱ بطلامات کی 


باهیچ کدام از دوستان وهمکلاسی‌هایم رفت و آمد 
نداشستم. خوب به خاطر دارم که یک روز بعدازظهر 
یکی از همکلاسی‌هایم برای گرفتن دفتر ریاضی‌ام به 
خانه‌مان امد و فردای آن روز بود که در مدرسه همه 
مرامسخره می کردند و می گفتند: «شما توخونه تون 
گلیم انداختید وهنوز تلویزیون سیاه و سفید دارید!» 
شنیدن این حرفهاقلبم رابه آتش می کشید وفقط تو 
بودی که در این طور مواقع دستانت رادور شانه‌ام حلقه 
می کردی و می گفتی: «ارزش آدما به داشتن فرش و 
تلویزیون رنگی و این چیزا نیست!» 

ایمیل هفتم: علیرغم وضع مالی بد مان مادر مدتی 
بود که لباسهای‌ شیک ونومی‌پوشید ویک گردنبند 
طلا هم به گردنش آویزان بود.من ومادربزرگ که 
جرات نمی کر دیم چیزی از او ببرسیم. یکبار پدرم با 
ایماو اشاره‌از مادر پرسید که گر دنبند ولباسها راز 
کجااورده؟ ومادر که هیچ وقت باملایمت با پدر 
حرف نمی‌زد مثل همیشه شروع کرد به زدن خودش 
وبافریاد گفت:«خدااز بابام نگذره. عذابش‌رو تواین 
دنیاواون دنیا زیاد کنه که منو داد به تو.از زندگی با 
تو خیری ندیدم. هميشه تو حسرت لباس و طلا بودم. 
ایناروهم دوستم برام خریده!» پد ر مثل هميشه رفتار 
مادررا که دید بی‌سر و صدارفت بير ون. بعد از رفتنش 
من دعوای سختی با مادر کردم وهر آنچه در دلم بود بر 
زبان آوردم وبه‌او گفتم که خوب می‌دانم آن هد یه‌ها 
راچه کسی به تو داده. مادر که انتظار شنیدن چنین 
حرفهایی رانداشت به حیاط رفت و پیت بنزین راروی 
خودش خالی کرد و فر یاد می‌زد که خودش رااز دست 
دختر بی‌حیایی مثل من که به مادرش تهمت می‌زند 
خواهد کشست.می‌دانستم جرات کشیدن کبریت را 
ندارد وفقط برای‌اینکه آبرویمان بیشتر از این جلوی 
دروهمسایه نرود از اوعذرخواهی کردم وشب که پدر 
به خانه باز گشت به او گفتم آن هدیه‌ها را دوست مادر 
برایش خریده.به گمانم پدر حرفم راباورنکردچون 
چشمانش پر از اشک بود. گاهی باخودم فکر می کنم 
که اگر پدر سفت و سخت در مقابل مادر می‌ایستاد و 
به‌اورونمی دادشاید آن اتفاقات تلخ نمی‌افتادوبعد 
می گویم مادر آن زند گی را نمی خواست واز همان اول 
به فکررفتن بود پس درهر شرایطی بالا خره راهی 
برای به قول خودش خلاص شدن از آن زندگی پیدا 
می کرد! 

ایمیل هشتم:سلام صبا جان. امید وارم مرابهخاطر 
مزاحمت‌هایم ببخشی. این روزها خیلی به گذشته فکر 
می‌کنم.اصلا شاید یک روز همه غصه‌هایم رانوشتم. 
حتما کاپ پرفروشی خواهد شدانمیدانم باه 
گمانم مالیخولیا گر فتم.شاید گونه‌ای‌هیستری‌هم در 
کار باشد؛ دیگر آزاری, نه؟! و گرنه چرا باید از اتفاقات 
تلخی برایت بنویسم که خودت از نزدیک شاهد تک 
تک انها بودی؟ 

صبای نازنینم.امشب بد جوری دلم هوایت را 
کرده. ما روزهای شادی را کنار هم گذراندیم. لحظاتی 
که واقعا ناب وبه یادماندنی بودند.تودختر بااستعداد و 
درس خوانی بودی که به موقعش شیطنت های خودت 


راداشتی. در این‌ایمیل نوشتن‌ازغصه‌هاممنوع!امشب 
می‌خواهم فقط خاطرات شیرین راباهم مر ور کنیم. 
یادت می آید؟ کلاس دوم راهنمایی بودیم.زنگ 
حرفه و فن بود ومن و تو همچون سالهای قبل کنار 
هم روی میزاول نشسته بودیم. دبیر حرفه‌مان که 
سخت گیر هم بود مرابرای پرسیدن درس برد پای 
تخته. من چیزی نخوانده بودم و با حر کت چشم وابرو 
به توالتماس می کردم که هر طور شده به من تقلب 
برسانی. خانم که تحکم خاصی هم داشت خطاب به 
من گفت:«بیماریهای گوسفندرونام ببر!» تو بی آنکه 
خانم متوجه شود نام بیماریها رامی گفتی و من با دقت 
به لبهای تو نگاه و حرف تو راتکرار می کردم. ناگهان تو 
ناخودآ گاه‌سر فه کردی و من به گمان اینکه می‌خواهی 
چیزی به من برسانی گفتم «سیاه سرفه!» خانم حرفه و 
فن‌مان که سعی می کرد جلوی خنده‌اش را بگیرد چپ 
چپ نگاهم کرد و گفت:«تو اصلا دیدی گوسفند سرفه 
کنه که سیاه سر فه هم بگیر۵؟!» وصد ای خنده بچه‌ها 
کلاس رامنفجر کرد. 

تو که‌ازوضع ز ند گی‌ماخبرداشتی خوب می د انستی 
که من گاهی با توجه به تشنجهایی که‌مادرم‌ایجاد 
می کرد اصلانمی‌توانستم درس بخوانم. آن روز را 
کهامتحان ریاضی داشتیم به خاطر داری؟ من کنار 
تونشسته بودم و طبق معم ول به تواصرار می کردم 
جواب مسائل راروی بر گه بنویسی وبی آنکه کسی 
متوجه شود به دستم برسانی. معلم ریاضی از کنار 
میزمان که گذشت تو کاغذ کوچک مچاله شده را 
به سمتم گرفتی که ناگهان دبیرمان بر گشت و هر 
دومان رادر حین ارتکاب جرم! دید و بر گه‌هایمان را 
گرفت وبه هردویمان صفر داد. شانس آوردیم که 
امتحان اضلی نبود. توازاینکه برای‌اولین‌بار صقر گر فته 
بودیاشکهایت همچون ابر بهاری‌جاری بود و چند 
روزی‌بامن قهر کردی... یادش بخیر صبا چه روزهایی 
داشتیم. من مدام از دست تو و کارهایت از خنده‌روده 
برمی‌شدم و غصه‌هایم رافراموش می کردم. هر روز 
موقع تعطیلی مدارس غم‌های عالم هوار می‌شد روی 
دلم چون قرار بود از تو جداشوم. توهمیشه ودر هر 
شرایطی مهر ومحبتت را همچون خواهری مهربان 
نثارم کردی بی‌هیچ توقع و چشمداشتی... 

ایمیل نهم:مثل دیوانه‌هاشدم صبا. گاهی باخودم 
می گویم اگر خط تلفن به خانه‌مان نمی کشیدیم 
مشکلاتمان‌انقدراوج‌نمی گرفت. کلاس‌اول‌دبیرستان 
بودیم که ما هم تلفن دار شدیم. مادر هميشه غر می‌زد 
که: «همه تو خونه شون تلفن دارن الا ما!» وپدر برای 
خوشحالی و شاید دلگرم کر دن مادر به زندگی یک 
خط تلفن ثابت خرید.دیگر مگر می‌شد مادر رااز 
پای تلفن جمع کر د؟ ساعت‌ها پای تلفن می‌نشست و 
حرف می‌زد.صدای قهقهه زدن‌هایش اعصایم رابهم 
می‌ریخت.چند باری سر همین موضوع بااوبحث 
کردم و هر بار بعداز شنیدن فحشهای ر کیک حسابی 
کتک خوردم! دیگر حالا اورا تهد یدمی کردم که‌رازش 
رافاش خواهم کرد واو با خنده و خونسردی می گفت: 


«دیگه آب از سرم گذشته!» بقه د صفحه ۶۳ 
بمب در صعحه 


۴۹ 


داننه 
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#حامد تهرانی خودش رابازیگر می‌داند یا 
موسیقیدان؟ 

۶ س وال سختی است. من عاشق کارم هستم اما 
به دلیل اینکه نز دیک به پانز ده سال است در موسیقی 
مشغول به فعالیت هستم, حس بیشتری به آن دارم. 
البته درسال ۲در یک سریال بازی کردم اما پس 
از آن فعالیت دیگری در این زمینه نداشتم تاسال 
گذشته که دوباره به صورت حرفه ای در تلویزیون 
مشغول به فعالیت دم در این چند سال به عنوان 
نوازنده اجر اهای فراوانی داشتم و موسیقی متن ۲۷ 
فیلم وتله فیلم راهم ساخته ام 

٭در موسیقی زياد معروف نیستید... 

#۶در جامعه موسیقی شهرت کمی‌ندارم. مردم 
هم آهنگسازان رابسیار کمتر از خواننده‌هامی‌شناسند. 
مردم افرادی را که می‌بینند بیشتر می‌شناسند. 

#پس به همین دلیل بازیگر شدید؟ 

با خنده) دقیقاً همین دلیلش بود! در کنسرتها 
تمام زحمت راما می کشیم اما مردم برای خواننده‌ها 
دست و سوت می‌زنند! تا زمانی که دیده نشوید. کسی 
تور نمی‌شناسد و در یاد کسی نمی‌مانید. هدف من در 
بازیگری در اصل دیده‌شدن نبود. به بازیگری بسیار 
علاقه داشتم. شهاب عباسی کارهای من راقبلا دیده 
بود و به همین دلیل از من دعوت کرد تا در خنده بازار 
بازی کنم. 

#«دیده شدن چقدر به تو انگیزه می‌دهد؟ 

۶ خوب است اما دغدغه این رانداشتم که 
مردم مرابشناسند. بعضی جاها به نفع است و برخی 
جاهان ه. مادرهادی کاظمی که فوت کرد من اولین 
کسی بودم که به خانه اش رفتم.هادی بسیار ناراحت 
بود. ماشین بهشت زهراهم آمد ومادرش رادر 
آن گذاشتیم.هادی‌هم مرابغل کرده و گریه‌می کرد. 


۵۰ 


arts_haftegi@yahoo.com 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


عکس: مرجان انتظار 
گفتگو: الهه ناظری - فاطمه پیشه‌ور 


نمایشگاه مطبوعات خانوا دگی باعث آشنایی حامد تهرانی و مجله اطلاعات 
هفتگی بود.حامد د رآنجا گفتگویی ورزشی برای ما گرفت و چند هفته بعد 
از وی دعوت کردیم تا برای مصاحبه به دفتر مجله بياید. حامد پیش ا زآنکه 
باز یگر مطرحی شود. موسیقیدان و نوازنده مطرحی بوده وامروز نیز در هر دو 


مرور میکنیم. 
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عده‌ای از مر دم هم جمع شده بودند وبادیدن این 
صحنه می‌خند ید ند! خیلی اتفاق بدی بود. درست 
است که ما بازیگر طنز هستیم اماغم وغصه هم داریم, 
مانند دیگر مردم!یازمانی که حوصله نداری و در 
ماشین نشسته ای و ماشین دیگری کنارت می‌ایستد 
وباتوشوخی می کند ومی‌مانی چه کاری باید انجام 
دهی؟ واقعا برخی مواقع نداشستن زند گی شسخصی 
N Nel‏ 

*٭این قسمت بدش بود.اتفاق خوبش چیست؟ 

۴ #اتفاقا این اتفاق برای من نیفتاده است !در 
اتوبان رشت بودم و شش کیلومتر بیشتر از سرعت 
مجاز حر کت می کر دم. پلیس به من دستورایست 
داد ومراشتاخت با عنده گنت با ار نامهتان 
کوک ہے کی ا یک و خر 
هم برای شما. هرچه گفتم در آن آیتم من همیشه 
جریمه می‌شدم و سیاوش مفیدی پلیس بود. گوش 
ندادندامن هم پرداخت نکرده‌ام و دوبرابر می‌شود. 
این هم از عواقب شوخی با دوستان راهتمایی راتندگی 
است. (قب ض جریمه رااز جیبش در می آورد وبه 
عکاس نشان می‌دهد که حرفش رااثبات کرده 


باشد!) 
٭در مجموع شهرت برای شما خوب بوده است 
یاخیر؟ 


نمی توانم نظر قطعی بدهم اما باید بگویم 
و فا سار بش ار تفای ات 

#حواشی موسیقی کمتر است يا باز یگری؟ 

به طور مسلم موسیقی به دلیل اينکه کمتر در 
چشم است و حواشی کمتری هم دارد. البته علاقه من 
به موسیقی بسیار زیاد است و شده که بر خی مواقع به 
خاطر کنسرت از سر ضبط به کیش رفته و بر گشتم. 


#تا به حال به جدایی از هنر فکر کرده‌اید؟ 

۶زمانی این اتفاق برایم افتاد. یعنی به دلایلی 
مجبور شدم از موسیقی و بازیگری دور شوم و کارهای 
دیگری‌انجام دهم اما پس از مدتی به این نتیجه ر سید م 
که نه می‌توانم ونه علاقه ای به دیگر کارها دارم. 
زند گی من در هنر خلاصه شده است و بس! خیلی‌ها 
رامی‌شناسم که د کترای موسیقی هم دارند و اصلا کار 
موسیقی انجام نمی‌دهند. یعنی برعکس این قضیه هم 
صادق است. از سوی دیگر بازیگری با موسیقی من 
مت کل ندارد بعیی مان ؟ + عنده‌بازار راضیط 
می کردیم. برای سه تله فیلم موسیقی ساختم. 

#شمااز نه سالگی بازی راشروع کردید. چگونه 
آن زمان جذب بازیگری شدید؟ 
دوست خاله من منشی صحنه بر نامه‌ای به نام 


نیم نگاه بود. یک روز به والدین من گفت که برای نقشی 
کوتاه‌مرابه لو کیشن ببرد. من نیز هم رآهش رفتم و به 
این صورت در آن سریال حضور پیدا کردم. (گوشی 
موبایلش رادر می آورد صحنه ای از آن سریال رابرای 
مابه نمایش در می آورد) کار گردان کار علی عمرانی 
بود. نزدیک پنجاه آ یتم در آنجابازی کردم. پس از آن 
پدر و مادرم اجازه ندادند سراغ بازیگری پروم. 

#چرا؟ 

می گفتند درست واجب تر از هر چیز دیگری 

#+چط ور اجازه دادند سمت موسیقی بر وید اما 
بازیگری رااجازه ندادند؟ 

۶+ به دلیل اینکه سینما و تلویزیون کار زمانبری 
ات أن سریال هم چون تابستان ضبط می شد 
مخالفتی نکر دند و گر نه‌اجازه‌نمی‌دادند.اماخانواده‌ام با 
یی لا رل ترس تن 
به آن برسم. مرحوم پدرم دوست داشت بازی کنم 


تھ 
اطاعات سن مرو ۳۵۳۴ 


اما کمی‌جلو که می‌رفتم می گفت نه. درست را 
بخوان البته تا قبل از حضور در خنده بازار در 
چند تله فیلم هم بازی کر ده بودم. 

# که در هیچکدام د يده نشد ید... 

۶ بله به دلیل اینکه در تله فیلم هیچ کسی 


دیده نمی شود. تله فیلم‌ها به زودی فراموش 


می‌شوند. 
#کدام یک از کاراکترهای خنده بازار را 
دوست داشتید؟ 


همه نقشهایی که بازی کردم رادوست 
داشتم امابرخی‌هارابیشتر.مثل کارا کتر نانا که 
خودم آنراخلق کرده‌بودم. نقش فرزاد حسنی: 
رها اعتمادی و جواد خیابانی راهم بسیار دوست 


داشتم. 
#کدام رادوست داشتید بازی کنید اما 
نشد؟ 


۴ شهاب عباسی پیچش مورا می‌بیند و 
نة نقشهایی به آدم می‌دهد که اصلا فکر نمی کر دید 
داشتم مترجم دنیزلی شوم چون پرسپولیسی دو 
اتشه هستم اما اجازه نداد. روزی هم سر لو کیشن 
در حال خوردن چایی بودم که شهاب نگاهی 
به من کرد و گفت برو خیابانی شوابا تعجب 
آره! هیچ چیز خیابانی به من نمی خورد. صدای 
خیابانی هم خیلسی در ذهنم نبود. چند دقیقه ای 
در اینترنت به صدای خیابانی گوش دادم و سر 
ضبط رفتم که خیلی هم دلچسب بود. 

#برای آماده شدن نقشها چقدر زمان 

شاید باور تان‌نشودامابین ۵تا ۱۰ دقیقه. به 
همین دلیل می گویم تیم خنده‌بازار بسیار عجیب 


1 ر 


است. نویسنده متن را که نوشت.داغ داغ به 
دست ما می‌رسد و آن راباید بازی کنیم. 

#انتقادهایی که به مجموعه می‌ شود را 
شنیده‌اید؟ 

#۴دبله. بسیاری از آنها راشنیده و خوانده‌ام و 
برخی‌اش رانیز قبول دارم. ما خودمان همه را نقد 
می کنیم و دوست داریم نقدمان کنند اما برخی 
نقدها درست نیست. برخی مواقع دست مابسته 
است و نمی‌توانیم برخی مسائل رابیان کنیم. 
بر نامه خنده بازار صر فا برای خند ید ن نیست و 
می‌خواهیم حرف دل مردم رابزنیم. کار ما فقط 
خنداندن مردم نیست. 

#برای کارتان خطوط قرمزی دارید ؟ 

#۶ بله! یک سری خط کشی‌ها از قبل تعیین 
شده وماطبق آن جلو می‌رویم. حمایتهای عالی 
اقای پورمحمدی, رییس سابق شبکه سه, باعث 
شد خنده بازار در بین مردم جا بیفتد. 

#انتقادی از شما بوده که بهتان برخورده 
شده باشد؟ 

6+اوایل خنده بازار در آیتم هشت برخی 
از دوستان خواننده و بازیگر حرفهایی زدند که 
امیدوارم حرفهای خودشان نبوده باشد. اینکه 
بازیگران درجه نه هستند و دلقک هستند و... 
این حرفهابه من بر خورد.در اینترنت نظرات 
مختلفی خوانده بودم اما اذیتم نکرده است. 
شیرینی کارمان همین حرفهاست. 

#اتفاق افتاده بازیگر انی که نقششان رااینا 
کرده‌اید. از شماانتقاد کنند؟ 

به هیچ وجه! فرزاد حسنی در کیش 
پیشنهاد داد که این کار را انجام دهم. برادرم با 
آقای خیابانی بر خورد داشت و وی هم خوشش 
امده بود. همه بر خوردها خوب بوده. 

بهمن‌هاشمی‌روزی به همراه خانمش سر 
ضبط آمد و شهاب را راهنمایی می کرد که 
چگونه کارش راانجام دهد. اکبر عبدی از ماسی 
دی برنامه‌اش را خواست و از ما تشکر کرد. 

#آمروز هدف شما از بازیگری چیست؟ 
ادامه کار طنز؟ 

هد ف من ادامه دادن کار طنز نیست 
اما دوستان من را تنهابه عنوان بازیگر طنز 
می‌شناسند. تله فیلمی بازی کردم که نقشم 
جدی بود اما نگاه‌ها به من طنز است. در آن تله 
فیلم هر کاری انجام می‌دادم. همه پشت دوربین 
خنده‌شان می گرفت! 

#اگر بخواهید بین موسیقی و بازیگری یکی 
راانتخاب کنید. کدام را انتخاب می کنید؟ 

گر حرف اجبار باشد. آنی که بهتر است 
انتخاب می کنم. فکر کنم بیشتر سمت موسیقی 
بروم. موسیقی در بازی به من کمک زیادی کرده 
است. به خاطر کنسرتهای فراوانی که داشتم 


استرسی جلوی دوربین نداشتم. ۲ 


آلبوم دوم استاد ایرج در راه‌است 


پس از انتشار موفق 
آلبوم«قصه زندگی» حسین 
خواجه‌امیری(ایرج) استاد 
اواز ایران تصمیم دارد البوم 
دوم خودرابرای‌دوستان 
امروزویاران دی روز خود 

بهنام خدارحمیآهنگساز 
و تهیه کننده آلبوم «قصه زند گی» در این باره گفت: این آلبوم 
هفت قطعه می‌باشد که سبک و فضای آن با آلبوم قبلی ایشان 
کاملامتفاوت است وشبیه سبک کارهای قد یمی‌ایشان 
می‌باشد.این آلبوم باار کستر بزرگی جمع آوری شده است. 
آهنگساز وتنظیم کننده آن خودم هستم وترانه سرای آن استاد 
غزل ایران محمدعلی بهمنی می‌باشند. 

خدارحمی‌اظهار داشت: مجوزهای این کار گر فته شده 
است. استاد ایرج دو قطعه این کار راخواندهاست و دعا کنید 
ایشان سلامت باشند تابقیه قطعات نیز جمع آوری و ضبط 
شود تا بتوانیم خیلی زود این آلبوم رابه هواداران و دوستداران 
استاد ایرج تقدیم کنیم.هنوز اسمی‌برای کار انتخاب نشده 
است و منتظر هستیم ببینیم سر کاستی کار کدام است وبعد 
اسم راانتخاب کنیم. آلبوم قبلی استاد ایرج «قصه زند گی» 
از ۸قطعه با نام‌های «قصه زند گی» «قسم», «زنگی بزن» 
«غصه نخور عزیزم»؛ «بی تو می رم» «دلخون» و «بگو» در 
ژانر پاپ تهیه شده‌بود که آهنگسازی وتنظیم تمام قطعات 
آن بر عهده‌بهنام خدارحمی‌است و ترانه‌های آن رانیز نسرین 
سیفی سروده است. 

لودر و بیل مکانیکی در لوکیشن مختارنامه 

مالکان زمین‌های احمد آباد مستوفی برای تخریب 
زمین‌های لو کیشسن سریال «مختارنامه»بالودر وبیل مکانیکی 
در محل حاضر شده بودند و با حکم قضایی ومامور سعی داشتند 
این اقدام راعملی کنند که با لاش مسوّولان سیمافیلم از تصمیم 
خود صرف نظر کردند. سیما فیلم قصد دار د با اقداماتی‌مانع 
از تخریب این لو کیشین‌ها شود ایتوند برای سایر سریل‌های 
تلویزیونی از آن‌ها استفاده کرد. در حال حاضر تجهیزات و 
| کسسوار به کاربرده‌شده‌در سریال «مختارنامه» در حال 
انتقال به شهر ک سینمایی غزالی است وانتقال این تجهیزات 
تاپایان این هفته به اتمام خواهد رسید. اما باوجود تمام شدن 
مهلت قانونی اجاره زمین‌های احمد آباد مستوفی ورای داد گاه 
مبنی بر تخریب این د کورهاء مشخص نیست سیمافیلم با چه 
اقدامی‌خواهد توانست جلوی تخریب این د کورها رابگیرد. 
ماجرای تخریب د کورهای «مختار نامه» در احمد آباد مستوفی 
از سال گذشته و همز مان با پخش قسمت‌های پایانی این سریال 
آغاز شد.در آن زمان صداوسیمابه این مساله وا کنش‌نشان 
داد و گفت که قصد دارد این زمین‌ها را از صاحبانش خریداری 
کند اما در حال حاضر انصر اف سازمان صداوسیما از خرید 
زمین‌هایاحمد آباد مستوفی وانتقال آ کسسوار به کار برده‌شده 
در سریال‌مختارنامه, شرایطی رابه وجود آور ده که‌مالکان زمین 
رااز هر گونه مذاکره بعدی منصرف کرده تاحدی که آن‌ها در 
اقدامی‌سعی کردند د کورهای مختارنامه را تخریب کنند. 
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اگرا ز دوستداران وطرفدارا ن کنسرت ماز یار فلاحی هستید و یا علاقمند به سا زآ کا ردئون وآهنگسازی 
حتماداوود جعفر یآهنگس از و نوازند هآ کار د ئون راخوب می‌شناسید. داوود جعفری با توجه به مشکلات 
بینای ی که‌داردهنرمندی است که هنرش‌همه را مسحور خود م یکند.ه رگاه د رکنسرت ماز یار بداهه نوازی 
م یکند لحظه‌ای شور و اشتیاق حضار در سالن کم نمی‌شود و پی در پی داوود را تشویق م ی کنند. 


#از چه زمانی موسیقی را آغاز کردید؟ 

من موسیقی رااز سن ۷سالگی با نواختن ساز 
آ کاردئون در شیراز آغاز کردم.در ۴-۱۵ اسالگی 
بخاطر آشنایی باموسیقی ایرانی‌نواختن کمانچه و 
ویلون را آ موختم.بعد از آن سازم رابه پیانو تغییر دادم 
وبا پیانو به عنوان ساز تخصصی وارد دانشگاه موسیقی 
شدم ولیس‌انس و ونوازند گی پیانوراخواندم وبعد از 
آن فوق لیسانس آهنگسازی را آموختم. 

#در این زمینه مشوقی هم داشتید ؟ 

۶بله. پدر و مادرم همیشه مشوق من بودند و 
دراصل آموختن موسیقی در آن سن تصمیم آنها بود. 
خانواده‌ام همیشه و تا به امروز من راحمایت کرده‌اند. 

#با مازیار فلاحی چگونه آشنا شدید؟ 

۴آ قای فلاحی از دوستان قد یمی‌من است. یعنی 
مایک دوستی ۱-۱۲ ۱ساله داریم. 

#کجا آشنا شدید؟ 

در کلاس یکی از اساتید دانشگاه‌با یکدیگر 
آشناشدیم وچون هر دوی مامحل زند گیمان کرج‌بود 
در مسیر رفت وبر گشت به کلاس در تهران باهمدیگر 
بودیم واین سبب شد وارد یک دوستی خانواد گی 
شویم.بعد از اینکه مازیار فلاحی گروه‌خود راتشکیل 
داداز من دعوت کرد تاباهم همکاری داشته باشیم و 
من هم با کمال ميل پذیرفتم. 

#«به غیر از آقای فلاحی باهنر مندان موسیقی 
دیگری هم همکاری دارید؟ 


با ز گشت «قلب بخی» 
با مهران مدیری و هدیه تهرانی 


پوسترهای مجموعه‌ی جدید «قلب یخی» که بازیگران 
جدید این مجموعه مثل هد یه تهرانی و مهران مدیری رانشان 
می‌دهد.از شنبه شب گذشته در مراکز فروش این سریال 
نصب شده که تاریخ توزیع این سریال از روز چهار شنبه سوم 
آبان ماه رانشان می‌دهد. تولید و توزیع فصل دوم سریال «قلب 
بخی» از زمستان سال گذ شته متوقف شد و محمد حسین 


۵۲ 


بله. من با گر وه موسیقی «فوژان» هم همکاری 
دارم.«فوژان» یک گروه‌یک موسیقی تلفیقی به 
سرپرستی آقای حمیدرضا دیبازر است که در آلبوم و 
کنسرت‌های این گروه حضور دارم. 

#تابه امروز از آثار تان آلبومی‌جمع آوری یامنتشر 
کرده‌اید؟ 

ییاز کارهای نوازند گی‌ام آلبوم خاصی ندارم اما 
یکسری‌قطعات آهنگسازیست که در حال ضبط شدن 
است و انشاالله تا چند ماه دیگر منتشر خواهم کرد. 

#با هنر مندان موسیقی روشندل همکاری دار ید ؟ 

6 متاسفانه خیر. البته بچه‌های خوب وهنر مندی 
دراین زمینه هستند که خیلی هم زحمت کشیده اند 
امابه‌علت تنبلی و مسائل روزمر گی هنوز این اتفاق 
نیفتاده است. علاوه بر این حضور یک دلسوز برای دور 
هم جمع کردن این هنرمندان لازم است. 

#+فعالیت سینمایی داشته‌اید ؟ 

خی رامابه تاز گی در سریال قلب یخی به 
آهنگس ازی امیر توسلی که دوستی مشتر کی‌باهم 
داریم ومازیار فلاحی‌هم در آن ایفای نقش می کند. 
نقش سینمایی که نمی شود گفت اما به عنوان گروه 
آقای فلاحی حضور دارم. 

#به غیراز نوازند گی فعالیت دیگری دارید؟ 

#۴بله.بصورت حر فه ای در آمو زشگاه‌های مختلف 


می کنم. بیشتر افرادی که تصمیم دارند در کنکور ارشد 


لطیفی کار گردان دو فصل اول از این مجموعه کنار رفت تااين 
که زمزمه‌هایی مبنی بر ادامه‌ی کار گروه شنیده شد و «قلب 
بخی» در میان شایعاتی مثل توقف همیشگی به کار خود ادامه 
داد. حالا «قلب یخی» با حضور بازیگر ان سر شناسی مثل مهران 
مدیری, هد یه تهرانی.هانیه توسلی. حسین یاری, پزمان با غی. 
امیررحسین رستمی وچند بازیگر خارجی.به شبکه نمایش خانگی 
باز گشته تا شاید بتواند به واسطه‌ی این نام‌هاء مخاطبانی را که 
به دلیل توزیع نامناسب قسمت‌ها در دو فصل گذشته از دست 


داده است را با حضور این سوپر استارها دوباره به دست آورد. ۱ 


A 


آهنگسازی شر کت کنند به من مراجعه می کنند. 

#چند سال است تد ریس می کنید؟ 

۶+ حد ود ۱۱-۱۰ سال‌است یعنی‌ از همان دورانی 
تدریس داشتم. 

#باتوجه به اینکه ساز تخصصی خود راپیانو 
معرفی کر دید چراهمیشه در کنسرت‌هااز آکاردئون 
استفاده می کنید؟ 

به این علت که نوازنده اکاردئون کم است 
یابهتر بگویم وجودن‌دارد ولی‌نوازند گان پیانوزیاد 
هستند.اما| گر در کاریا کنسرتی پیش بیاید ممکن 
است بیایم پشت پیانو ویک کاری‌هم بنوازم.مطلب 
دیگری که برای من حائز اهمیت است این است 
که‌اجرای با کیفیت آکاردئون خیلی مهم است. 
| کاردئون از سازهایی است که مدت زیادی مهجور 
شده‌بود واخیر آ مورد توجه قرار گرفته است و کسانی 
که‌این ساز را می‌زنند همین جوری می‌نوازند و به 
شکل تخصصی به نوازند گی این ساز نپر داخته اند. 
| کاردئون به خاطر کیفیت‌های خوب و متفاوتی که 
از قابلیت‌های این ساز بر می آید هميشه مورد توجه 
من بوده است. 

#چند سال‌است با آقای فلاحی همکاری دار ید ؟ 
نظر شما در مورد ایشان چیست؟ 

من این صحبت رای ک بار در کنسرت 
مازبار گفته‌ام که مازیار فلاحی علاوه بر اینکه یکی از 
بهترینهای پاپ ایرانی است باید نفر اول کاپ اخلاق 
هم باشد. در این مدت دوستی و همکاری هر چه بیشتر 
با هم همکاری می کنیم لذت می‌برم. از اخلاق خوب 
قای فلاحی وروحیه شاد وزنده‌ايشان که برای من 
مايه شادی است که هر چه بگویم کم است. 


بهزاد فراهانی: جرا نگذاشتند سر دال «حماسه آرد»راسازم؟! 


بهزادفراهان ی از چهره‌های بر جسته تثاترایران ز مین اس ت که حد وداچهار دهه‌ای د راین عرصه فعالیت داشته 
است.فراهان ی که حضورهای سینما یی یا تلویز یونیاش هم اغلب به بهتر ین شکل صور ت گرفته در سالهای 
آخیر در کنار تدریس در دانشگاه هرا زگاه د رآثار تلویز یونی هم ایفای نقش م یکند. فراهانی چندی قبل بنا 
داشت سریالی باعنوان «حماس هآرد» رابرای شبکه اول سیما بساز دک هآن طو رکه خودش م یگوید بیخود 
و بی‌دلیل و در میانه کار روند تولید این پروژه متوقف شد. 


نیمی‌از کار را فیلمبرداری کردیم که 
دستور توقیف صادر شد 

بناداشتم سریالی ۵۰۰دقیقه‌ای‌باعنوان 
«حماسه آرد» را برای شبکه اول سیما بسازم. حدودا 
۰ دقیقه از این کار راهم در لو کیشنهایی که در 
بیابانهای زنجان قرار داشت جلوی دوربین بردم آن 
هم باحضور با یگرانی نظیر گوهر خیر اندیش,بهنام 
تشکر. مهدی میامی. جمشید مشایخی و فهیمه ر حیم 
نیا... ضمن اینکه یک سری چهره‌های بر جسته تئاتر 
هم در کار حضور داشتند ام در میانه کار به ناگاه از 
من خواستند که تولید کاررارها کنم.البته خودم گمان 
می کردم احتمالا سوء تفاهماتی پیش آمده که باعث 
این موضع گیری شده‌اما رایزنی‌هايم درباره‌دلایل 
توقیف این پروژه هم به نتیجه خاصی منتهی نشد و 
کاردر نهایت کل عطل شد: 

هر آدمی‌مسئول کار خود است 

درباره دلایل این توقیف خودم هم نمی‌دانم چه 
اتفاقی افتاد که این نتیجه رقم خورد ونگذاشتند کار 
راتمام کنم؟ البته بعد از خروج دخترم از ایران بارها 
وباره ابا اتفاقات این چنینی روبروبوده‌ام وهر بار 
هم گفته‌ام که‌هر آدمی‌مسئول کار خوداست ومرا 
هم بايد به خاطر رفتار خودم مو اخذه کنند نه رفتار 
شخص دیگر. یادم می آید که یک بار هم علیرغم 


عقد پیش قرارداد.اجازه بازی در یک سریال مشهور 
برایم صادر نشد و انها واقعا به لحاظ روحی به آدم 

نیازی به پول تلویزیون ندارم 

مخاطبان به دفعات از من پر سید هاند که دلیل کم 
می‌گویم یکی از دلایل اين کم کاری همین سنگ 
نیازی به پول تلویزیون ندارم وا گر هم برای انجام 
کاری اقدام می‌کنم فقط و فقط برای علایق شخصی ام 
است ما مدام در دسر ایجاد می کنند وهمین می‌شود 
که تنها تدریس در دانشگاه باشد که به طور مستمر 
به آن ادامه می‌دهم.با این حال باز هم با همه چیز کنار 
آمده‌ام و تنها خواسته‌ام بگویند چرا به من اجازه کار 
نمی‌دهند؟ اما از پاسخگویی هم طفره می‌روند. 


اکران فیلمی‌با موضوع تغییر جنسبت در سینماهای تهران 


بر طبق تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای صنفی 
نمایش, گویاقر ار شده‌بالاخره بعد از سه سال که از تولید 
«آینه‌های روبرو» می گذرد این فیلم از ابتدای آبان ماه 
در گروه‌سینمایی آزادروی‌پرده‌برود.این فیلم که 
ساخته کار گردان زنی به نام نگار آ ذربایجانی است از 
آنجاطی این دوسال اخیر نتوانسته روی پرده‌برود که به 
موضوع افرادی می‌پردازد که دچار اختلالات جنسیتی 
هستند. داستان«ینه‌های روبر و» درباره‌دختری 
است به نام «آدینه» که از کود کی دارای ویژ گیهای 
مردانه است اماخانواده اش به جای مراجعه به پزشک 
متخصص ویاری خواستن از او, می‌خواهند هر طور 
شده مشکل اساسی فر زندشان را کتمان کنند تاجایی 
که دختر در جوانی تصمیم می گیر د از خانه فرار کرده‌و 
هر طور شده شرایطی برای انجام عمل تغییر جنسیت 
خویش فراهم آورد. فرار دختر از خانه مواجه می شسود 
با اشنایی او با دختری جوان به نام «رعنا» و همسفر 
شدن این دو اتفاقاتی جالب رارقم می‌زند. 
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تهیه کنند گی «آینه‌های روبرو» برعهده فرشته 
طاثر پور بوده که علاوه‌بر سینمادستی‌هم در داستان 
نویسی‌دارد. شایسته‌ایرانی وغزل‌شاکری‌بازیگران 
اصلی این فیلم بودهوهمایون‌ارشادی. مر یم بوبانی ونیما 
شاهرخ شاهی بازیگران نقشهای مکمل فیلم هستند. 


«آینه‌های روبرو» حضورهای موفقی رادر 


جشنواره‌هایی مانند آسیا-پاسیفیک داشته ودر سال 


۱ موفق‌شد جایزه‌بهترین‌بازیگر زن‌این جشنواره 


خشابار اعنمادی: دو ستان خبانت 
در امائت کر دند... 


خشایار اعتمادی دو روز یس از لورفتن قطعه 
دوصدایی خود ورضاصادقی که قرار بود در آلبوم 
جدید وی «تو محکومی به بر گشتن» منتشر شود. با 
انتقاداز دوستان و دور وبری‌هایش. این اتفاق را 
اتفاقی تلخ و ناراحت کننده خواند و مسببان این اتفاق 
رابه خدا واگذار کرد. 

این خواننده با اظهار اسف ازانتشار فایل نهایی 
نشده این قطعه گفت:«متاسفانه بر خی دوستان 
خیانت در امانت کردند واين کار راروی اینترنت 
منتشر کر دند تااتفاق‌ناراحت کننده‌ای‌برای آلبوم ام 
بیفتد.این قطعه اصلابااین تنظیم وبه‌این شکل در 
آلبوم نیست و فایل نهایی شده آن فرق‌های اساسی 
جوری شده که دیگر خیلی سخت می شود به کسی 
اعتماد کرد و باید به سختی مواظب همه جوانب بود 
تامبادا اتفاق‌های این چنینی. کار رازمین بزند. البته 
از اینکه این کار با این کیفیت پائین در فضای مجازی 
منتشر شده ناراحت نیستم و خوب می‌دانم اگر هر 
شنونده‌ای فایل‌نهایی آنرا که در آلبوم گنجانده‌شده 
بشنود. کاملا نظرش عوض خواهد شد.» 


توقیف نسخه دی.وی.دی «گشت ار شاد» 
دی.وی.دی «گشت ارشاد» در شبکه نمایش خانگی 
گذشته بود سعید جابری انصاری دبیر ستاد حمایت 
وصیانت از محصولات فرهنگی و هنری وزارت 
ارشاد باانتشار یک بیانیه خبر داده که به دلیل تخلف 
سانسورشده هم بوده است کلیه پوسترها و کالاهای 
فیلم «گشت ار شاد» از مراکز توزیع در شهر تهران 
جمع آوری شد. 

انصاری همچنین اضافه کر ده که همه نسخه‌های 
عرضه شده« گشت ار شاد» در شهر ستان‌هانیز در 
اسرع وقت جمع آوری‌خواهد شد وستاد حمایت 
وصیانت از آثار فرهنگی این هوشیاری را دارد که 
اگر در اثر مجاز ضمایم غیر مجاز دیده شود بر خورد 
لازم راانجام دهد و در آینده با قدرت بیشتر نسبت 
خواهد کرد. 

این اتفاق در حالی می‌افتد که از همان دوشنبه 
هفته قبل که زمان توزیع این فیلم در شبکه خانگی 
بود بسیاری از سایتهای‌اینترنتی فایلهای تصویری 
نسشه‌های کپی غیرفانونی این فیلم نیز با قیمتی یک 
ر رر رت 
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۵ آناتول فرانی 


دای مطبع داش و چون ده آن ر سیدی متواضح 


قتل‌برسانم؟ 

«رالف لینچ» جواب داد: خودم را! 

به خود گفتم باز بایکی از موجودات دیوانه سر و کار 
پیدا کرده‌امابدون آنکه خود رامتعجب نشان بدهم, 
گفتم:لازم نیست بدانم چر امی‌خواهید کشته شوید. 
اما شاید بد نباشد جواب این سوّال رابدانم. 

رالف‌لینچ توضیح داد:من تاخر خره‌در قرضم.اما 
حق بیمه عمرم جوابگوی تمام بدهکاریهایم می شود. 
به علاوه‌مبلغ قابل توجهی هم برای همسر و دو فرزند م 
باقی خواهد ماند. 

پر سید م:مطمئن هستید که این تنها راه‌حل مشکل 

رالف لینچ که تقریباً سی ساله بود سر تکان داد و 
سؤال کرد: شما تیرانداز ماهری هستید؟ 

گفتم:یک تیر انداز عالی.ازاین بابت خیالتان آسوده 
باشد... تیر من هر گز به خطا نمی رود. 
هدف قرار دهید. 

-انتخاب عاقلانه‌ای است. گلوله‌هایی که به قلب 
می‌نشینند. زودتر کار را تمام می کنند. 
که‌نقشهای مثل نقشه شما دار ند. تر جیح می د هند که 
مر گشان در حضور چند شاهد در یک مکان عمومی 
گرفته‌اید؟ 

لین چ متفکرانه گفت:بله. بین ساعت دوازده‌تا 
یک بعد از ظهر وقت مناسب وایده آلی است.من 
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در قسمت پس انداز بانک «بی‌فیلد» کار می کنم.بین 
ساعت دوازده‌تا یک بعدازظهر معمولا همه کارمندان 
برای صرف ناهار می روند ویکی دو نفر بیشتر در بانک 
نمی‌مانند. بنابراین کار شماچندان دشوار نخواهد بود. 
در واقع فقط من و دوشیزه«میندل» که‌از کارمندان 
بانک است.در بانک می مانیم. روز سه شنبه بر ای انجام 
نقشه بسیار مناسب است. 

پرسیدم:.... وشمامی خواهید که آن دختر شاهد 
ماجراباشد؟ 
برای دریافت حق بیمه به مشکل برمی‌خورد. 

بنابراین‌من‌بایدروزسه‌شنبه حد ودساعت‌دوازده 
ونیم وارد بانک شوم و شمارا به قتل برسانم. ۱۱ 

لینچ تکرار کرد: باید تیر رادرست به قلبم بزنید. 
فکر می کنم شمابتوانید طوری صحنه‌سازی کنید که 
انگار هدفتان سر قت بانک بوده است. 

-حالا می‌ماند مسأله دستمزد من آقای لینچ؟ 

-البته... خب شمابرای کشتن من چقدر 
می‌خواهید؟ 

ابروهایم رادرهم کشیدم وپس ازمحاسبه‌ای 
کوتاه جواب دادم:ده‌هزار دلار 

لینج اخم کرد: 

لبخند زنان حرف او را بریدم: 

-ولی دیگر بعدی وجود نخواهد داشت. 

نم به نردم مهرد اد که درمز یک 
کاررایک‌جابدهد.حدس من د راین مور د درست بود. 
زی را گفت:من پنج هزار دلا ر حالامی‌دهم وبقیه پول 


رادرپاکت می گذارم.شماوقتی مرا کشتیدمی‌توانید 
پاکت رااز روی پیشخوان بانک بر دارید. 

پرسیدم:اماامن چطور می توانم مطمئن باشم؟ از 
کجا معلوم که شما پا کت رابا تکه‌های روزنامه یا کاغذ 
پرنکنید؟ 

لینچ گفت: شمامی‌توانید اول داخل پاکت رانگاه 
کنید و بعد مرابکشید! 

جواب او منطقی به نظر می‌ر سید. پر سیدم: 

-اماشما که گفتید مقروض وورشکسته‌اید. چطور 
می‌توانید ده هزار دلار به من دستمزد بدهید؟ 

لینچ در جوابگویی درنگ نکرد: 

من از دوماه‌قبل به این فکر افتادم و پول کافی برای 
این کار کنار گذاشته‌ام. 

لینچ مکثی کر دوپرسید:شما که‌حر فه‌تان آدمکشی 
است, آیاتابه حال به شخصی مثل من بر خورده‌بودید 
که بخواهد کشته شود؟ 

درمدتی که من آدمکشی راحرفه خود کردم با 
چهار مور د مشابه به‌لینچ روبروشدم که سه موردش به 
نحوی رضایت بخش تمام شد و تنهایک مور د نتیجه‌ای 
نگرفتم.یعنی مورد شخصی موسوم به «الموپیتر سان » 
...لموپیتر سان در دپیرستان‌اين شهر معلم ریاضیات 
مدرن بود.اوبه دوشیزه استیونس, علاقه‌مند شد 
اما خانواده استیونس تر جیح دادند دخترشان بایکی 
از اعضاء هیأت مدیرهدبیر ستان ازدواج کند درست 
در همین زمان بود که «المو» با «جولیس فارو» یکی از 
واسطه‌های‌من آشناشد وبه‌او گفت که آرزویش مرگ 
است ولی نمی تواند خود کشی کند. فاروهم فو رآ اورابه 
سراغ من فرستاد. 

ینچ با یک سال رش ته‌افکار مراپ اره کرد:فکر 
می کنم اف راد شبیه من.بعد از بستن قرار دادم رگ 
باشما تغییر عقیده‌می‌دهند واز مردن منصرف 
یسو ر 

-بله» معمولاً همینطور است که می گویید. 

-ولی انصراف آن‌ها دیگر اهمیتی برای شما ندارد. 
چون‌دستمزدی گر فته‌اید ودر قبال آن‌باید کار تان‌را 
انجام دهید. این طور نیست؟ 

-لبخندی زدم ولی چیزی نگفتم. لینج ادامه داد: 

-حتماً آن‌هابه التماس می‌افتند و با گریه وزاری 
از شمامی‌خواهند که آن‌ها رانکشید... ولی من هر گز 
التماس نخواهم کرد. 

گفتم: ولی شاید شم قرا ر کنید... 

-نه... من فرار نخواهم کرد.وباتمام وجود اماده 

ولی الموپیترسان فرار کر ده بود وهنوز از نظر من 
کار تمام نشده‌ای به حساب می | مد. 

دراینجالینچ پا کت قطوری رااز جیب خود در آورد 
وبعد از شمارش پنج اسکناس هزار دلاری, آن رابه من 
داد و گفت:فقط کافی است به بی‌فیلد بیایی.مرابکشی 
وفو رآخارج شوی. همه اینها بیش از ده د قیقه به طول 
نخواهد انجامید. تنها یک نکته رابه خاطر داشته باشد: 
«قلب مرا هدف گلوله قرار بده!» 

وقتی لینج رفت. در راه پشت سر او قفل کردم و 


4 
اطلاعات کل پا رو arr‏ 


داخل اتاق دیگر شدم.من معمولاً وقتی بایک مشتری 
قرار ملاقات می گذارم دواتاق مجاور راباهم به مدت 
چند ساعت اجاره می کنم تا مطمئن باشم هیچکس 
حرفهایمان رانمی‌شنود. 

دراتاق دیگر فور ا ریش مصنوعی خود را برداشتم 
و گریم صورتم راپاک کردم و کلاه گیسم راهم داخل 
کیف د ستی |ام قراردادم.حالا چهره‌من کاملا باچهره‌ای 
که لینچ دیده‌بود. فرق داشت. به سرعت از در پشتی 
هتل بیرون رفتم و مطمئن بودم کسی بیرون مراب آن 
قیافه نخواهد شناخت. 

من‌درست شبیه کسی بودم که می‌خواهد به‌میدان 
گلف بازی برود .یک راست سراغ جولیوس فارو ( که 
گفتم یکی از واسطه‌های من است)» رفتم. من معمولاً 
چهل درصد در آمد خودم رابه دلالهایم می‌دهم. 
از جولی وفاروپرسیدم:به این مر دک (لینج) چطور 
برخوردی؟ 

فار و جواب‌داد:باید بگویم در واقع اوبود که مراپیدا 
کرد. من در یک تریانشسته بودم وروزنامه می‌خواندم 
که او آمد وروی صندلی کنار میز من نشست و به قهوه 
دعوتم کرد.بعد از حدود بیست دقیقه. سر درد دلش 
باز شد و گفت که دنبال یک نفر می گر دد تااوراازاین 
زند گی خلاص کند. 

پرسیدم:اسم ثوراهمرمی‌دانست؟ 

-نه... من هم اسمم رابه اونگفتم. 

_خیلی عجیب است !او فور ا به سراغ تو امده‌وهمه 
چیز را گفته؟ 

بله.برای خودم هم واقعا عجیب بود. هر دودر این 
مورد به فکر رفتیم ومن پر سیدم:تواطمینان‌داری که 
روابط حرفه‌ای خود رابه هیچکس نگفته‌ای: 

فاروباقاطعیت جواب داد:قسم می‌خورم. هیچکس 
در دنیا از رابطه ما وچگونگی آن با خبر نیست. 

البته به جز الموپیتر سان. 

الموپیتر سان؟...آیاامکان داشت که اولینچ رابه 
سراغ فاروفرستاده‌باشد؟ به خود گفتم فرض کنیم 
که الموپیتر سان‌این کار را کرده‌باشد.چه تغییری در 
وضع داده‌می‌شود؟ 

روبه فارو کردم و گفتم:من‌نسبت به‌این قضیه کمی 
مشکوکم.به هر حال صلاح نیست فعلا پولی را که به تو 
دادم خرج کنی. شاید شسماره سریال اسکناس‌ها رابه 
پلیس داده باشند که ما رابه دام بیندازند. 

فارو گفت: امیدوارم ناچار نشویم که این پول‌ها را 
دور بريزیم. 

من هم امید وار بودم. روز بعد من وارد شهر بی‌فیلد 
قامتگاه رالف لینج شدم.اتومبیلم رادر گوشه‌ای پارک 
کردم ووارد کتابخانه شسه رک بی‌فیلد شدم وبه سراغ 
راهنمای تلفن شسهر رفتم و کتابچه راورق زدم. بی‌فیلد. 
سه‌پزشک.دودندانپزشک.شش رستوران,چهار کلیساء 
یک بانک و چهار و کیل داد گستری داشت. متوجه شدم 
نام یکی از چهار و کیل داد گستری شهر بی‌فیلد رالفلینچ 
است.لینچ گفته بود که در بانک کار می کند. آیاامکان 
داشت که‌اوهم و کیل داد گستری‌باشد.هم کار مند 
بانک؟ کتابچه راهنمای تلفن راورق زدم ومتوجه شدم 
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که سه نفر به نام پیتر سان در شهر زند گی می کنند.امانام 
کوچک هیچ کدام از آن‌ها المو نبود. 

کتابخانه راتر ک کردم و در خیابان اصلی شهر جلو 
رفتم.نزدیک یک آرایشگاه ایستادم و مشغول تماشای 
پوسترهای انتخاباتی شدم روی یکی زاین پوسترها 
چشمم به تصویر درشت رالف لینچ افتاد. فهمیدم که او 
خودرابرای احراز مقام دادستانی ناحیه کاند ید کر ده 
است. آهی کشیدم وبه | رامی‌از کنار بانک بی‌فیلدهم 
گذشتم. سه چهار کارمند وشش -هفت مشتری داخل 
بانک بودندولی‌درمیان آنهالینچ راندیدم.امکان 
داشت که او داخل یکی از دفتر های پشت بانک باشد. 
سپس به یکی از رستوران‌های شهر رفتم وسفارش 
یک نوشیدنی دادم. دو مشتری دیگر رستوران بعداز 
تسویه حساب از آنجا خارج شدند. با پیشخدمت در 
حالی که‌میزها راتمیز می کر د.سر صحبت راباز کردم. 
در میان صحبت‌هایمان فهمیدم که رالف لینج مجرد 
است و در مبارزات انتخاباتی دادستان منطقه شر کت 
دارد وامید کمی به پیر وزی آومی‌رود.همچنین فهمیدم 
که خواهر بزرگ رالف (کلدرالینج) همسر دیکین 
رئیس پلیس شهر است. نکته مهمتری هم دستگیرم 
شد. خواهر کوچک رالف لینچ که امی نام داشت اخیر ا 
بایک معلم جوان ریاضی ازدواج کر ده بود. این معلم 
جوان چه کسی بود؟ 

پیش خدمت رستورآن نام اور «جروم‌ویلسون» 
نامید.امامن‌تقر یبا مطمئن‌بودم که جر وم‌ویلسون کسی 
جز الموییتر سان‌نیست .یک ربع مانده‌به ساعت سه از 
رستوران‌بیرون رفتم.پیدا کر دن تنهادبیر ستان شهر 
کار سختی نبود. ساعت سه و ده دقیقه. مدرسه تعطیل 
شد.من آنقدر منتظر ماندم تابالاخره‌الموپیترسان 
را که حالا ترجیح می‌داد جروم ویلسون نامیده شود 
دیدم.البته او مراندید واگر هم می دید نمی‌شناخت.در 
مورداوقرار بود من در ازای سه هزار دلار اورابکشم. 
البته دستمزد من خیلی بیشتر از اینهاست اما چون او 
یک معلم بودودر | مدزیادی‌نداشت به‌اوتخفیف داده 
بودم.اوبرای قتل زمان خاصی را معین کر ده‌بود. چون 
نمی خواست بداند مر گ چه وقت به سراغش می آید. 
اما گویا بعد از مدتی پیترسان دریافته بود که زند گی 
شیرین است وب رای همین منصر ف شده‌بود.امادیگر 
به من دستر سی‌نداشت ومن ‌هم قبلاً به او گفته بودم 
انصر اف فایده‌ای ندارد.بنابر این او به بی‌فیلد فرار کرده 
بود تااز مر گ رهایی یابد. درست سه روز بعد از عقد 
قرارداد وقتی به سراغش رفتم ناپد ید شدهو فرار کرده 
بود.بعد از اینکه او از مدرسه خارج شد تعقیبش کردم. 
چند خیابان بالا تر او مقابل یک ساختمان قدیمی توقف 
کرد. اتومبیل آبی‌رنگ رالف لینج هم همان نزدیکی 
پار ک شده‌بود. ینیچ به من دروغ گفته بود که زن ودو 
بچهدارد.اماعلت این دروغ چه بود واوچه‌نقشه‌ای 
داشت؟ به خیابان اصلی بر گشتم و آن شب رادر هتل 
ماندم.روز بعد که سه شنبه بود صبحانه مفصلی خوردم 
و کمی در شهر گشتم.در حین قدم زدن از کنارپلیسی 
گذشتم که لباس فرم و سن و سال و قیافه‌اش نشان 
می داد که باید همان دیکین رئیس پلیس شهر باشد. 


حوالی ظهر, داخل کتابخانه‌ای شدم که درست 
روبروی بانک بی فیلد قرار داشت. از پنجره‌رئیس 
دیکین رادیدم که داخل بانک شد.صبر کر دم.امارئیس 
پلیس خارج نشد. ساعت یک بعدازظهر رالف لینچ از 
بانک خارج شد و بالا و پایین خیابان رانگاه کر د. چند بار 
به‌ساعت خود چشم دوخت ودوباره‌به بانک بر گشت. 
در حالی که رئیس دیکین هنوز داخل بانک بود! 

من همچنان منتظر شدم در حالی که نسبت به 
رئیس دیکین مشسکوک بودم که آیابالاخره‌وازبانک 
خارج می‌شود؟ یک ربع به‌د و تصمیم خودم را گرفتم 
نید رر ا ی فده کای را کردا هرد 
سرجایش گذاشتم و به هتل بر گشتم!وقتی در اتاقم را 
باز کر ده وداخل شدم رئی س دیکین هم انجابوددر 
حالی که تپانچه‌ای رابه طرفم گرفته بود. 

او لبخندزنان پر سید: 

-پس بالاخره تصمیم گرفتی وارد بانک نشوی؟ 

من قیافه بیگناهی به خودم گرفتم و پر سیدم: 

_بانک؟ برای چه باید به بانک می آمدم؟ 

اوبه سمت من آمد ومرا گشت.امااسلحه‌ای پیدا 
نکرد. در این موقع متوجه شدم او تمام اتاق مرا گشته و 
وسایل گریم مراپیدا کرده...رتیس دیکین‌باقاطعیت 
گفت: وقتی سر وقت به بانک نیامد ی من تعجب کر دم. 
سر در نمی آوردم چرانیامدی. آنجا پنج هزار دلار 
انتظارت رامی کشید.اما تواصلاً نیامدی چرا؟ 

من خودم رانباختم و گفتم: چون حقیقت این است 
که من اصلاً کسی رابه قتل نمی ر سانم. من بر ای اینکار 
پول‌می‌گیرم:قرار داد هم می‌بندم اما هیچ وقت کسی را 
نمی کشم بلکه وقتی پول را گر فتم ناپد ید می شوم وبعد 
هم به گونه‌ای‌به آن فر د خبر می‌دهم! درهمان زمان‌هم 
به پلیس اطلاع می‌دهم که آن فرد قصد دارد خودش 
رابکشد.به این تر تیب هم پول می گر فتم هم از کشسته 
ریسکی کردید؟ اگرمن کارم را تمام می کردم چه؟ 

-لینچ لباس ضد گلوله پوشیده‌بود.او تصمیم داشت 
وقتی‌توبه طر فش شلیک کردی خودش رابه زمین 
بیندازد ووانمود کند مرده بعد هم من بیر ون می آمدم 
وهمه چیز تمام می‌شد. می‌دانی... همه چیز باجروم 
ویلسون یابهتر بگویم الموپیتر سان شروع شد.تقریباً 
یک ماه قبل ما به مناسبت نامزدی پیترسان و خواهر 
لینچ جشن گرفتیم و آنجا بود که پیترسان ماجرای 
قراردادش با توراشرح داد و گفت که‌می‌ترسد توهنوز 
بخواهی او رابکشی.بعد هم‌لینج که خود را نامزد مقام 
دادستانی منطقه کرد تصمیم گرفت با صحنه‌سازی 
برای خودش شانس بیشتری به دست آورد: چون 
اگر توبه او شلیک می کر دی مردم احتمالا به اورآی 
می‌دادند. اما هشیاری توهمه چیز رابه هم زد. 

رئیس دیکین گفت: چون تو مرتکب هیچ قتلی 
نشده‌ای می‌توانی بروی. امااگر با دیگر من اسم تورا 
بشنوم ویااینکه بفهمم کسی برای قتل خودش نزد تو 
آمده. ان وقت ناچارم به سراغت بیایم... 

ازهتل که‌بیرون آمدم فکر کردم باید راه‌دیگری 


برای پول در آوردن پیدا کنم. ۳ 


۵۵ 


ار امش درون صامی ار امش د ون فز هست 


۵ کار دل گار سبامار کز 


4 ل رر يم 
زدتونهای اسدر؛ سلیم -فلسطین, جمعه ۱۲ اکتبر: کشاورزان فلسطینی در حال 
برداشت از در ختان زیتون در حومه شهر سلیم هستند. آنهاباید ابتدااز در وازه‌های امنیتی 
که رژیم صهیونیستی ساخته. بگذرند تا بتوانند به مزارعشان بر سند. سربازان اسراییلی 
در فصل میوه دادن در ختان زیتون تنها ساعات محد ودی درهارابرای فلسطینیان باز 
می کنند تا بتوانند محصولاتشان رابرداشت کنند. 


موشک قدیمی؛ هاوانا-کوبا؛ چهار شنبه ۱۷ اکتبر: بعد از ۰ ۵سا از بحرآن‌موشکی 
کوبا, | کنون تنها خاطره آن باقی مانده است و توریستها رامی‌بینید که بایک موشک 
خنثی شده‌ی ۴-۹۹ عکس یاد گاری می گیر ند. تعدادی از موشکهای باقی مانده‌از آن 
زمان در هاوانا به نمایش گذاشته شده‌اند. 


ا 9 ۱ ۳ 


بازی در زیر باران؛ وارسا -لهستان سه‌شنبه ۱۶ اکتبر: مسابقه بین تیمهای لهستان 


و انگلستان که از سری مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل انجام می‌شد به دلیل 
بارش شدید باران وجمع شدن آب در زمین چمن استاد یوم به روز بعد مو کول شد. 
تعدادی از طرفداران تیم لهستان رامی‌بینید که باوسایل مجهز برای مقابله با باران به 
استادیوم آمده‌اند و حتی لاستیک نجات وعینک شناهم همراه‌خود | ورده‌اند!بازی در 
روز بعد با نتیجه مساوی یک بر یک پایان یافت. 


۵۶ 


۳۹ 
لھ ۰ 


شکستن مر ز ها: «فلیکس بامگار تنر» از ار تفاع ۲۴ مایل بالاتر از سطح زمین از درون 
یک کپسول به بیرون می‌پرد. او که برای شکستن ر کورد پرش آزاد این کار را انجام داد. 
توانست به سلامت روی زمین فرود آید وهمچنین آولین‌نفری شد که توانست بدون 
هیچ وسیله هوایی دیوار صوتی را بشکند و با سرعتی بیش از سرعت صوت حر کت کند. 
او گفت: «وقتی در آن ار تفاع قرار می گیر ید و عظمت دنیا را می‌بینید احساس حقارت 
می کنید. دیگر به شکستن ر کورد ثبت اطلاعات فکر نمی کنید. بلکه فقط می خواهید 
زنده به زمین بر گردید.» 
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۳ _۱ 
برجهای کاغذی؛ مینوسینسک -روسیه. دوشنبه ۱۵ اکتبر:«سرگی تأراسوف» ۴۲ 
ساله که یک معلم است.در کنار کار تدریس به سر گرمی مور د علاقه خود نیز می‌پر دازد. 
آومدلهای زیبایی از بناهای معر وف جهان می‌سازد که‌برای ساخت آنها تنهااز کاغذهای 
تا شده استفاده می کند. تاراسوف برای هر مدل مدت یک سال کامل وقت می گذارد و 

در هر کدام از آنها از ۰ هزار تکه کاغذ تا شده استفاده می کند. 


ao 
“رتس‎ 


مسابقه بزرگ؛ ینگام -کره جنوبی, شسنبه ۱۳ اکتبر: یکی از مکانیکهای تیم پشتیبانی 
«مک لارن» به صف طویل خبر نگاران و گزارشگرانی که برای مسابقه بز رگ بین‌المللی 
اتومبیلرانی فرمول ۱ آمده‌اند. می‌نگرد. مسابقات فرمول ۱امسال در پیست بین‌المللی 
۵ کیلومتری کرهجتوبی بر گزار شد. سباستین وتل از کشور لا ۱ ۲ ۲۱۳ 
ا 


و 
الاعات کل ا arf‏ 


خاطرات‌کلانتر © 


بقیه از صفحه ۴۱ 

حالادیگر مطمئن بودم که کلانتر ماراگم کر ده! 
همانط ور که مطمتن بودم‌اگر گنج رااز چاله بیرون 
بیاوریم فضلی و همکار عربش همراه دو دختر بیچاره 
که صدای گریه ش ان به گوش می‌ر سید _از چنگمان 
می‌گریز ند!چاره‌ای‌نبود وباید ریسک می کردم. کیسه 
طلاهارا که بیرون آوردم.جست زدم طرف دره‌و رو 
به فضلی که اسلحه‌اش را به طر فمان گرفته بود کردم 
و گفتم:«بیای جلو طلاها رامی‌ندازم داخل رودخانه...» 
فضلی که واقعا شیطان بود لبخندی زد ویک مرتبه 
اسلحه را گرفته طرف قدرت و گفت:«یرت کن تا 
رفیقتوبکشم!»قدرت باچش مان از حدقه بیر ون زده 
به من گفت:«محسن طلاها رو بهش بدی هر جفتمون 
رومی کشه» همین که خواستم جوابی بدهم فضلی 
اسلحه‌اش راچ ر خاند طرفم و شلیک کرد. گلوله بازوی 
چپم رامجروح کردومن از ابتداهم اسلحه‌نداشتم - 
که‌اگر داشتم فضلی همه چیز را می‌فهمید-روی زمین 
افتادم و شیطان یک قدم جلو آمد تا گلوله دوم‌راتوی 
سرم شلیک کند که قدرت از پشت سر. کلنگ را کوبید 
وسط کمر اون نامر د» نعره فضلی که مثل مار از درد به 
خود می‌پیچید تمام کوهستان راپر کرد.روی زمین 
خزیدم واسلحه اش را که از دستش افتاده بود روی 


خاک. گر فتم وهمین که دیدم دلال عرب می‌خواهد با 
ماشین فرار کند.لاستیک ماشینش راهدف قرار دادم 
واوهم جر آت نکرد از ماشین پیاده شود. خونریزی 
دستم لحظه به لحظه بیشتر می‌شد. قدرت جلو دوید 
و پیراهنش رادرید وبه صورت «شریان بند» روی 
بازویم بست و گفت: خونریزیت خیلی زیاده رفیق... 
باید ببرمت پایین... 

من که می‌دانستم صدای گلوله‌ها راهنمای مسیر 
کلانتر وبچه‌های آگاهی شده.دو تیر هوایی دیگر 
شلیک کردم و سپس به او گفتم:«نگران نباش... بچه‌ها 
توراهند.. فقط یادت باشه آقاقدرت که تواز اول به من 
قول همکاری دادی, دلم نمی‌خواد آدم باشرفی مثل تو 
بااین نکبت هم بند بشه!» 

قدرت که ‌معنی حرفهایم رامتوجه‌شده‌بود 
لبخندی زد و گفت: 

به خدااز اون اولش معلوم بود تو خلافکار نیستی... 
خیلی خوب فیلم بازی کردی... اماذاتت معلوم بود که 
اهل حرام خوردن نیستی... 

هنوز حر فش تمام‌نشده‌بود که صدای آژیر گردان 
ماشین کلانترواکیپ آگاهی‌به گوشم رسید.وقتی آنها 
آمدند بالای تپه خیالم راحت شد وروبه او گفتم:«منو 
ببخش آقا قدرت...» 

قدرت لبخند زد و پیشانی‌ام را بوسید... 


گرامیداشت یاد پپلوان تیموری 


پهلوانان در هر زمان ودر هر دوران جاودانه و 
نامشان در این عرصه ورد زبان شا گر دان وورزش 
دوستان خواهد بود. 

۸مهر دوازدهمین سالگرد زنده‌یاد پهلوان 
علی تیموری پیشکس وت ورزش باستانی ایران 
برگرار شلد دران مراکم که سر دار سرپ رست 
ریی س هی أت ورزش باستانی تهران مجید 
معصومی, احمد قومیان, حاج ذبیح اسداللهی, 


محمد مکمودۍ محمد یب اکر رت 
محمد نجات‌مهر و دیگر هنرمندان و دوستداران 
ورزش باستانی و کشتی حضور داشتند یاد و خاطره 
این پهلوان ماند گار گرامی داشته شد. 

پهلوان تیموری دررسال ۲ ۱ در خانوادهای 
اصیل و متدین در قم پا به عرصه وجود گذاشت و 
از جمله ورزشکارانی بود که منش و مرام پهلوانی در 
روح و جسمش موج می‌زد. 

هر رو و 
متدین, متواضع. افتاده. نیکو 
اورااز نزدیک ميشتاختند. 
قبول دارند که او نمونه یک 
پهلوان واقعی روت 

جای‌امید است که منش 
ورفتار او سرلوحه وسرمشق 
تمام ورزشکاران وپهلوانان 
این مرز و بوم باشد. 

روش شاد ویادش 
گرامی. 


دربیمارستان که چشم باز کر دم. کلانتر واستوار 
بالای سرم بودند و خداراشکر می کردند.اولین سوالی 
که پرسیدم این بود:«کلانتر قصه قدرت چی شد!» 

کلانترلبخن دی زد و گفت:«آ قا قدرت به خاطر 
همکاری ش با پلیس مورد تشسویق قرار گرفته‌ویک 
روز هم بالا سرت نشسته تاقبل از اینکه بره سراغ زن 
وبچه‌اش,به هوش آمدن توراببینه وخیالش راحت 
بشه...» سر بر گر داندم و قدرت که گوشه اتاق ایستاده 
بود آمد کنار تختم وزل زد توی چشمم و گفت:«خیلی 
مردی جناب سروان...» 

بااودست دادم وبه آرامی در گوشش زمزمه 
کردم: 

-اقاقدرت توحیفی کهبخوای ن ان حرام 
بخوری...! 

لبش را گزید و گفت:«نذر کردم که وقتی رسیدم 
تهران, با بلیت قطار و هتلی که کلانتر برام توی مشهد 
رزرو کرده برمپابوس آقاوتوبه کنم که دیگه حرام 
نخورم... 

-آقا قدرت مارو فراموش نکن... 

این راگفتم وقدرت بعد از من با کلانتر واستوار 
خداحافظی کردواز دراتاق بیرون رفت و... رفت به 
پابوس آقا... 


پاسخ ده اختلاف در تصویر 


۱ می خو اهید حر ف شمار اداور کنند. از خود نگه یید 


8 باسكال 


اولین وظیفه زن. اداره خانه 9 خانواده است 


#خود تان را معرفی کنید. 

#۶الهه احمدی متولد ۱ هستم. دوره 
دبیرستان علوم تجربی خواندم و علت اینکه به سمت 
تبراندازی رفتم این بود که سال اول دانشگاه قبول 
نشدم وسعی کردم سختی‌ای که در دوران دبیرستان 
گذرانده‌بودم رابه نحوی سپری کنم. به همین دلیل 
در باشگاه سرباز نیروی زمینی ارتش که پدرم در 
آن جامربی بود و به تازگی خانم‌ه اهم به صورت 
تفریحی کار خودشان را آغاز کر ده بودند. رفتم. من 
هم خیلی تفریحی وارد این رشته شدم و قصد نداشتم 
ادامه دهم ولی با توجه به استعدادی که داشتم. پدرم 
متوجه شدند و ان را ادامه دادم. از همان ابتدا در تیم 
تهران بودم. از سال ۸۲عضو تیم ملی شدم و نزدیک 
به ده یا یازده سال است در این رشته مشغول هستم. 
الان هم سه سال است ازدواج کرده‌ام. 

#اولین باری که سلاح دست گرفتید 
نترسیدید ؟ 

من سلاح را دیده بودم وباآن آشنا بودم. در 
سالن هم چون پدرم بود خیلی نمی گذاشت بتر سم ولی 
چون خیلی علاقمند نبودم. خیلی جدی نمی گرفتم. 
در آن زمان هم سلاح واقعا برای من سنگین بود. 
چون علاقه نداشتم و بی‌رغبت کار می کردم خیلی 
برایم جدی نبود. تا سال ۱ تیراندازی برای من خیلی 
جدی نبود؛ البته تجهیزات و امکاناتی که در ان زمان 
وا ال کت 

٭دقیقا یاد تان هست چه روزی بود؟ 

#۶ٍروزش رابه خاطر ندارم؛ ولی شهر یور ماه بود. 
وارد باشگاه شدم و به سالن‌های دیگر رفتم و پدرم 
هم یکی از شاگردهای خانمش را دنبال من فرستاده 
بود. بار اولی که وارد سالن شدم دقیقا یادم است. 
همان زمان بود که مسیر زندگی من عوض شد چون 
رشته‌ام راخیلی دوست داشتم و می‌دانستم اگر یک 
سال دیگر تلاش کنم. حتما موفق می‌شسوم و همان 
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اله احمدی: 


رشته‌ای را که دوست داشتم را می‌خواندم. 

#معدل تان در پیش دانشگاهی چند شد؟ 

۴ ۱۸ و خورده‌ای. 

#بااین معدل تجربی قبول نشدید؟ 

نه خیر. 

#آن زمان قبول شدن سخت بود؟ 

#۴ آن زمان خیلی مشکل بود. تعداد کسانی که 
در دانشگاه شر کت می کردند زیاد بود و ظرفیت‌ها 
کم. واقعا سخت بود؛ ولی می‌دانستم که اگر یک سال 
دیگر تلاش کنم می‌توانم آن رشته‌ای که خودم 
می‌خواهم قبول شوم. 

#از خانواده خود تان بگویید ؟ 

یک خواهر بزر گتر و دو برادر کوچکتر از 
خودم دارم که دوتا برادرهایم هم عضو تیم ملی 

#یعنی تمام خانواده احمدی به شکلی خانواده 
تیراندازی هستید؟ 

#بله. معمولا اینطور است که اگر کسی 
در خانواده مخصوصا پد رو مادر مثلا بیشتر به 
تحصیلات اهمیت بدهند همه اعضای آن خانواده 
به نحوی در گیر درس و تحصیلات و علم هستند. 
ورزش هم همین‌طور. 

#«مادرتان چطور ؟ 

دنه اصلا اس لحه دست نگرفته‌اند. ولی واقعا 
در این جند سال کمک همه ما بودند چون ورزش 
قهرمانی کردن در کشور ما مخصوصا برای خانم ها 
خیلی سخت است:؛ آن هم این همه سال و زمانی که 
تیراندازی هیچی نبود و جزء ورزش‌های آخر کشور ما 
بود. اصلابه ان توجهی نمی‌شد. پدر و مادر من بودند 
که اوایل انگیزه‌من را زنده و تازه نگه داشتند؛ برای 
این که بتوانند یک روزی چنین روزی را ببینند. وگر نه 
خیلی از کسانی بودند که هم دوره من بودند و عضو 
تیم ملی هم بودند و ر کورد خیلی بالایی هم داشتند 


ششمی‌المپیک در ماده تفنگ ده‌متر دست یافت وازاوبه‌عنوان 
پدیده‌نام‌برده‌ می‌شود. پس از باز گشت از لندن دعوت مارا 
پذیرفت ودر یک گفتگوی تفصیلی و متفاوت از سختی‌های 
این رشته وچگونگی ورود به آن ومشکلات ار دوهای بلند 
مدت و تاثیر آن بر زند گی شخصی خود گفت. 

بانسوی تیران دا زایران که در مرحله‌ی مقدماتی‌المپیک با 
عملکرد قابل توجه به فین ال راه یافته بسودءدر این مرحله 
به مصاف هفت تیرانداز از کشورهای چین, آمر یکا چک. 
لهستان وروسیه رفت و در پایان با کسب ۴۹۹۰۱امتیاز (۳۹۷ 
مقدماتی و ۰۲۰۱ ۱ در فینال) در رده‌ی ششم ایستاد. 


ولی نتوانستند ادامه دهند چون نه انگیزه‌ای داشتند و 
نه حمایتی می‌د بدند و نه حمایتی می‌شدند. 

#شما تنها خانمی بودید که زیر نظر پدر در سالن 
سرباز فعالیت می کردید ؟ 

دنه ولی در آن زمان فعالیت خانم‌ها به این 
شکل گسترده نبود. تنها در سطح تیم ملی عده‌ای از 
خانم‌ها بودند که سال‌ها بود در این رشته کار کرده 
بودند. باشگاه فعالی به این شکل وجود نداشت و تنها 
باشگاه ما و برق بود که در تهران فعالیت داشتند. 
در شسهرهای دیگر هم تنها هيات استان‌ها فعالیت 
می کردند؛ آن هم فقط در زمانی که قهرمانی کشور 
داشتند. باشگاه ما هم جزء اولین باشگاه‌هایی بود که 
EE‏ راد رایته احان ها رو کر 
و خانواده پر سنل ارتش رادعوت می کر دند که به 
صورت تفریحی کار کنند و به نحوی استعدادیابی 
کردند. 

#الان هم فقط دو باشگاه داریم؟ 

نه خدارا شکر زياد شده. ان زمان که من 
شروع کردم تنها یکی دو باشگاه بودند که در سطح 
راق ت رو در ےار ال 
گذشته فوق العاده زیاد شده و حتی در شهرهای دیگر 
هم می‌بینیم که باشگاه تیراندازی تأسیس می شود 
و ات استان‌ها هم باشگاه‌های مخصوص 
خود رادارند و تمرینات مختص یکی دو هفته قبل 
از تمرینات کشوری نیست و در طول سال تمرین 
می کنند چرا که از سوی فدراسیون هر ساله به منظور 
استعدادیابی یکسری مسابقاتی در شهر های مختلف 
و حتی بین شهرها در تهران بر گزار می‌شود. به همین 
خاطر تعداد تیر اندازانی که در کشور فعال هستند 
خیلی بیشتر از زمانی است که من شروع به کار کردم 
واا قل ماه کت 

#درواقع خانواده شمایک خانواده نظامی 
هستند؟ 


اطاعات تشن ارو ۳۵۳۴ 


یدرم نظامی‌هستند. 

#۶پدر شما مربی خانم‌ها هم بودند؟ 

#بله. پدر من از سال ۶۱ تیرانداز و عضو تیم 
کردند که در آن زمان فقط آقایان در این رشته 
فعال بودند. از سال ۸۳ هم خانم‌ها وارد باشگاه نیروی 
زمینی ارتش شدند واز همان زمان بود که از من 

#در خانه هم تیراندازی می کردید؟ 

#6 معمولا ما تمریناتی برای منزل داریم به نام 
تمرینات خشک که فقط رو به دیوار می‌ایستیم و به 
آمادگی بدنی است. زمانی که نمی‌توانیم در سالن 
باشیم و تیراندازی کنیم. بدن مان حالت عادی خود 
را از دست ند هد. 

#هزینه‌های این رشته چطور است؟ 

۶+تیر اندازی رشته پرخرجی است. اگر کسی 
واقعا علاقه و استعداد داشته باشد. مربی‌ها به او 
پیشنهاد می کنند بهتر است که تجهیزات خودت را 
خودت تهیه کنی. معمولا باشگاه‌ها خیلی نمی‌توانند 
تجهیزات را منحصرا در اختیار یک فرد قرار دهند؛ 
مگر این که عضو لیگ و تیم آن باشگاه باشد. ماالان 
شش دوره لیگ در سطح کش ور بر گزار می کنیم و 
احتیاج است کسانی که عضو تیم ها هستند تجهیزات 
شان را خودشان تهیه کنند. یکسری تجهیزات جانبی 
به غير از سلاح در کشور وجود دارد که ساخت ایران 
است و برای دوره مقدماتی خوب است ولی در سطح 
حرفه‌ای به کار نمی آید و بهتر است در سطح حرفه‌ای 
از لباس‌ها و لوازم جانبی خارجی استفاده شود. 

#خبر ندارید یک آقا یا خانمیا گر بخواهد وارد 
رشته تیراندازی شود چقدر بايد هزینه کند؟ 

من فکر می کنم ۰ تا ۰ ۰ هزار تومان بین 
دوازده تا بیست جلسه در ماه هزینه داشته باشد؛ ولی 
از هزینه دقیق آن اطلاع ندارم. اگر کسی واقعا علاقه 
و استعداد داشته باشد می تواند از پس هزینه‌های این 
رشته بربیاید چراکه اگر سلاح یا لباسی تهیه کند. 
دیگر ماهیانه يا سالیانه نباید تغییر کند و می‌تواند 
سالها از آن‌ها استفاده کند. 

#با وجود دانشگاه و ورزش حرفه‌ای چطور شد 
ازدواج کردید؟ 

من هم مثل تمام دخترهای هم سن وسال 
خودم به ازدواج فکر می کردم. سعی کردم بهترین 
انتخاب را هم داشته باشم. خدا را شکر در این سه 
سال همسر من واقعا با من همکاری کردند و خیلی 
به من کمک کردند. حمایت ایشان بود که الان در 
این سه سال بدون دغدغه باشم. با این که خانه دار 
از همسرم بیرون از خانه بودم يا اصلا خانه نبودم 
و دراین سه سال واقعا تعداد اردوهایمان خارج از 
کشور یا اردوهای داخلی خیلی زیاد بود. واقعا مدیون 
ایشان هستم. 
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در این سه سال خیلی زياد انجام 
نمی‌دادم. واقعا نسبت به کسی که خانه دار باشد 
و تازه هم ازدواج کرده باشد. نه؛ ولی اینطور هم 
نبود که همه چیز لنگ بماند. 

#آشپزی بلد هستید یا خیر؟ 

۶ خیلی کم چون خیلی مواقع مخصوصا این 
اواخر اتفاق می‌افتاد که دير تر از همسرم خانه 
می‌آمدم چون محل تمرین استادیوم آزادی 
بود. تابه خانه برسم. خیلی زمان می‌بر د. البته 
همسرم سعی می کر دند به من بگویند بهتر است 
که شب‌ها غذا کمتر بخوریم. من هم می‌دانم 
که بیشتر به خاطر من این کار رامی کردند چون 
می‌دانستند خسته بودم و واقعا نیرویی باقی نمانده 
بود که کاری انجام دهم. 

#از رستوران محل هم غذا تهیه می کنید؟ 

۶+سعی می‌کنیم بیشتر رستوران برویم تاغذا 
بگیریم. 

#این که به شما می گویند پد یده تیراندازی: 
برای شما خوشایند است؟ 

۶ راستش برای من خوشایند است. نمی‌توانم 
بگویم نیست: ولی آن چیزی که خودم در المپیک 
می‌خواستم را به دست نیاوردم. 

گفته بود ید طلارادوست ندارم و نمی‌خواهم 
مدال بگیرم؛ ولی دوست دارم بین هشت تای بر تر 
باشم. 

2# فکر نمی کنم کسی چنین حرفی زده باشسد. 
احتمالا اشتباه نوشته‌اند چون هر مصاحبه‌ای که 
قبل از المپیک داشتم و از من می‌خواستند که پیش 
بینی کنم که چه مدالی می‌گیرم. می گفتم که واقعا 
نمی‌توان پیش بینی کرد؛ آن هم ورزش ر کوردی‌ای 
مثل تیراندازی. 

#اين حرف شما انتظارات را بالا نمی‌برد؟ یعنی 


شمادر المپیک لندن شرایط اول شدن رادر رشته 
بانوان داشتید؟ 

۶+ کسی که کارشناس باشد و در مورد تیراندازی 
بداند و تیراندازی کرده باشد. می‌داند این رشته به 
علت اینکه ر کوردی است و تعداد شر کت کنند گان 
نسبت به رشته‌های دیگر خیلی زیاد است در ماده 
تفنگ ۵۶ نفر در المییک شر کت کرده بودند در 
مسابقات جهان حدود ۰ شر کت کننده داریم و از 
این تعداد فقط هشت نفر وارد مر حله نهایی می‌شوند 
و واقعا ر کوردها به هم نزدیک است ویک و چهاردهم 
اختلاف امتیاز من که نفر ششم بودم با نفر هشتم بود 
و این نشان دهنده فشر د گی ر کوردهاست. من اگر به 
مدال طلا فکر نمی کردم به هیچ عنوان نمی‌توانستم 


e 
#وقتی که وارد تیراندازی شدید اولین سفر‎ 
دوری که رفتید کجا بود؟‎ 


#۶اولین سفر دوری که رفتم.اولین سفر من هم 
بود. در ل AY‏ همان سالی که وارد تیم ملی شدم. 


سفری بود که به مالزی برای مسابقات قهر مانی آسیا 
رفتیم. هم آولین سفر کی خودم بود و هم رین 
سفر تیر اندازی من که در آن مسابقات توانستم ر کورد 
ایران را چهار نمره بالا ببرم و دهم آسیا بشوم. 

#زمان مسابقات. حجاب اذیتتان نمی کند؟ 

#برای خانم‌ها حجاب یک مسأله کاملا جا 
افتاده است. شاید برای کسی که حجاب نداشته باشد. 
پذیرش این مسأله یک مقدار سخت باشد؛ ولی جزتی 
از وجود ماست. هیچ سختی‌ای را در آن نمی‌بينيم. 
اال وا وودد 
تعدا کا را کد و ااال 
خوبی داشتم. 

#به عنوان یک بان وی محجبه ایرانی قهرمان 
المپیک هستید به خانم‌های دیگر هم توصیه می کنید 
که دست از خانه داری بردارند و دختر خانم‌ها کنار 
درس شان تیراندازی کنند؟ 

#*اجازه بدهید در جوابتان یک خاطره تعریف 
کنم: همسرم افطاری‌ای رانذر داشت چون خانه 
ما کوچک است مجبور شسدیم که این افطاری را در 
سالن بگیریم و تمام خانواده‌ام بودند من یک دایی 

لطفاً ورق بزنید 
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دبای تحفه‌ای از پهمشت است 


5 


داشتم که جوان است و زمان خداحافظی دست من 
وشوهرم را گرفت و گفت می‌خواهم یک چیزی از 
حضرت رسول (ص) به شما بگویم خیلی خوشحال 
شدم و گفتم بگودایی یه چیزی هم یاد می گیریم 
که بر گشت گفت جهادزن خوب شوهرداری کردن 
است که من سرش داد زدم و گفتم چرااین حرف را 
زدی؟ ب رگشت گفت اول گفتم چه کسی این حرف را 
زده که نتوانی چیزی بگویی ولی واقعا همین طور است 
چون مسئولیت اول زن یعنی آن چیزی که مسئولیت 
اصلی زن است و قراراست در آن دنیا از او سوال 
شود همین مسأله است شاید در مورد تیراندازی از 
من سؤال نشود. هم همسرداری و هم بچه داری و 
خیلی مسئولیت‌های دیگر هم وجود دارد که وظیفه 
من است و ارتباط مستقیمی‌هم با جامعه و اجتماعی 
که در آن زند گی می کنم دارد. مسئولیت اول من این 
است که بتوانم یک زندگی راجمع کنم که یک زندگی 
سالمی‌باشد که اگر قرار است بچه‌ای از آن خانواده 
وارد اجتماع شود بچه خوب و سالمی‌باشد بنابراین نه 
تیراندازی و نه طلای المپیک گر فتن نباید باعث شود 
که مسئولیت اصلی خود را که خدا و رسول من به من 
گفته را فراموش کنم و این وظیفه خدشه‌دار شود. 

#وقتی خیلی دلتان می گیرد کجا می‌روید؟ 

#۶ راستش را بگویم یک امامزاده نزدیک 
خانه‌مان است که من خیلی ان را دوست دارم به 
نام امامزاده عبدالّه و معمولا سعی می کنم همیشه با 
مادرم به آن جابروم چون یکی از کس‌انی که واقعا به 
من آرامش می‌دهد مادرم است. 

#شما در کاروانی که در المپیسک رژه می‌رفت 
بودید؟ 


2 


دنه متا سفانه. من حتی انتخاب شده بودم برای 
پرچم داری اما چون صبح فردای آن مسابقه بادی 
دا شتند نه توانستم پر چم داری راقبول کنم و نه این 


که توانستم در رژه باشم. 
#*آخرین دستمزدی که در لیگ بابت تیراندازی 
گرفتید چقدر بوده؟ 


واا یادم نیست ولی فکر می کنم پارسال و 
حدود سه میلیون تومان بود دقیقا یادم نیست چون 
لیگ تیراندازی یک لیگ تازه تأسیس است قابل 
مقایسه با خیلی از لیگ‌ها نیست. 

#تا چند سالگی قصد دار ید ادامه دهید؟ 

در تیراندازی سن مطرح نیست و حتی ما در 
این بازی‌ها قهرمان ۴۴ ساله داشتیم و تنها باید تلاش 
کنیم و فقط احتیاج دارد به این که ر کوردتان نسبت به 
کسانی که در ایران هستند بالاتر باشد و مهم نیست 
چند ساله باشید. 

#از مراسم تجلیل از قهرمانان المپیک بگویید. 
چه جایزه‌ای گرفتید؟ 

#6حواله خرید خودروی تیبا. 

#راضی بودید؟ 

بالاخره مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال 
اوران المییک بود. من نه توانستم مدالی بیاورم و 
نه کار مهمی کردم ولی مسئولین کشور اینقدر لطف 
داشتند که به خاطر عملکرد خوب یک نفر به او جایزه 
دادند که به نظر من حر کت خوبی بود و اين حر کت 
می‌تواند انگیزه را برای خانم‌ها بیشتر کند. 

#کود کی شیطنت هم داشتید؟ 

دنه اصلا. 

#یک خاطره شیرین برای ما تعریف کنید؟ 

#حالا شیرین که نمی‌توان گفت ولی خاطره‌ای 
که در ذهنم مانده‌اين است که یک بار در محله مان 
گم شده بودم چون خیلی آرام بودم و سروصدایی 
نداشتم مادرم متوجه نشده بود که خانه نیستم. 
رفته بودم در کوچه و بایکی از همسن و سال‌ها 
بازی می کردم و فراموش کرده بودم که کجا هستم 
و یک دفعه متوجه شدم که مسیر خیلی زیادی را 
رفتم که بعد داییم من را پیدا کرد و چون همه دنبالم 
می گشتند یک خاطره مشتر ک است که البته خیلی 
شیرین نیست ولی جالب است که همه این خاطره را 


تعریف می کنند. 
#همسر شما هم تیراندازی کار می کنند؟ 
۴خیر. 
#وقتی متوجه شدند که شما تیرانداز هستید 
عکس العملشان چطور بود؟ 


۶ والا من نمی‌دانم چون همسر من یکی از 
اشناهای خیلی دور ما بودند و می‌دانستند که من 
تیراندازی کار می کنم و بااین دید آمده‌بودند و قبل 
از اين که بامن هم صحبت کنند با پدرم صحبت کرده 
بودند و همه صحبت‌هار| با پدر من کرده بودند که 
همه شرایط من را قبول می کنند. در این سه سال هم 
ثابت کردند که همراه خوبی برای من هستند. 
#اوقات فراغت دارید؟ 


#۴دنه, در این چهارپنج سال اخیر نداشتم. وقتی 
ازدواج کردم نه ماه عسل جایی رفتم و نه عید خانه 
بودم و سال ٩۱‏ اولین سالی بود که خانه بودم آن هم 
فقط چند روز اول و بعد از آن سر تمرین‌ها حاضر 
شدم. در این سه سال نه تولدها و نه سالگرد ازدواج‌ها 
خانه بودم و امسال اولین سالی بود که منزل بودم. 

#اهل هیأت‌های خانگی که مخصوص 
خانم‌هاست هستید؟ 

خیلی دوست دارم. چون مادربزرگ من از 
بچگی یادم است که از خیلی از این هیأت‌ها رادر خانه 
بر گزار می کرد و من خاطرات خوبی از آن‌ها دارم اما 
متأسفانه من حتی یک سفره حضرت ابوالفضل نذر 
داشتم که مانده بود و وقت نمی کردم انجام دهم و 
قصد داشتم قبل از المپیک حتما این سفره را بیندازم و 
از مادر و خواهرم خواستم که این سفره را به نیابت من 
بیندازند و من حتی نتوانستم در آن شر کت کنم. 

#و برنامه المپیک بعدی؟ 

من دارم تلاش می کنم. در این چهار سال 
تمرینات من خیلی سخت بود ولی کافی نبود و کیفیت 
کارم راخیلی باید بالاتر ببرم تا بتوانم جزء موفق‌های 
آن المپیک باشم یعنی جزء مدال گیران باشم. 

#مهمتر ین رقیب شما الان کیست؟ 

۴ تیر ان دازی رشته رک وردی است و قابل 
تشخیص نیست که چه کشوری اول می‌شود. مثلا 
خانمی که در المپیک مدال نقرہ را گرفت یک تیرانداز 
خیلی متوسطی در این چهار سال بود و در سه مسابقه 
جهانی که بود نتوانسته بود رکورد قابل توجهی بزنند 
ولی اینقدر مشخصاخودش رابرای این المپیک آماده 
کر ده بود که توانست ر کورد فوق العاده خوبی بزند و 
مدال نقره بگیرد. 

#می‌توان گفت شانس هم دخیل است؟ 

##بله شانس هم دخیل است. 

#در ایران چطور ؟ 

در ایران تیر اندازان خیلی خوبی داریم و تعداد 
تیراندازانی که رکوردهای بالایی می‌زنند خیلی زیاد 
هستند و مطمئنا در چهار سال آینده رقبای خیلی 
سرسختی خواهم داشت. 

#در پایان اگر مطلب خاصی دارید و تابه حال 
جایی نگفتید و دوست دارید به ما بگویید بفر مایید. 

#تشکر می کنم. چیزی که برای من هیجان 
انگیز بود این است که اولین جایی است که من 
می آیم. معمولا خب ر گزاری‌ها و روزنامه‌ها نمی‌روم 
ولی واقعا تشکر می کنم. حمایت شمااز ما به خصوص 
خانم ها باعث می‌شود که نه این که من شناخته 
شوم بلکه یک ورزشکار خانم شناخته شود و در 
سایت‌های معتبری مثل سایت شما عکسش بیاید 
و خواسته‌هایش مطرح شود. این باعث می‌شود که 
مردم بیشتر آشنا شوند و ورزش بانوان از آن انزوایی 
که بوده و از آن نادیده گرفتنی که قبلا وجود داشته 
و هنوز هم سایه آن وجود دارد. برداشته شود و برای 
همه مردم شناخته شود. 

۰ 
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اطاعات تشن ارو ۳۵۳۴ 


سه ایرانی در مبان محبوب ترین 
قوب لیس صا ی جهار 


سایت آماروارقام فوتبال همه ساله نظرسنجی 
برای‌انتخاب محبوب ترین بازیکنان فوتبال دنیارا 
بر ار کدود ورسد امال ره ول 
آن به پایان رسیده نام ۳ایرانی به چشم می خورد 
مهدی‌مهدوی کیاء 


رحمتی نام ۳ بازیکن ایرانی 
حاضردراین‌فهرست 
هستند. 

در مرحله دوم این 
نظر سنجی محبوب‌ترین‌های 
هر قاره به صورت جداگانه 
از تاریخ ۱۵اکتبر تا ۰ نوامبر (دهم آذر) از سوی 
مردم انتخاب خواهند شد.در مر حله سوم نیز ۵ 
بازیکن بر تر دراین نظر سنجی از آفریقاء آسیاو 
منطقه کونکا کاف به علاوه ۸بازیکن بر تر اروپاو 
آمریکای جنوبی انتخاب خواهند شد تاجمعا ۳۲ 
نفر در نظر سنجی برای محبوب ترین بازیکن دنیا 
قرار بگیرند. 

رای گیری مر حله سوم‌بین اول دسامبر (یازدهم 
آذر) و سوم ژانوبه (سیزدهم دی) بر گزار خواهد 
شد تامحبوب‌ترین بازیکن دنیادر سال ۲۰۱۲ 
انتخاب شود. 


درخواست جالب داو راز مسی 


تب بت 


آرژانتین و شیلی در مرحله گروهی مقدماتی 
راه‌یابی به جام جهانی با یکد یگر روبه روشدند که‌اين 
دیدار در بایان برتری بر ا انجامید 
اتفاق‌جالبی که‌در این پیکاررخ‌داد.درخواست 
کمک داور از لیونل مسی برای انداختن عکس 
یاد گاری‌بااوبود.مسی که در سر اسر جهان‌هواداران 
بسیاری دارد. این بار بادر خواست یک کمک داور 
روبه‌رو شد که می‌خواست با برنده توپ طلا عکس 
یاد گاری‌بگیرد. به نظر می‌رسد این عجیب‌ترین 
درخواست گرفتن عکس یاد گاری بامسی بوده که 
در جری ان بر گزاری دیدار مقدماتی جام جهانی رخ 
داده‌است.ولی این کمک داور اهمیتی به‌این‌موضوع 
نمی‌دهد. او اکنون یک عکس یاد گاری گران قیمت 
با برنده توپ طلا دار دا 


۰ یر 
۳ الاعات کل 


نامجو مطلق : پرسپولیسی‌ها به من موتو ر کا زی ندادند! 


/ x 


مجیدنامجومطلق همیشه در 
زندگی‌اش با یک شایعه روبرو بوده. 


استقلال رفت آمااوابن موضوع را 
ردمی کن د.نامجو مطلق در این باره‌به 
ستاره‌ها می گوید: «یک بار رفتم پیش 
آقای پروین. راستش این قدر سنم کم 
بود که رویم نشد تنهایی بروم پیش علی آقاوبایکی 
از دوستانم رفتم. ایشان انجا خیلی از من تعریف 
کرد. قرار شد بروم تمرین ویک هفته هم از آن به بعد 
تمرین کردم. آن موقع محصل بودم و پرسپولیس 
در داوودیه تمرین می کرد. تمرین ساعت رن 
می‌شدومن تازه ۲۰۵ از مد رسه‌می امدم.ایشان 
قرار شسد مشکلم راحل کند که دراین گیر ودار یکی 
از طرف داران تیم آمد و ۳۵هزار تومان به من پول 
داد تا مشکلم حل بشسود. این اصل قصه است. یک 
هفته تمرین کردم دیدم شرایط خیلی مناسب نیست 


وجو خوبی ندارم. بعد آق ای پروین مراصدا کرد و 
گفت تواز آقای بابایی پول گرفتی؟ آقای بابایی یکی 
از طر فداران قدیمی تیم بود که به بچه‌ها کمک هم 
ہے کرد عل اا کے اویه دےا ۵ ار 
داده‌امادرخشان که گنده تیم است یک قران پول 
نگرفته.قرار بود این پول از طریق من به شماداده 
بشود.اگر اواین پول رامی‌داد دیگر دلخوری‌هم پیش 
کی اعد راتس اراس کارا 
شدم و پول راپس دادم «بعد هم که ماجرای رفتنم به 
پرسپولیس منتفی شد.» 


وینکو بگوویچ: اصلیتم ایرانی است! 


بگوویچ ادعایی داشته مبنی بر اینکه او اصلیتی 
ایرانی دارد و اجدادش اهل شهر خاف از استان 
خراسان رضوی هستند. سرمربی فعلی تیم فوتبال 
پاس همدان که سابقه فعالیت در تیم‌های زیادی از 
فوتبال کشورمان از جمله فولاد اهواز: پرسپولیس: 
پگاه رشت. آلومینی وم هرمز گان و تیم ملی امید 
کشورمان را در کارنامه‌اش دارد مدعی شده که 
بسیاری از کر وات‌ها از طایفه‌ای هستند که اصلیت 
این طایفه به اقوامشان در شهر خاف از توابع استان 
خراسان رضوی باز می گردد. 

بگوویچ معتقد است در زمان هخامنشیان 


عده‌ای از اهالی خاف در استان خر اسان رضوی از 
ان منطقه کوچ کر ده و به اروپا رفته و در منطقه‌ای از 
ارو روا ار الاک وی 
خودرابنا کرده‌اند که همان افر اداجداد طایفه‌ای 
هستند که وینگو بگوویچ و بسیاری از کروات‌های 
دیگر هم از آن هستند. بگووی چ برای ادعای خود 
مدا ر کی هم دارد از آن جمله نقاط اشتراکی که در 
زبان کرواسی ودر بر خی ازلغات رایج در هر دو 
زبان وهمچنین بر خی از فرهنگ‌ها و آداب‌ورسوم 
مشترک وبرخی از شواهد تاریخی موجود در کشور 
کرای اس دا 


اردوی مشترک تیم تیراندازی نیروهای مسلح ایران و عمان 


تیم تیر اندازی نیر وهای مسلح ایرآن به مدت یک 
هفته مهمان تیم کشور عمان بود. 

براساس گزارش روابط عمومی سازمان 
تربیت بدنی ارتش ج.ا!, تیم مذ کور مر کب از 
۱نفر ورزشکار و همراه از تاریخ ۱۷ الی ۲۳ 
مهرماه در اردوی مشترک با تیم عمان شر کت 
و در خاتمه اردو نیز مسابقه ای مابین دو تیم 


زیر بودند: سرهنگ علیرضا صفری(سرپرست). 
سرهنگ مسعود معینی(سرمربی)؛ سروان علیرضا 
فرخی (مربی)؛ سرهنگ عباس نظافتی(ورزشکار). 
سروان حسین غفاری (ورزشکار). ستوان 
محسن نصر اصفهانی(ورزشکار؛ ستوان حسین 
رحمتی(ورزشکار). ستوان مهدی لطفی(ورزشکار) 
ستوان‌جلالاحمد ی(ورز شکار)؛.ستوان‌چنگیز مسیب 
زاده (ورزشکار). کارمند مر تضی دانا(ورزشکار) 
۲ 2 
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3 دار ح خود اشناشد هو سعادت ر ادر اعماق روح و قلب خود جستې کم 


ارت 


سرگذشت‌وقعی , ۲ 


بقیه از صفحه ۴۹ 


یک روز وقتی از مدرسه به خانه باز گشستم 
مادربزر گم رادیدم که نگران و اشفته جلوی در حياط 
ایستاده. او مرا که دید گفت:«مادرت از صبح رفته 
بیرون وهنوز برنگشته!» مادر آن روز و روزهای دیگر 
هم بازنگشت. روز قبل وقتی مادر داشت با تلفن حرف 
می‌زد من شتنیدم که ارام به زنی که پشت خط بود 
می گفت:«تو نگران نباش. من فر دا خودم رو به موقع 
می‌رسونم اونجا. دیگه این زند گی‌رو نمی‌خوام. اگه 
اینجا بمونم عمرم‌رو به پای یه مرد کر ولال وبی‌عرضه 
هدر می‌دم.» نمی دانم شاید من هم در فرار مادرسهیم 
بودم. شاید باید کسی رااز تصمیم مادر آ گاه‌می کردم 
اماخب من گمان نمی کردم که مادر دل و جرات این 
فرار راداشته باشد. رفتن مادر ضر به بدی برای همه ما 
بود. شهر ما کوچک بود و همه از فرار مادر باخبر شده 
بودند. دیگر نمی‌توانستیم سرمان رابالا نگه داریم. اگر 
تونبودی‌صبا هر گز پایم رابه مدرسه نمی گذاشتم. 
بچه‌ه اتامرامی‌دیدند شروع می کر دند به متلک 
انداختن و مسخره کردن واین تو بودی که جوابشان را 
می‌دادی واز من دفاع می کر دی. بیچاره پدرم حال و 
روز خوبی نداشت. شبها کنار حوض کوچک حیاطمان 
می‌تشت O‏ 
پدر اصرار می کر دند که شکایت کند اماپد رنه شکایت 
کرد ونه راضی شد غیابی مادر را طلاق دهد. او منتظر 
بود که‌روزی‌س مادر به سنگ بخورد وباز گردداما 
این اتفاق هر گز نیفتاد. یک روز صبح پدر صبور و زبان 
بسته من که برای کار از خانه بير ون رفته بود تصادف 
سختی کرد و جادرجامرد. فوت پدر تنفرم را از مادر 
دوصد چندان کرد. او مسبب مرگ پدرم بود. در آن 
روزهای سخت اگر تونبودی صباواقعا نمی دانستم باید 
چه می کردم و به کی پناه می‌بردم؟ 

بع داز مراسم چهلم پدرم عموو عمه‌هایم به 
خانه‌مان آمدند و چون خانه‌ای که ما در آن زند گی 
می کردیم خانه پدری‌شان بود تصمیم به فروش 
خانه گرفتند. فروش خانه مساوی با در بدری من و 
مادربز رگ بود. عمه‌هایم قرار شد هر کدام به نوبت از 
مادربز رگ نگهداری کنند ومن شدم سهم عمویم.ما 
سالها از عمویم بی خبر بودیم.می‌دانستم که معتاداست 
ودر ورامین زندگی می کند.او با هیچکس رفت و آمد 
نداشت و وقتی پدرم مرد به خانه‌مان آمد. از نگاههای 
ممر  E‏ 
می کرد می تر سید م و حسم می گفت نقشه شومی در سر 
دارد. می‌دانستم که من هم باید همانند آن خانه تقسیم 
که بر عکسش اتفاق افتاد. هیچ کدام از عمه‌هایم حاضر 
به نگهداری از من نبودند واين عمویم بود که در حالی 
که چشمانش از خوشحالی برق می‌زد گفت: «خودم‌رو 
تخم چشمام از مرجان خانم مراقبت می کنما» چاره‌ای 
جز اینکه با اوبر وم نداشتم. خانواده‌مادرم که مرابه هیچ 
عنوان قبول نداشتند و جای دیگری هم نبود که بروم 


۶۲ 


آنجازند گی کنم. چشمان گریان تو موقع خداحافظی 
هیچ وقت از جلوی چشمانم محو نمی شود. تو مرامحکم 
کر ع دی و گفتی: «حتمااز خودت بهم خبر 
بده. من همیشه منتظرتم!» و سپس در حالی که مبلفی 
پول در جیبم گذاشستی.از هم خداحافظی کردیم.با 
چشمانی اشکبار از توجدا شدم در حالی که نمی‌دانستم 
آن گر گ بی صفت چه خوابی بر ایم دیده! تاخود ورامین 
چهره مهربان تورامجسم می کر دم واشک می‌ریختم 
وبه تقدیر بد خودم لعنت می‌فررستادم و غافل بودم از 
اینکه روز گار سیاهم تازه قرار بود آغاز شود... صباجان. 
خیلی دوست دارم همه آنچه را که در دلم گذشته و 
می‌گذرد را برایت بنویسم اما فعلا وقت نوشتن تدارم. 
بعدا برایت می‌نویسم که طی این سالهای دوری چه بر 

بات 
در گذشته هیچ وقت به اندازه امشب دلم نخواسته با 
تو درد دل کنم. باز هم برایم ایمیل فرستادی و مرابه 
خاک پدرم قسم داده‌ای که ادرس ویاشماره تلفنی از 
خودم برایت بفرستم. باور کن صباء دل من هم برایت 
یک ذره شدهاما بهتر است مرانبینی چون من بر عکس 
توچیزی برای ارایه کردن و شادی بخشیدن به دوست 
مهربانی چون توندارم. توراخوب می‌شناسم ومی‌دانم 
که با خواندن هر ایمیل من اشک ریخته و برایم غصه 
خورده‌ای. من از همان اول هم جز آ زار و اذیت برای تو 
چیزی‌نداشتم.امیدوارم مر اببخشی.نخواستم آدرسی 
از من داشته باشی چون نمی خواهم به خاطر حرمت 
دوستی‌مان دنبالم بکردی.. 

صبای عزیزم.اين آخرین ایمیلی ست که برایت 
می‌فرستم.نگر آن‌نباش؛چون دیگر راه‌رهایی‌همیشگی 
راپی‌دا کرده‌ام وفقط کمی‌وقت می‌خواهم. انکه تورا 
دوست دارد و آرزوی موفقیت تو را می کند: مرجان 


مرجان عزی زم سلام.امی‌دوارم هن وزهم 
از خوانند گان مجله اطلاعات هفتگی باشی. بگذار من 
این سالهاهر روز منتظر رسیدن خبری از توبودم 
و حالا تورایافتهام امااینگونه... مرجان!من با توو 
پای به پای تو و همراه‌هر سطر از نوشته‌هایت اشک 
بگذاری. نزدیک به ده روز است که ایمیل‌هایم رابه 
امید آنکه نامه ای از تو برایم رسیده‌باشد چک می کنم. 
نزدیک به ده روز است که با یاد آوری تو و خاطراتی 
مرجان خویم. برای خوب بودن و خوب زند گی کردن 
هیچوقت دیر نیست. فر آموش نکن که خداوند از مادر 
هم برایمان مهربان تر است. او هر لحظه که صدایش 
کنی تو راخواهد بخشید و بدان که او فقط منتظر این 
است که بنده‌هایش رابه هر بهانه‌ایی ببخشد. مر جان 
عزیزم.اگر هنوز هم ازخوانند گان مجله هستی و نامه‌ام 
راخوان‌دی خواهش می کنم از حال خودت مراباخبر 
کن. من تا هميشه منتظرت خواهم ماند. 

دوستدار تو: صبا Ll‏ 


ماجراهای‌خواستگاری 


بقیه از صفحه ۲۷ 


بله رامی‌دادم.ولی تلویحاً آدرس شر کتم در 
تهران‌رابهش دادم و گفتم‌اگر کاری داشت به‌من 

صدای خنده‌هر سه ما بلند شد. امان از دست این 
پدر من!! 

یک ماه بعد اشکان سر و کله‌اش در تهران پیدا 
شدوسری به پدرم زد وپدراین‌باراخمی کر دهو 
پدری.مادری,بزر گتری...و درست اوایل تابستان 
بود که‌همراه‌پدرومادرش به‌خانه‌ما آمدندبرای 

حالا دو سال از ازدواج ما می‌گذرد. من به کرمان 
آمده‌ام واینجا همراه خانواده‌اشکان زندگی می کنم. 
همه شبیه پدرم.مادرم.عمه‌ام و همه آنهایی هستند که 
دوستشان دارم. خاک اینجا انگار پای مرافرو برده در 
خودش.اشکان چند بار خواسته به تهران‌بیاید و آنجا 
کاری دست وپا کند ولی من دلم به این شهر راضی تر 
است. خانواده شسوهرم آنقدر با من مهر بانند که اصلاً 
اسان ری نمی کم 

مادرم طاقت نمی | ورد و ماهی دو سه بار سوار قطار 
می‌شود و می آید به دیدنم و پدر آماخوشش نمی آید 
زیاد به خانه دامادش برود. برای همین من هم ماهی 
یکی دوب اربه تهران می آیم... یک وقت‌هایی حس 
می کنم مگر خوشبخت‌تر از من هم هست ؟!! 


درپیچ وخم دادگاه 


بقیه از صفحه ۲۷ 


بغضم تر کید. رفتم چمدانم رابرداشتم و وسایلم را 
ریختم توی آن. محمود حسابی عصبانی بود و اصرار 
داشت من هر چه که او برایم خریده راباخودم نبرم 
ومن با دستهای خالی از حلقه و ساعت به خانه برادرم 
برگشتم. آغوش گرم و آرامش بخش شکوفه تنها 
امیدم بود... 
حالا یک سال می گذرد. آنقدر آمده‌ام دادگاه که 
دیگر همه کارمندها مر امی‌شناس ند محمود حاضر 
نیست طلاقم بد هد و به قول خودش باید سالها بیایم 
وب روم تااز خستگی پیر شوم ودر انته اطلاقم را 
بگیرم... 
اوایل فکر می کردم این فقط یک تهدید پوچ و 
توخالی است. ولی حالا دارم باور می کنم که‌| گر او 
بخواهد می‌تواند سالهای سال مرابه‌ این فاد گاوز 
آن داد گاه بکشد و دست آخر بی‌هیچ نتیجه‌ای مرا 
بر گرداند به خانه... چقدر دلم می گیرد وقتی تعریف 
زند گی من‌این می شود وحق رابه کسی می دهند که 
۰ 


په ۵ 
اطلاعات سی مها رو ۳۵۳۴ 


از:د کتر نوید خدادوست 


برای شما همه چیز آغاز شده است. 
نه‌اینکه در ابتدای راه‌باشید. نه, شماهمینکه آغاز گر 

هستید خود شگفتی است. پس خودتان را قبول کنید چون هر زمان 
که عقب بکشید بر ایتان د یر نشده‌اماوقتی قصد پیشر فت دارید ثانیه‌هاهم از 
دستهایتان می گریزند. 

در ضمن اینطور که می گویید گم شده‌ای دارید. نیست! چون خود تان بهتر از 
هر کسی می‌دانید که گم شدن وقتی‌است که مقصد مشخص نباشد و شما مقصدی 
طلایی را یافته‌اید. 


فروردبن 


دیدید که تمام آنچه کوهسختی 
می‌پنداشتید کاهی‌بیش‌نیست و کم چیزی‌نیست 
عاشقی! آن هم در این دورهو زمانه که خیلی‌ها نقشش را خوب بازی 
می کنند اما وقتی پای عمل به میان می آید گم می‌شوند. 
پس حالا که فرصت خوبی پیش آمده و شرایط برای دستگیری از دیگران 
فراهم است. کاش پا پیش بگذارید و فقط مواظب زبان خود باشید. همان عضوی 
که‌همیشه مهمتر ین دشمن ناشناخته شماست و حالاروشن شده که با کنترلش 
می‌شود غوغا کر دا 


ار دهشت 


بیهوده نمی گویم که تمام شرایط در 
حال حاضر فراهم است. چون قبول دارم که بسیاری از 
بخش‌های پازل خوشبختی يا به قول شماز ند گی رویایی تان فراهم 
نیست. ولی شما هم قبول کنید که در تمام این موضوع‌ها حکمتی نهفته و بی‌دلیل 
نیست که درست در لحظه‌ایی که فکر می کر دید کار تمام شده چراغ قرمز روشن 
سد و ... 


خرداد 


دوست خوبم!غفلت نکنید که بعد ها خود تان رانمی‌بخشید چون همه چیز 
خبر از یک انتخاب غلط می‌دهد. غلط! 


تیر در شگفتم که این همه گر می ونورو 
۱ نشاط چراوقتی به مر حله عمل می رسد بی‌نشان می شود. 
شمابارها ثابت کرده‌اید که یک هماهنگ کننده شگفت‌انگیز هستید. 
ولی تمام عوامل از شما فر مان‌برداری نمی کنند و اين یعنی هنوز زمان فریاد زدن 
نیست وباید سکوت کرد ودم نزد و تحمل کرد وباتوکل بر حضرت عشق بهاو 
اعتماد داشت تاتکلیف کار خیلی زودتر از آن چیزی که فکر می کنید مشخص 
شود. خیلی زودا 


دوستی یعنی از جان مايه گذاشتن. 


عشق یعنی جان رانشناختن اما عاشق یعنی همان چیزی 
که می‌بخشد و نگاه نمی کند تا ببیند به که بخشیده. 


مرداد 


بنابراین شسماهم باید با تمام وجود ببخشید. هر چند که کار ساده‌ایی نیست و 
می‌پذ یرم که گاهز مین وزمان بنارابر مخالفت می گذ ار ند ولی وقتی هدف مشخص 
باشد.تیر رهاش دهاز چله‌هم می تواند به شست باز آید واین فقط بستگی به نوع 
نگاه شما به زند گی دارد. پر امید و عاشق با ناامید و شکست خورده؟ 


0 


خوب پیش وید. خوب حل 


می کنید. خوب موانع رااز پیش رو برمی‌دارید. 
اماوقتی اوضاع آرام گرفت دوباره‌همچون یک انسان کنجکاو 
حرف هم چندان ریشهایی‌نیست.یعنی حیف نیست که این چنین آب زلال 
روح‌انگیز خودتان را گل آلود کنید و شرایطی را پیش بیاورید که فقط و فقط 
E E‏ 


برای همین روزهاست. 


سم 7 
۳ اان ۹۱ الاعات لل 


نباشد. آب هم بخار می‌شود وقتی که نور جان بخش 
خورشید بی‌مهابا بتابد و فکر هیچ چیز رانکند. پس فکر نکنید که اگر 


فقط نورببخشید کافیاست چون‌اين کار هميشه کار ساز نیست و گاه‌اتفاقاتی 

عجیب و شگفت‌انگیز در تار یکی مطلق رخ می‌دهد واتفاقا وقتی نور بتابد همه 
رشته‌ها پنبه شده پس به حقیقت اطمینان داشته باشید اما کنجکاوی نکنید و 

بیذیرید که بیهوده دوستدارانتان رادل‌چر کین و ناراحت نکنید که دیگر چنین 
دوستدارانی یافت نخواهد شد. 


صبح کهاز خواب بر می‌خیزید با 

چشمهایی متحیر به آیینه نگاه‌می کنید. امااین تلخ کامی 
زم ان‌طولانی رادر بر نمی گیرد.چرا که شما چه بخواهید وچه 
نخواهید ذاتآً دیگران رابه سوی خود جلب می کنید و کسی بااین خصوصیات 
هر گز نمی تواند در هاله تنهایی خود فرو برود و زانوی غم رابغل کند. پس بیش از 
اینها روح لطیف خود را آزار ندهید و به افکاری که شادمانی رادر وجودتان زنده 
می کند همراهی کنید و با تکیه بر لطف خداوندی اطر افیان را هم از عشق سر شار 
کنید و منحصر به فرد باشید مثل همیشه. 


7 تلخ کام هستید یاحداقل فکر می کنید 
که فردی تلخ کام و تند زبان‌هستید. اما واقعیت با آن 
کیلومتره افاصله دار د واگر جز این بوداین همه موفقیت در زند گی 
هم آنه اراپیش می‌برید امادر طلایی ترین نقطه بی‌هیچ هد فی رهایش می کنید 
و تبدیل می‌شوید به همین انسانی که امر وز هستید. شادی‌بخش اما غمگین. 
انرژی‌بخش اما خالی از انرژی و البته تمام اینها به صورت بالقوه همچنان در وجود 
شما هست و خواهد بود. 


آبان 


گاه‌تاساعت‌هامی‌نشینید وبه یک 
نقطه خیره‌می شوید ودم نمی‌زنی دو گاه‌همچون 
گلوله‌ایی آ تشینی می سوزانید و نور می‌بخشید وانرژی می پر کنید 
ولی با تمام این احوال همچنان از کر ده خود پشیمان هستید و خیلی از آنچه 
دارید و خواهید داشت راضی به نظر نمی ر سید در حالی که در چند قدمی موفقیت 
ویزه‌ایی قرار دارید و فقط کافی‌است کمی دیگر تحمل کنید و در حر کت بعدی 
آنچن ان به هد ف بزنید که عالم و آدم رابه حیرت فروببرید. پس بیهوده زمان 


دی 


رانسوزانید وباتمام وجود خودتان باشید یا حداقل برای رسیدن به این نقطه از 
تمام وجود مايه بگذارید. 


شخصی به قدر تمندی و اراده آهنین 
شما کم پیدامی‌شود. اما همین انسان با اراده‌پولادین 
وقتی نوبت به تصمیم گیری در مورد آن زخم کهنه که می‌رسد 
چون موجودی ضعیف عمل می کند و این نقطه ضعف به خاطر فاصله گر فتن 
از معنویات خاص شماست. می گویم خاص چون شما معنویتی از نوع منحصر به 
فرد خود را دارید و در این مسیر از دست گیری از این و آن هم کوتاهی نمی کنید. 
البته می‌پذیرم که گاه مشکلات موجود در زند گیتان انگیزه حر کت روزانه راهم 
از شما سلب می کند ولی ای کاش که به این انر ژی‌های منفی توجهی نداشته باشید 


بهمن 


اسفند خوشبختانه جزو آن دسته از افرادی 

هستید که می‌شود مستقیم و بدون پر ده‌باشماحرف زد 
وانتقاد کر د وجلو رفت والبته به موفقیت هم رسید.اما همه اینها برای 
جمع وجور کر دن زند گی که به قول شماخیلی کهنه شده کافی نیست وباید شماهم 
با تکیه بر انگیزه‌های طلایی و زیبای خودتان پا پیش بگذارید وبه طرف خطا حمله 
کنید و مثل همیشه طوری حر کت کنید که اطرافیان فرصت بروز اثر ژی منفی را 
این باعظمتی رادارید و این یعنی بودن همه چیز در مقابل هیچ چیز! 


۶۳ 


استعد اد 


0 


استفاده مناسب و همز مان از زور دازو و عقل 


هړ ناد د شاه 


داستان‌زندگی 0( 


بقیه از صفحه ۱۵ 


بهت می‌سپرم و می‌رم و زود هم برمی گردم... از 
ٹوچ پان می وام ا وچ هم روبد مول(ع) 
بسپرم... روم سیاه نادره خانم... جایی که نمی‌خوای 
بری؟ 

من که در دل شاد بودم. قیافه حق به جانبی 
گرفتم و گفتم: 

-فخری جون» صد ساعت هم بیشتر باشه عیبی 
نداره... ولی من ترسم از اينه که(خدای ناکرده زبونم 
لال) تو واقعاً یه مشکلی داشته باشی و صد قر آن در 
میان, این بچه هم طوریش بشه» اون وقت مردم بگن 
چون بچه دست نادره بود تلف شد...؟! 

فخری جلو آمد و صورتم را بوسید و گفت:«اگه 
مادر خدابیامرزم زن ده بود. جرأت نمی کردم 

این را گفت و من که همه شرایط رامهیا کرده 
بودم. آماده شدم که برای مر تبه سوم... اما همین 
که جلو رفتم رخ به رخ آن کودک زبان بسته شدم 
و خواستم کارم را شروع کنم(۱) ناگهان اتفاق 
عجیبی رخ داد. شاید فکر کنید دروغ می‌گویم؟ 
شاید هم با خود بگویید دچار توهم شده بودم! اما 
نه... نه دروغ می گویم و نه توهم بود در آن لحظه 
صدایی عجیب در «گوش دلم» پیچید... انگار یک 
نفر از درونم داشت نامی را صدامی کر د:«یا مولا..» 
تنم لرزید! خواستم خودم را فریب بدهم و بگویم 
«صدای دعای توسل» است که به گوشم می‌رسد! 
اما از آن خانه تا اینجا دست کم پنجاه متر فاصله 
چرا فقط «مولا» را می‌شنیدم؟ مگر در خانه همسایه 
«مجلس زنانه»نبود؟ چرامن با صدای مرد «مولا» 
را می‌شنیدم؟ همه این افکار به مغزم هجوم آورده 
بود و... اما من هنوز با شیطان در حال داد و ستد بودم. 
پس جلو رفتم تا بچه را بر دارم و... که ناگهان نگاهم 
به چشمان پسر فخری غرق شد... 

نمی‌دانم در أن دو چشم کوچک و معصوم چه 


آمدم ومحکم توی‌سرم کوبیدم و چند ناسزابه خودم 
گفتم و بعد هم دستهايم را بالا گرفتم و بلند گفتم: 
خدایا توبه... و برای اینکه دوباره دچار تردید نشوم. 
جانمازم را کنار بستر پسر فخری پهن کردم و شروع 
کردم به خواندن نماز.دو ر کعت و... چهار ر کعت 
و.... پیست ر کعت و... همین طور نماز می‌خواندم و 
پسرک را نگاه می کردم و اشک می‌ریختم... سپس 
از جا برخاستم و چقدر احساس کردم سبک شده‌ام؟ 
دیگر از ان نفرت در وجودم چیزی باقی نمانده بود. 
انگار شیطان مایوس شده و رهایم کرده بود. حالا 


۶۴ 


آخر شب که فخری آمد. همین که پا گذاشت 
داخل اتاق گفت: 

جات خالی نادره خانم... چه دعای سیری 

زبان باز کردم تا بگویم:«صدات رو شنیدم فخری 
جون...» اما نگفتم. اصلاً نمی‌توانستم در صور تش نگاه 
کنم...!برای اولین مر تبه بود که از چشمان فخری 
خجالت می کش یدم...اولین پار بود که از آنچه کرده 
پود حلت ہی سیم اما آخرشم بارش از 
فردای آن روز حالم دگرگون شده بود... حالا انگار 
معنی عذاب وجدان را خوب می‌فهمیدم...وقتی یاد م 
می‌آمد که با فخری و یحیی چه کرده‌ام از خودم بیزار 
می‌شدم. چند بار خواستم جلویشان بنشینم و به هر 
چه کرده بودم اعتراف کنم... اما همین که نگاهم به 
پسر فخری می‌افتاد پشیمان می‌شدم. با این حال 
مصمم شده بودم خودم را معرفی کنم و... اما عقوبتی 
سنگین‌تر از زندان و حتی اعدام در انتظار من بود!! 
این رادو ماه بعد باور کردم. دو ماه بعد که یحیی و 
فخری و پس ر کشان برای زیارت به قم رفته بودند. 
اما در راه بر گشتن اتومبیلشان «واژ گون می‌شود و..» 
فقط پسر ک زنده می‌ماند. فخری و یحیی در دم جان 
سپردند تا مسوولیت بزرگ کردن تنها فرزندشان بر 
گردن من باشد. من باید مادر بچه‌ای می شدم که قبلا 
خواهر و برادرش را کشته بودم! 

روز گار گذشت و گذشت.. یسرک بزرگ شد 
وبزرگ شد و حالا به جایی رسیده که هر کس 
محبتهایش را به من می‌بیند می گوید 

-نادره خانم چه محبتی به این بچه کردی که 
اینقدر دوستت داره؟ بچه‌های ما (که بچه رگ و 
ریشه خود ماست)به ما اینقدر مهربانی نمی کنه. که 
این پسر به زن‌باباش اینقدر محبت می کنه؟ 

ومن به چه کسی می‌توانم بگویم با ابلیس چه 
معامله‌ای کردم؟! 


حرفهای «نادره خانم» به اینجا رسیده بود و او 
همچنان داشت اشک می‌ریخت که همسفرش(همان 
پسر جوان و خوش قیافه)نزدیک شد و به ما سلام 
کرد و رو به نادره گفت: 

«مادر جون... قربون اون چشمای مهر بونت... 
دوباره تا منو دور دیدی داری گریه می کنی ؟» خانم 
دکتر لطفاً شما به مادرم بگین که اگر خدای نا کرده 
یه طوریش بشه, من کیو تو این دنیا دارم؟ 

پسر جوان می گفت و نادره با چشمان اشکبار 
می‌خندید و... من وخانم دکتر اماء به پسر جوان 
نگاه کردیم و به ارامی پرسیدیم:«نادره خانم... اقا 
امیرعلی پسر تونه؟» 

نادره لبخندی زد و «بله» را گفت و رو به پسرش 
ادامه داد 

-امیرعلی جان... تو برو پسرم. منم تا چند دقیقه 

امیرعلی که رفت نادره ادامه داد:«کاش این 
پسر اینقدر به من محبت نمی کرد. کاش منو دوست 


نداشت... هر وقت نگاهش می کنم» یاد بلایی که سر 
خواهر و برادرش آوردم می‌افتم...! 

امیر علی با تمام وجودش منو دوست داره و منو 
اورده مکه.... ولی من از خدا خجالت می کشم... 
چقدر دلم می خواست همین جا بمیرم؟ به امیرعلی 
هم گفتم. که آرزومه اینجا بمیرم! 

نادره از جا برخاست و به طرف پسرش رفت. من 
و خانم د کتر نیز به اتاقمان بر گشتیم. آن شب تا خود 
صبح حرف می‌زدیم. هنگام اذان صبح وقتی نماز را 
خواندیم. خانم د کتر آهی کشید و گفت: 

-آنچه که نادره در مورد شیطان می گفت: 
راست می گفت. خدانکند اسان وجودش را.. 
مغزش راو مخصوصاً قلبش را با شیطان معامله کند. 
در آن صورت خودش هم تبدیل به ابلیس می‌شود. 
نادره یک چیز دیگر رو هم راست گفت: چه عقوبتی 
سنگین‌تر از این براش وجود داره که صبح تا شب 
امیرعلی بهش محبت کنه و اونو «مادر» صدا کنه... 
آن وقت نادره یادش بیفته که چیکار با خواهر و برادر 
امیر علی کرده... می‌بینی «منیره خانم» چه دنیای دار 
مکافات پر راز و رمزی داریم؟ 

حق با خانم دکتر بود. عجب دنی‌ای پر رمز و 
رازی داریم! 
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بقیه از صفحه ۲۸ 

[-تحویل دادن:به نظر مااز بیخ نباید تلفن همراه 
رادرمدارس ممنوع کرد.عموم سنگ بز رگ نشانه 
نزدن است. به هر حال تلفن همراه استفاده مفید ومثبت 
هم‌داردووالدین رادر جریان لحظه به لحظه حال و 
اعوال فر زندانشان ار دهد برای خوشگلی که تفن 
همراه‌دست بچه شان نداده‌اند. فلذا از دانش | موزان در 
خواست شود تاموقع ورود به مدرسه. تلفن‌های خود را 
دو دستی تحویل بابای مدرسه دهند. هر موبایلی هم که 
شارژش تمام شده,بابای مدر سه زحمت شارژ ان رابا 
پریز مدرسه بکشد. جای دوری نمی‌رود. 

۲-دایورت کردن: ناظم مدرسه یا نماینده‌ای از سوی 
وی, تلفن همراهی داشته باشد که دانش آموزان موبایل 
دار به هنگام حضور در سر کلاس, تلفن‌های خود راروی 
آن دایورت کنند.هر که دایورت نکرد.در نمره انضباطش 
تأثیر منفی داشسته باشد. خود گوشی شاید در کلاس لازم 
باشد. خود بنده‌عز یز معلمی رآمی‌شناسد که برخی مباحث 
درس را یرای اک انش اورت ی کہ 

۲-نصب آنتی آنتن:اگر نمی شود در ورودی‌های 
مدرسه گیت‌های بازرسی نصب کرد تاهر که تلفن همراه 
دارد. سوت بزند و لوبرود. آمامی‌شود در کلاس‌های 
درس دستگاههایی نصب کرد که باعث شود موبایل‌ها 
آتنندهندیعنیآنتندهیآنهابالکلمختل شسود ودر 
پاسخ به تماس گیرنده گفته شود که مشتر ک مورد نظر در 
مدرسه می‌باشد. الحمدلّه دراین زمینه دستمان پر است. 
قبلاً در محیط‌هایی مثل سینما یا برخی همایش‌ها و غیره: 
این روش را تست زده ایم و آبرومند جواب داده است. 
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پیام از شما جاپ از ما زیرنظر: کربم ملکی 
نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 

آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 

4 نسم بهذ( جان. حال دلم به تو خوش است. به توونگاه و به گرمای‌مهر ومحبت 
تو برایم بمان و بدان عاشقانه تر از همه دوستت دارم تقدیم به تنها کسی که در زند گی ام 
بیشتر از همه دوستش دارم از طرف سمانه -داوود به 
24 سسعید نا نینج برای قلب مهر بان تومی‌نویسم که اولین حکایت بی انتهای عشقم 
هستی, دومین سالگرد ازدواجمان گل باران همسرت‌الهام کرمی -تهران 
8 مریج و بهناج عرایر م اولین سالگرد ازدواجتان را تبریک می‌گویم.امید وارم همواره 


سلامت و خوشبخت باشید ماد فرح حقانی -بهشهر 
6 آقای محمدی.مربی دلسوز ومهربانم سالروز تولدتان را باآرزوی سلامتی و تندرستی 
تبریک می گویم الهام عبدالملکی -سنندج 


4 مجید جال همسر مهربانم. سی و یکمین سالروز تولدت رابا ۲۱شاخه گل رز تبریک 
می‌گویم. میلادت مبار ک همسرت‌الهام احمدی -ابوانغرب 
4 احس‌ان جان, ۵آبان سالر وز زمینی شدنت راباقلبی سرشار از شور عشق وبا 
خوشبوترین گلهای هستی, به شما همسر مهربان تبریک می گویم 
همسرت خدیجه خانی گنبد کاووس 
4 ابو الفضل خو بج یک معجزه‌است. وجود توبرای من, مثل تو هیچ کس پید انمی‌شود. 
روز ورود قشنگت به مدرسه تاهميشه در تقویم دلم هست 
مادرت فرزانه زرانی -مارلیک 
همسرت عبدالله احمد پور -تبریز 
26 جناب آقای جمشید کباپور و آقای علیر ضانجفی. مدیر سینما ساحل. 
انتخاب شایسته شما ر ابه عنوان یکی از مسوّولان خوش اخلاق جشنواره کود ک ونوجوان 
تبریک گفته و برای شما آرزوی موفقیت دارم حسین بخشی -اصفهان 
4 آقای عباس جو ادی و سدد محمد تقی دو ر ی» انتخاب شایسته شما رابه عنوان یکی 
از مسوولین خوش اخلاق جشنواره کود ک ونوجوان تبر یک گفته وبرای شما آرزوی 
موفقیت روزافزون را دارم حسین بخشی -اصفهان 
6 در ادر عرز یز + می جان. موفقیتت رادر دانشگاه پزشکی -مهندسی تبریک می گویم. 
امیدوارم مثل همیشه موفق و مؤید باشی خواهرت سمانه شاملو-تهران 
4ه دیلو فر جان. می گویند خدا قشنگ تر از گل چیزی نیافریده ولی چشم من قشنگ تر 
از تو گل ندیده چهار آبان زیباترین روز زند گی را به تو دختر عزیزم تبریک می گویم 
مادرت سهیلا شیر علی -اند پشه 
امیر جان, تولد دوازده‌سالگی تومبار ک باد. خداراسپاس می گویم که‌در ۱۶ آبان 
نعمتی مانند تو پسر گلم به ما داده است. به اميد موفقیت روزافزون تو 
پدر و مادرت. علیاکبر و خدیجه بختیاری-تهران 
4 محمد گل یس ذا و که چک مانند گل محمدی لطیف و زیباهستی که در فصل 
گرما به ما گرما بخشیدی. تولد دو سالگی‌ات مبا ر ک 
پدر و مادرت. علیاکبر و خدیجه بختیاری -تهران 
4 خاطمه جان, تو را به خاطر تمام مهر بانیها و خوبی‌هایت دوستت دارم. ششم آبان, 
تولدت مبار ک همسرت آرین خدابنده-تهران 
24 همسر مار بان و همیشهخندان من گلنان تک تک نفس‌هایی که‌می کشم بسته 
به نفس‌های توست. ای هم نفس زند گی‌ام تاابد با من بمان, دهم آبان تولدت مبارک: 
همسرت پدرام راسخی -قائمشهر 
4 آقاادمان جان. چه دعایی کنمت بهتر از این که خنده‌ات از ته دل, گریه‌ات از سر شوق, 
همسرت ربابه ابهری-آبادان 


دوستت دارم 
رو زگارت دلشاد 


۳ا ٩۱‏ اطلاعات مى 


یسر عر یز مان دار دو ش جان. تولدت بهانه‌ای شد که‌این فصل رابیشتر دوست داشته 
باشیم, همیشه در پناه خداوند سربلند و در زند گی موفق باشی, سالروز تولدت مبار ک 
پدرت سعیدرضانکایی» مادرت زری منوچهری موحد -مشهد 
4 پسر و بر ادر عریرم متین جان. توزیباترین گل زندگی ما هستی, تولدت مبارک 
پدر و مادرت» محسن کاظمی و سیمین منوچهری موحد 
و خواهرت مهسا کاظمی -مشهد 
6 ده های عرز یو مان متدن و دار یو ش. سالروز تولد تان رابه شما شاخه گل‌های دوست 
داشتنی تبریک گفته و برای شما سلامتی و تندرستی آرزومندیم, دوستتان داریم 
پدر بزرگ و مادربزرگ و خاله‌ها و دایی‌ها-مشهد 
4 آقای غلامحسین کر دمدان. از زحمات شما در بخش کنترل و نظارت شهرداری منطقه 
۲اصفهان کمال تشکر و قدردانی راداریم جمعی از کسبه دروازه تهران-اصفهان 
6و همسر مهار بان مر جان خان چهارم آبان قشنگ ترین وسر نوشت سازترین روز 
زندگی ما است, عزیزم این روز پرخاطره را به شما همسر خوبم تبریک می گویم 
همسرت مهران حسینی -تهران 
6 قای حسسن دقیان فش کی.موفقیت شماراد ر جشنواره کود ک ونوجوان اصفهان 
تبریک می گوییم علیر ضا نجفی.مهرداد امامی. مهدی سلیمی 
4 شقایق عر یراج ای سرچشمه مهربانی و صفاء با تولد تودوباره نغمه بهاری در ماه مهر 
سروده شد از خداوند برایت همه خوبی‌ها را خواستارم 
پدر و مادرت احمد و فریبا سلمانی -تهران 
6 خو اهر مهر بان شقایق جان, روزی که توبه دنیا آمدی‌باران‌می‌بارید, چون فرشته‌ها 
گریه می کر دند که یکی از تعدادشان کم شده تولدت مبارک 
برادرت فرشاد فهیم-تهران 
4 جهنام عزیز ې همسر خو ب سوم آبان اولین سالروز پیوند عشقمان به تو عزیزترینم 
تبریک می گویم.از خدای بز رگ می‌خواهم همیشه در کنار هم سلامت و خوشبخت 
باشیم همسرت مریم گودرزی -بهشهر 
4 همسر مهر باذم یگاه جان. ٩‏ | بان رادوست دارم با تمامی خاطرات شیرین و دوست 
داشتنی که در دفتر خاطرات زندگی‌ام حک شده است. عزیزم تولات مبار ک 
همسرت فرزاد فروزنده-اصفهان 
6 دختو ج سدده عار فهو سبده حنانه. آرزویم این است در ميان مردمی که می‌دوند 
برای زنده ماندن, آرام و شاد برای زند گی کردن قدم بردارید تولدتان مبارک 
پدرتان سید حسین آقایی-مشهد 
4 دابی عزیز م اکبر یر حاجی و خان اسماعبلی پیوند نا گسستنی‌تان‌مبارک وفرخنده 
باد. امیدوارم در کنار هم زندگی شاد و موفقی داشته باشید. آمین 
خواهرزاده‌ات علی روح‌اللهی -خمینی شهر اصفهان 
یو سف ار اجان توتنها امید زندگی من هستی, خوشبختی زند گیم رامدیون 
مهربانی‌های توهستم و عاشقانه ستایشت می کنم. ۸ بان سومین سالر وز یکی شدنمان 
مبا رک همسرت زلیخاعباسی-همدان 


اور قو تة رجیم فو ار اور این 
سر تعلم کے یر ایا اعد لا خا یادا 
ران خیابان ۾ ل عضو - چپ دلرو وع سوق و 


اا 


aT AKA SPAS AAASAFTF AAA ATA AT TT اعقفی‎ 


2 
دسب 


۰ 


ډو خر 


دمندان است 


e‏ مثل عر 


j 


فاطمه‌سادات شاکر ۷ساله از تهران 


6 جهت کہ ب اط لاعات .۰ ے با تلن های ریر تمالس حاصل نمایید. 


۲۳ ۰ ۳۰ ۹۲ ۵۳ ۸۸ - ۰۲۱ 
آدرس مراجعه حضوری:تهران- خیابان استاد مطهری- مقابل خیابان فجر شماره ی ۱۵ ۲ 


۱۷۷۱۷۷ ۱۷۸۷۰ ۵ 6۱۷ 6۲۱۱۷۱۰6۱: 0 
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O و‎ 


در هرسطح آموزشی حتی‌بسیار مبعیف 


بتم‌ها کت آمورشی یهگا( ویژه ال تحصلرح ۹۱-۹۲ 6۱ طرحی نوین رانک مز ررر 


ر محال 


در پی‌استقبال‌بی‌نظیر | زمحصولات موسسه.: 
بسته ی آموزشی ویژه آمون ورودی (ابتدابی‌وراهنمابی)ویستهی‌آمادگی آزمون 


باطرحی‌نوین‌وابتکاری: برای اولین با رد رکشور 


pajohandegan.ir 
به هونوگرام درج نننده بر رزوی محصولات دقت فرمایید.‎ 


قبت موسسه پژّوهندکان ر اه دانش: ٩۱۸۷۶‏ 


ثبت موسسه پژوهندگان عصر حکمث: ۸۲ ۱ ۳۶۹ ۰ پروانه نهر پژوهندکان عصر حکمت: ۸۲۷۹ 
دقتر مرکزی: تهران, کارگر شمانی, خیابان مظفری‌خواه: کوجه آز استه؛ بلاک ۳ و روابط عمومی: ۸۸۶۱۹۲۸۱ 
مشتاوره مستعم: ۱۳۳۳۱۳۴۵۴۶ ۰٩‏ 


۱ ۹۳۵۸۰۸۸۵ ۳۵۷۹۰۸۸۶۱ ۸۸ 
۳ هو یسام‌کوتاه: ۰٩۹۳۵۷۰۰۰۹۶۴‏ 
به نام پژو‌هندگان عصرحکهت 
شعبه | اهواز: ۲۲۱۸۱۸۳۴۹ ٭ شعیه ۲ اھواز ۷۲۴٣:‏ ۵۳۳۷ اراک ۲۲۱۴۵۵۳۰ اردییب :۵۲۲۵۳۷۹۰ آستارا: ۵۲۱۰۲۲۶ 9 باب :۳۲۳۰۷۱۴ 9 بوشھر: ۵۵۶۱۳۱۸ 
بوان: ۶۲۶۰۹۲۴ 9 بیس ورجند: 9۲۲۳۹۹۶۸ تبری-1: ۳۳۷۸۶۰۷ خیم آیاد: ۲۲۳۵۵۰۶ ۵ دزقول: ۲۲۶۳۳۶۵ رشت 
زنجان: ۳۲۶۴۷۸۲ 9 سرپل ذهاب:۶۵۰ ۲۲۳۱ سقه: ۳۲۳۳۵۲۵ 9 شاهین شهر: ۵۲۴۰۰۲۸ 9 سنندج: ٩۳۲۹۱۹۱۷‏ شیر از 
گزرمان و سیریان؛ ۱۳۴۴۶۴۵۷ ۰۱۳۴ ê‏ کرمانشه: ۸۳۷۵۷۳۳ ۵ کومدشت:۴ ۶۲۴۴۵۲ ماک و ۳۷۵۴۰ ۳۲ 0 مر اه 
مشهد: ۰۳۲۷ 


9٩۳۵ ۱۳۲۴۱۵۰۳ < :۳۵ ool 
۵۸۷ ٩۴۲۵۹ ۰۰۶ شماره حساب فلی سببا‎ 


۶۷۱۹ ر فسنجان: ۰۰۶ 0۵۳۳۶ 
۷۴ کرج: ۱۳۴۴۴۱۶۸۳۵ 
۰ ۵۹ مرودشت: ۱۶۳ ۳۳۴۴ 


۷ 9 ملگان: ۸۳۳۵۳۵۷ 9 مبتودشت: ۱ ۲۵۲۵ ۵۲ 9 همدان: ۸۲۷/۵۱۸۵ 8 :زا ۶۲۹۱۱۱۸ 


